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 بنام پروردگار يکتا

 

 

 مقدمه

شود. ‌یک مجموعه دیگر از مقالات و رسالات با بیست عنوان تقدیم خوانندگان عزیز می

در وبسایت کتابخانه تاریخ یا مجلت منتشر شده  چنان که معلوم است، بیشتر اینها قبلا 

این که بدانم  ؛شود‌گذرد، حساسیت من روی مباحث علم بیشتر می‌است. هرچه ایام می

آمده است. روشن است که بحث تاریخ علم، و  سلمانانمیان م چه بر سر مفهوم دانش در

ماهیت و روش همین طور، علل پیشرفت علم در دوره جدید و نیز مباحث نظری مربوط به 

علم چندان مورد نظر من نیست، آنچه محل توجه است، این که مسلمانان با مفهوم علم چه 

و نیز کتاب « وم علم در تمدن اسلمیمفه»در کتاب  برخوردی داشتند. این مباحث را قبلا 

م، اما چنان که از عناوین این ا‌همرور کرد «سیر تحول مفهوم علم در ادبیات اسلمی»

کنم ‌مجموعه نیز آشکار است، همچنان موضوع یاد شده مورد علقه بنده هست و سعی می

تحول آن اهمیت ها، آن مقدار که در روشن کردن این مفهوم و ‌ها و نسخه‌لای کتاب‌هدر لاب

نوشتاری مفصل درباره پیدایش ترم دارد، مطالبی یافته و گزارش آن را تقدیم کنم. 

در طول یک صد سال در ایران، در اینجا آمده که همان مقدمه مفصل « بهداشت اسلمی»

ه همان مباحث مربوط به علم ماست. این بحث را باید در ادا «میکربشیطان تا از »کتاب 

مقاله ای هم با عنوان طبیعت شناسی عزالی دارم که آن  ملحظه کرد.  ناندر میان مسلما

هم در امتداد همین مباحث، یعنی تشریح مفهوم علم به ویژه علوم طبیعی نزد مسلمانان، 

 نوشته شده است.

های اخیر، علقه به مباحث دینی دوره قاجار نیز بر علئق بنده افزوده شده ‌در سال

ه چندین مطلب در این باره آمده که همراه آن دو رساله مهم نیز است. در این مجموع

 تصحیح شده است. 

بحث از مناسبات فکر اسلمی ـ مسیحی نیز ادامه کارهای سابق است و یک متن تازه 
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 یاب در اینجا گزارش شده است. 

را مدتی قبل در دویست صفحه جدا منتشر کردم.  «زاده در چهار پرده‌حکمی»کتاب 

گذارم. این ‌جا در مقالات و رسالات میها را یک‌رد، برخی از این کتابچهه سابقه داچنان ک

 هم از همان شمار است.

در این ایام، استاد عزیزم مرحوم سید جعفر مرتضی درگذشت که به این مناسبت چند متن 

 تاریخم. نخستین معلم من در ا‌هآورد در این دفتر جاکه همراه هم در یک  باره ایشان نوشتمدر

بعدها، حوزه  باره نقد روایات تاریخی از وی فرا گرفتم. طبعاا ایشان بود و نخستین مطالب را در

 مند هستم. ‌اما همچنان هم به تاریخ اسلم علقه ،م قدری تغییر کردا‌کارهای تاریخی

 و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین.

 

 رسول جعفريان

4/99/9498 
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 به تفکر شیعی در قرن سیزدهمبازگشت غلوّ 

 به ضمیمه دو رساله از دو عالم قره باغی و مغانی

 

 

 مقدمه

برجسته و کلیدی در افکار نو  های‌یکی از شخصیت ق(6421ـ  6611) شیخ احمد احسایی

ی بسزا در تأثیر، خود ـ خرافی در قرن سیزدهم هجری است که با نگارش آثار مختلف

شرح حال تفصیلی وی و  وره از خود برجای گذاشت.فکری این د های‌جریانتولید 

« بهائیان»ان در کتاب وت‌می انعکاس برخی از اخبار او و آنچه میان وی و علما گذشته را

و  ها‌نوشتهانتشار  (601ـ  61صص ، ش6131نشر مشعر ، یافت. )تهران، محمد باقر نجفی

در ، ان از نوع موافق و مخالفهمزم، زیادی را های‌واکنش، علمای ایراندر میان  اوافکار 

احساشان ، از میان مجتهدان برجسته عتبات عالمانبرانگیخت. غالب حد شیفتگی و تکفیر 

مطالب وی متفاوت با چیزی است که پیش از آن به عنوان افکار شیعی وجود این بود که 

 قدری دشوار، آن دربارهصمیم گرفتن تشد ‌می ؛ اما یک نکته مهم که سببه استداشت

متعدد و  های‌تمایلت غالیانه وی نسبت به محبت اهل بیت و درست کردن محمل، باشد

بر ، بلکه بیش از هر چیز، بر محور اسلمنه تشیع را ، . این افکارمتفاوت او در این باره بود

و در رأس آنها ، که بانیان آن ای‌هتاز های‌تئوری، ن کارو برای ای، کرد‌می محور امامان مطرح

د. بالا بردن جایگاه امامان در ش‌می مطرح، بودندروایات  برآمدن آنها ازمدعی ، دشیخ احم

امری نبود که بشود به سادگی با آن ، شناسی گرفته تا مسائل دیگر‌از هستی، تفکر شیعی

یا به قول متهم به سنی زدگی ، مخالفت کرد؛ چرا که ممکن بود سبب شود تا شخص مخالف
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و اهل بیت  )ع(شیعه بر محور حب امام علی، شود. در واقعبودن و مروانی آنها ناصبیگری 

نبود.  ای‌هکار ساد، مخالفت با آن، حالا اگر کسی قصد دارد تا جایگاه آنها را بالاتر ببرد، بود

در قرون اولیه هم میان غالیان و مخالفان بود؛ چنان که در میان اصحاب ، این منازعه، البته

کار آسانی ، ایستادگی در مقابل غلو، اما به هر حال، د داشتائمه هم این دو گرایش وجو

کارش را در بازگشت به روایات ، نبود. شیخ احمد احسایی با استفاده از همین احساسات

 آغاز کرد. افکار او گرچه به نظر، غالیان صدر اول که در میان کتب حدیث پراکنده بود

، آن است که در تمام دوره صفوی اما حقیقت، آمد در دوره صفوی هم وجود داشت‌می

مطرح نبود. از زمانی که رجب برسی مشارق الانوار را در قرن  ای‌هنمونه چنین اندیش

را مطرح کرده بود. گو این که در میان عامه  ها‌کمتر کسی این دیدگاه، هشتم نوشته بود

راکنده حضور عناصر آنها به طور پ ها،‌و در شماری از قصه، مردم برخی از آن باورها بود

در دوره ، اما نسبت مشابهتی که میان افکار رجب برسی و شیخ احمد احسایی بود، داشت

قدم دوم رجب ، متون و روایات غالیان بود، گام اول، کمتر سابقه داشت. در واقع، میان آنها

ز تئوری پرداز بود. او ا، و گام سوم متعلق به شیخ احمد احسایی بود که بسیار پرنویس، برسی

و رفتارش داشت و از  ها‌وشتهلازم را در میان ن های‌مایه‌دست، نظر اخلقی و عرفانی هم

به سرعت ، در قالب رسائل کوچک و بزرگ، وی های‌هت هم مورد توجه بود. نوشتهاین ج

. افکار شیخ احمد گرفت‌می شد و در شهرهای مختلف مورد توجه قرار‌می دست به دست

، زمانی که در اختیار جانشین وی، چندان آشکار نشد، ر خودشحتی اگر در روزگا، احسایی

 مردم شد. طبعاا آشکارتر و سبب منازعات بیشتری میان علما و ، سید کاظم رشتی افتاد

جریان ، بسیاری از شهرهای ایرانبالا گرفتن داستان شیخیه و مخالفان آنها در ، هرچه بود

از اکبر ، شد. برای نمونه‌می ه حکومت همگاه سبب مداخل، ت آنشد   نزاعی را دامن زد که

نهج البلغه را حفظ بود. از ، نظیری داشت‌بی زمان کرمانی یاد شده است که زبان و بیان

پرداخت. همین امر سبب شد محمد شاه ‌می و در آنجا به نقد شیخیه و کشفیه، کرمان به یزد آمد

تکمله امل الامل: )نگاه دارد. و مثل محبوس در این شهر ، قاجار او را به تهران خوانده

بیش از دیگر شهرها ، تبریز ویژه‌بههمدان و ، یزد، شهرهایی مانند کرمان، . در این زمینه(4/691

از  .نویسی بر شیخ احمد پرداختند‌به ردیه، شماری از علما، علوه بر آن درگیر این مسائل شدند.

از ، مدفون در تخت فولاد اصفهان( ،6414توان به ملعلی اکبر ایجی اصفهانی )م ‌می آن جمله
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 .که مدتی هم از طرف فتحعلی شاه امام جمعه یزد بود اشاره کرد علمای بنام و صاحب تألیف

و ، همانجا)نوشت ‌می همزمان علیه میرزا محمد اخباری هم، . این عالم(2/201روضات: )

محمد جعفر از حیاة الارواح م کتابی به نانمونه دیگر . (621ـ  2/621بنگرید: تکملة امل الامل: 

 6412در سال ، النفس شیخ احمد که در اعتقادات بود تاسترآبادی است که آن را در نقد حیا

 ها‌طرفداران شیخ احمد نیز به رد بر این ردیه، متقابلا . (4114ش ، نسخه دانشگاه)نوشت. 

ن محمد تبریزی آذربایجانی پرداختند که نمونه آن رساله شهاب ثاقب از نظام العلماء محمود ب‌می

 (.261ش ، ق نوشته است.)نسخه مرکز مطالعات و تحقیقات قم 6411است که در 

از جهاتی با ، یعنی آنچه میراث شیخ احمد و سید کاظم رشتی است، باورهای شیخیه

را در چهار مسأله  ها‌. برخی این تفاوتشتتفاوت دا، باورهای رایج میان شیعیان امامی

دانند. ‌می و مسأله رکن رابع، امامان معصوم دربارهغلو ، )ص(معراج پیامبر، معاد جسمانی

: دو رساله در عقیده 6136مرداد و آبان ، 4شماره ، دوره نوزدهم، )بنگرید: مجله معارف

 به کوشش محمدرضا انصاری(.، شیخ احمد احسایی

ینی عبدالصمد بن عبدالله حساثری از ، ق(6106چاپ سنگی در ) تریاق فاروق

شاید نام ]« 6161ـ  6411»یا میرزا محمد حسین فرزند میرمحمد علی شهرستانی ]مازندرانی 

مختلف میان شیخیه و  های‌تلش کرد تا تفاوت، [نام مستعاری برای شهرستانی باشد، اول

سید کاظم رشتی و حاج کریم خان کرمانی ، متشرعه را بر اساس آثار شیخ احمد احسایی

، است« علل اربعه بودن ائمه طاهرین» دربارهذیل مورد اول که کند. وی  مسأله بیان 21در 

بنگرید: ) یاد کرد.، نام بیست و چهار نفر از عالمانی که شیخ احمد احسایی را تکفیر کردند

رد ، اجتناب»کتابی با عنوان ، در مقابل آن (.446ـ  9/440ی فارسی: ها‌کتابفهرستواره 

 6169نوشته شد که در سال ، محمد باقر بهاری همدانی شیخیبر تریاق فاروق توسط میرزا 

 به چاپ رسید.، یعنی چند برابر تریاق، صفحه 269در  ق

توان یک نکته ‌می ،فارغ از آنچه در مباحث اعتقادی مانند معاد جسمانی یا معراج آمده

دانست. به عبارت « ولایت»کلیدی در تفکر شیخی را نوعی بازتعریف مذهب بر اساس 

در این ، امام بود، محور اصلی در تبیین هستی و ارکان آن، همان طور که در تفکر غالیان، یگرد

با ، کردند‌می سعی، در بیشتر آثار خود شیخیههایی رخ داده است. ‌همین تبیین با تفاوت، تفکر

در تبیین  نشان دهند مقامات بالاتری نسبت به امامان، عرفان و فلسفه، استفاده از حدیث
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و  )ع(کردند که اینان در ولایت امام علی‌می خود را متهم مخالفان، همان حالدر  ؛قائلند یهست

از دل باورهای شیخ احمد احسایی و سید  ها‌دارند. این آموزه و تقصیر اهل بیت او تردید

چنان که آثار آنان گواه این مطلب هست. طبیعی است که مخالفان ، کاظم رشتی درآمده بود

 کردند. ‌می داشتن عقاید غالی و باور به تفویضآنها را متهم به ، ت ننشستهآنها هم ساک

شد تا با استناد بیشتری ‌می و سعی، کشید‌می ها‌و رساله ها‌کتابوقتی پای این مطالب به 

 و فضائل اهل بیت مطرح، ولایت، تفویض، تعریف غلو دربارهمطالبی ، سخن بگویند

چه کسی با چه  دقیقاا این که ، زمینه تعریف دقیق غلو  بود در، گردید. بخشی از این منازعه‌می

، معتقداتی غالی محسوب شده و مرز غلو با غیر غلو در کجاست. تشیع در قرن دوم و سوم

به نوعی اعتدالی ، شیعه امامی، شد‌می امامی و زیدی بود که تصور، غالی، دارای سه شاخه

 هایی‌و ردیه، که پیش آمد ای‌هز نظر نوع منازعا، تفریطی. مرز میان اینها، است و شیعه زیدی

 ای‌هتا انداز ها،‌تا حدودی تعیین گردید. قمی، نوشته شد« الرد علی الغلة»که تحت عنوان 

از طرف مکتب بغداد و به صراحتا از سوی سید ، ها هم‌اما همین، معیار تشیع اعتدالی بودند

در ، ضه بودندبه تفویض متهم شده و مفو   ای‌هعد، غالی خوانده شدند. در این میانه، مرتضی

 کنند. ‌می کردند که مقصره بوده و در حق اهل بیت کوتاهی‌می بقیه را متهم، آنان، مقابل

دست ، و اثری از غالیان، در قرن چهارم حل شده، داستان این نزاع، رسید‌می به نظر 

ا در دل جریان شیعه ام، شود‌نمی دیگر دیده، کم به شکلی که در قرن دوم و سوم بودند

همواره نگرانی برای چرخش به سمت غلو یا تفریط وجود ، فارغ از اسماعیلیه، امامی

به ، صدوقشیخ بود که « ضهمفو  »رفت ‌می به کاربرای این قبیل افراد داشت. تعبیری که 

 آن را بکار، عنوان یک قمی که در چرخه ضد غلو از نظر مبارزه قمی علیه غلة هم بود

سرنوشت ما و آنچه که در روی  که . این تعبیر به این معنا بودکرد‌می و بر آنان لعنت دبر‌می

در اختیار امامان بوده و به آنان تفویض شده است. اساس مطلب این ، افتد‌می زمین اتفاق

اولین اموری بود که  معمولاا ، اما مصادیق آن مثل دخالت آنان در رازقیت و مانند آن ؛بود

و رشته خلق و رزق و ... را به ، گویی خداوند محمد و آل محمد را آفریده مد.آ‌می به ذهن

بسیار کمتر از باورهای ضد ، خدا در این باور مسئولیت، آنان واگذار کرده است. در واقع

نه فقط این ، اعم از اهل حدیث و حتی منتقدان معتزلی شیعه، غالی از دید سنیان آن بود.

 شد.‌می هم بود. برای مثال روی رجعت هم تأکید که کمتر از آنها، باورها



 ‌89□ بازگشت غلوّ به تفکر شیعی در قرن سیزدهم 

منازعات فکری شیخی و غیر شیخی در قرن سیزدهم نوشته  دربارهگردآوری همه آنچه 

بسیاری ، زیادی از آن برجای مانده است. با این حال های‌شده کاری است که هنوز بخش

تبریز ، ه درگیر بودیکی از شهرهایی که در این بار .اند‌هدر روشن کردن ابعاد آن کوشید

بود. جایی که شماری از شاگردان شیخ احمد احسایی از جمله ملمحمد ممقانی به آنجا رفتند. 

سخت علیه وی بودند و بیش از دیگران بر ضدش ، در وقت ظاهر شدن باب ها،‌شیخی

نوشتند. جالب است که او در همین شهر محاکمه و کشته شد و همین ممقانی یکی از عالمان 

ر بود که در جلسه محاکمه باب شرکت کرد. وی بعدها صورت مباحثات خود را شه

وجود  منتشر شده است.« علم المحجه»در پایان کتاب ، نوشت که به کوشش این بنده خدا

، به عکس، اینها در تبریز به این معنا نبود که طرفداران مجتهدین و متشرعه حضور ندارند

سبب شد تا مباحثانی میان آنان ، ر داشتند و این حضورآنها هم جایگاه محکمی در این شه

از ، اما به هر روی، به روشنی به عنوان شیخی و متشرعی نبود، پدید آید. گاه این مباحثات

بر اساس  )ع(جایگاه اهل بیت درباره ها،‌محتوای اصلی این بحث آثار همان جریان بود.

از کسانی بود که اندیشه امامی را همان  متهم به غلو از یک طرف و مخالفان آنها های‌نگاه

 دانستند.‌می جریان فکری مجتهدین در طول هزار سال

 ممقانی از منازعات غالیانه در تبريزحسین محمدگزارش 

 ای‌هدر دفاعیـ  [از شاگردان شیخ احمد احسایی]محمد ممقانی فرزند ملـ محمد حسین ممقانی 

، )به کوشش رسول جعفریان م المحجه نوشتهعل  ق با عنوان  6431که برای شیخیه در سال 

آن چهار خبر ویژه در  های‌سیر جدال مزبور در تبریز و ریشه درباره، (6191، مورخ، قم

 شود:‌می این باره دارد که عین عبارات او نقل

های تبریز که از مشاهیر بود*  و اسم ، چهل سال قبل از این کتابی نوشته، یکی از مل 

اب غفران مآب نایب السلطنه مرحوم قدغن آن را کتاب را  منقصة الائمة گذاشته بود. نو 

 باز از نسخ آن در تبریز موجود است! الآنفرمود که آن کتاب را احدی استنساخ نکند و 

و یکی از رحمت خدا دور نیز کتابی در اثبات جهل و عجز امام ـ علیه السلم ـ و * 

اسم آن کتاب را مرغم الغلة گذاشته که به زعم ، نسبت سهو و نسیان از برای ایشان نوشته

 او عبارت از این سلسله علی ه باشد. 
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ی*  اسم آن کتاب را نقصان ، تمیزی هم این اوقات کتاب علی حده نوشته‌بی و مل 

 الائمه گذاشته؛ بعض مزخرفات به قالب زده که زبان ما را یارای تقریر آن نیست.

استفتایی ، دیگر که او نیز از مشاهیر علمای تبریز است چنین این روزها از ملیو هم* 

اند جوابی نوشته است که جای خنده اهل عقول و ا لباب است؛ بل وقت گریه بر علوم ‌کرده

، و آداب و مضمون همان استفتا که اصل آن به خط و مهر خودش در نزد حقیر ضبط است

داند؛ یعنی ‌علیه السلم ـ را ناظر می اند: اسلمیان پناها! شخصی امام ـ‌این است که نوشته

توان کرد یا نه؛ جواب ‌با او با رطوبت ملقات می، آیا این شخص کافر است یا نه، بیننده

مزی ن فرمایید زیاده عرض دیگر ندارد؛ در جواب نوشته ، مسأله را دو کلمه مرقوم فرموده

ی و از لوازم اعتقاد بر خالقیت این اعتقاد از اعتقادات طایفه ضال ه خذلهم الله تعال»است: 

به آن محیط و در مشاهده آن ، ائمه اطهار ـ علیهم السلم ـ است. کسی که خالق چیزی باشد

« عصمنا الله و ای اکم، حاضر و ناظر است صاحبان این اعتقاد از اعتقاد مسلمین بری است

 «. تمام شد جواب آن جناب که به عینه عبارت اوست بدون کم و زیاد

قدری روشن است و آن این ، نسبت به مورد دوم احیاناا ، لع ما از این چهار گزارشاط

و  2162به ش ، مرغم الغلة چهار نسخه برجای مانده است. نسخه مرعشی»که از رساله 

( معرفی شده است. این رساله از 664ـ  49/666فنخا ) ستسه نسخه دیگر که در فهر

 ا گزارش آن را در ادامه خواهیم آورد.تبریزی است و ممحمد شریف شیروانی 

نه در ، یعنی مورد اول که نوشته نسخ آن در تبریز هست« منقصة الائمه»اما از کتاب 

( نامش آمده است. مورد سوم هم همین است 14/639ذریعه یادی شده و در در فنخا )

خود به  (. مورد چهارم فقط یک استفتاء است و ممقانی11/131)مقایسه کنید با: فنخا: 

 جنگ وی رفته و مطالبی در نقد او نوشته است.

 حجت الاسلّم نیر و منازعه مذهبی تبريز

، حسین فوق الذکربرادر محمد، ق(6164تقی ممقانی معروف به حجت الاسلم نیر )م محمد

کم و بیش فعال بود. وی شاعر  ها،‌است که در این زمینهیکی از دانشمندان شیخی تبریز 

و درخوشاب و ... برجای مانده است. وی در مجادلات مذهبی وارد ، دیوان ،و از او، بود

شد و همین درخوشاب او در نقد اثری از امام جمعه خوی است. فسوة الفصیل او هم 
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انتقاداتی از اوضاع مذهبی و اجتماعی تبریز اواخر قرن سیزدهم دارد. چنان که در مقدمه 

غلو هم شده است. در میان آثار به متهم ، فانوی از سوی مخال، دیوان وی یادآوری شده

مفاتیح الغیب در علم »و نیز کتابی با عنوان « صحیفة الابرار فی مناقب آل الاطهار»وی 

و نیز « علم الساعه در علم امام علیه السلم»کتابی با عنوان  همچنینو « ائمه به اشیاء خمسه

تواند ‌می هست که« انا النقطه»لسلم ین علیه اؤممنرساله در شرح حدیث مروی از امیرالم»

مورد بررسی قرار گیرد. فهرست این تألیفات در مقدمه و در همین روند برای این کار 

  ( آمده است.6121، دیوان وی )چاپ سنگی

قرن سیزدهم آغاز  های‌از وقتی در نیمه، دهد که بحث در این زمینه‌می موارد نشان این

در جایی از صحیفه ، مرحوم نیر  است.  یافتهقرن چهاردهم تا اواخر آن و حتی اوائل ، شد

( از این که برخی راویان مناقب اهل 621ص ، چاپ سنگی، 6490ـ  6433تألیف الابرار )

کند. از این دست مطالب در این ‌می اظهار شگفتی اند،‌هبیت را به غلو و ارتفاع نسبت داد

دوم کتابش را به معجزات  . وی که قسم102 ص + 111 کتاب پرحجم فراوان است.

روایت مفصلی را از کتاب الهدایه حسین بن حمدان ، در پایان، امامان اختصاص داده

 درباره. بخشی هم به بعد( 200ص ، کند. )جزء دوم‌می خضیبی از مفضل جعفی نقل

گوید نسبت دادن او به ‌می و، ت آن بحث کردهو صح  مشارق انوار الیقین رجب برسی 

یعنی اگر این به بعد(.  221ص ، )جزء دومت دادن تقصیر به دیگران است مثل نسب، غلو

‌اگر نه که نه.، آن هم وارد است، نسبت وارد است

این اشعار از آقامیرزا ، (441ـ  441صص ، ق6121، )چاپ سنگی در دیوان نیر  

 متخلص به نیاز در وصف امام علی آمده است: ، اسماعیل حجة الاسلم

 ر الله، ظاهر در جهان خـواهی چو وجه الله، ام

 

 به سو روی کنی آنجـا جمـال بوالحسـن بینـی  

 علی خواهد، خدا خواهد، خدا خواهـد علـی خواهـد 

 

 خطا گفتم دوی نبود علی راگرچو مـن بینـی 

محرک نیست غیر از او، مسکن نیسـت غـیر از  

 وی 

 

 دارد یکـی را در کفـن بینـی ‌یکی را زنده مـی  

 سما وز یمن احسـانش  وجودش لنگر ارض و 

 

 جهان مرزوق و درگاهش پناه از اهرمن بینی  

کتابی با عنوان ، دیگری هم در تبریز از این سبک افکار بوده است. برای مثال های‌نمونه 

از سوی شیخ علی بن نصر الله تبریزی  6419در جمادی الاولی سال « علیة الائمة الاطهار»

اما شیخ آقابزرگ به نام آن اشاره کرده است. ، فی نشدهاز آن معر ای‌هنوشته شده که نسخ
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این اثر ، به احتمال، (. با توجه به سال تألیف آن64/602: ج الشیعه )بنگرید: طبقات اعلم

توانسته در چارچوب همین ادبیات باشد. شاعری تبریزی هم با نام مولی مهر علی ‌می هم

ها علیٌ بشر »شعری با مدخل ، ق 6414و متوفای « فدوی»متخلص به ، تبریزی خویی

(. اینها و شعری 119: 64، دارد )طبقات أعلم الشیعة «هری و ظ  ه فیه تجل  رب   /کیف بشر

نه بشر توانمش ، نه خدا توانمش گفت»، گفت )ع(امام علی دربارهشهریار مانندآنچه بعدها 

 ادامه آثاری از این قبیل افکار در تبریز باشد.، تواند‌می «خواند

با عنوان الامر بین الامرین از شیخ حسین بن علی خسروشاهی )م پس از  ای‌هلرسا

رد عقاید اشعری و ، گفته شده( که 20: 69فهرست: ، ( برجای مانده )مرعشی6436

ی ها‌جریاندر تبریز نوشته شده و به احتمال زیاد مربوط به همین است. این اثر هم  مفوضه

 شود. ‌می نزاعی شیعی تبریز در آن دوره محسوب

 د جريان غالی در قرن سیزدهمظهور مجدّ تفسیر خوانساری از 

از نویسندگان زبده نیمه دوم  (ق6161ـ  6441محمد باقر خوانساری )صاحب روضات 

 گرایش خاصی به گزارش منازعات فکری، قرن سیزدهم هجری و اوائل قرن چهاردهم

تاب که شرح حال بزرگان دنیای در جای جای این ک، و به همین دلیل، دارد خوددر کتاب 

 های‌و نیز فرقه بازی ها‌رویارویی افکار و اندیشه درباره، ستوااسلم و از جمله معاصران 

تحولات فکری و منازعات . وی دهد‌می به دست نکات سودمندیرایج در دنیای اسلم 

شیخیه و  منازعات ی‌هتجربو ، را به چشم دیدهمربوط به آن را در نیمه دوم قرن سیزدهم 

تفکر شیخی و بابی  های‌به روشن کردن ریشهکوشد تا در کتابش ‌می ،بابیه را حس کرده

ضه و فو  بلکه به مسأله غلة و م  ، نه تنها متوجه صوفیه شده، در این زمینه . ویبپردازد

، وی که با کمال شگفتیپرداخته است. جامعه عصر خویش  تمایلت غالیانه موجود در

در ، (92ـ  6/31روضات: )کند ‌می خ احمد احسایی از وی ستایششرح حال شی ضمن

شیخیگری را امری جداز شخصیت اخلقی و گویی ، منتقد سرسخت شیخیه بوده، مجموع

 داند.‌می و بسا انحراف شیخیه را به حوادث روزگار پس از وی مربوط، داند‌می او

تقی بن نبر شیخ محمدپای م، تباتدر ع  گوید که ‌می ،در جایی از روضاتخوانساری 

سید  است. همین طور از رویه هگفت‌می که علیه شیخیه سخنوقتی ، عبدالرحیم رازی بوده
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یاد کرده که او هم بر ضد این  [صاحب ریاض المسائل] سید علی طباطبائی پسرمهدی 

  .(4/641روضات: ) کرده است‌می گروه اقدام

 های‌جریان غالی صدر اسلم در دوره باز تولید درباره خوانساریمهم  های‌و اما تحلیل

نویسنده کتاب ( 121)م ح  شرح حال رجب ب رسی ذیل، بعد و از جمله دوره معاصر وی

 العلماء و آنچه صاحب ریاض پس از نقل مطالبی از ب رسی است. وی آمده مشارق الانوار

ستوار کردن ا است ازبوده کار این مرد عبارت ، گوید‌می اند،‌هآورد اش‌هدربارو دیگران 

خروج از دایره ، گزاران‌تلش برای تجدید مراسم بدعت، «مرتفعین» لة یا همانغ   های‌پایه

ضه، ظواهر شرع که مسیرش به سمت  [است] کسی [و او]، عروج بر قواعد غالیان و مفو 

تزکیه و تطهیر مخالفان طریقه  و دین و مل تسبب تخطئه بزرگان )افکارش( و ، نامشروع بود

که در اصل شبیه  [کلماته الخطابیه]عرضه کلمات خطابی نیز کارش و ، و مجتهدین شدهفقها 

و سبب گشودن باب تسامح در تکالیف ، بوده [از غالیان نسل اول]ه و خط ابیه غیری  آرای م  

 است. شدهشرعی به روی عوام کالانعام 

سبب ، بیتکند که حب  اهل ‌می رسی این عقیده را ترویجافزاید: ب  ‌می خوانساری

در پی آن است تا مذهب را بر پایه تأویلت هوایی و  . اوشود‌می بخشودن همه گناهان

اینها  .ل مرتبه الحاد استاو  ، آن هم در حالی که گشودن باب تأویل، دلیل بنا کند‌بی فاسد و

بر هیچ کس پنهان نیست و در آن تردیدی آشکار شده و اموری است که از وی و کلماتش 

 ندارند. 

، به این دلیل که دل در گروه حب اهل بیت داشته، از ب رسی، صاحب روضات در اینجا

به نوعی ستایش کرده و ، را گشوده ای‌هو خود راه تاز، و این که اهل تقلید از پیشینیان نبوده

، اما در ادامه )به این خاطر( خداوند از او درگذرد؛اشاره دارد که شاید « سامحه الله»با تعبیر 

به  از آنجا و به رجب برسی، از غالیان عصر قرون اولیه، الیان پرداختهریشه یابی تفکر غبه 

 رسد. ‌می و سپس به بابیه، شیخیه

به روایت تفسیر ، گوید: بسا بروز این فتنه از وقتی بود که راویان‌می خوانساری

ن شیوع تفسیر زمااز یا ، منسوب به امام روی آوردند که از آغاز تا انجام آن ساختگی است

ل بلکه از زمان انتشار آثار مفض  ، یا برآمدن داستان فارس بن حاتم قزوینی صوفی، فرات

و قرار گرفتن برخی از آثار آنها در کتاب ، جعفی و جابر بن یزید جعفی در میان این طایفه
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و فضائل شاذان و دیگر کتب مناقب و ، خرائج راوندی، کشف الغمه، مجالس شیخ، بصائر

از نخستین افرادی که این  .ها‌ل عربی و فارسی و همین طور تفاسیر غالیان و اخباریفضائ

یکی ابن بطریق اسدی در کتاب ، قبیل خطابات عوامانه را نسبت به اهل بیت مطرح کردند

پس از آن هر کسی ، همین طور ابن طاوس و برخی از فضلی بحرین و قم، العمده است

علیه  هر کدام، و عار و شنار را برمل کرده، «فی الطنبور نغمة زاد»همان راه را رفت و ، آمد

رسید که کتابی در  [رجب برسی]تا نوبت به این شخص ، فقیهی از فقهای شیعه نوشتند

نند که حالا آنها را ابرداشت. اینها هماز چهره را  و ابوابی را گشود و نقاب، ب نوشتاین با

کسانی هم پیروی آنها  !که بر امور مخفیه آگاه شده اندگویی بر این باورند ، نامند‌می کشفیه

از غالیان زمان صدوق )پدر و پسر( ، کرده راه تأویل را در این واخر در پیش گرفتند. اینها

و فقهای بزرگ را به ، کسانی که شیخیه و پشت سریه خوانده شده، کورتر هستند، در قم

 دهند. ‌می تقصیر نسبت

بخاطر انتساب به شیخ احمد احسایی ، نسبت شیخیه: دهد‌می صاحب روضات ادامه

از ، به خلف مخالفان وی، خواند‌می که پشت سر حضرت در حرم حسینی نماز، است

خوندند و به همین دلیل به بالاسریه معروف ‌می که پیش از سر امام نماز، فقهای آن شهر

الا بردند. این وضع توسط این شیخ را تا حد سه گانه تثلیث نصرانیان ب، بودند. این افراد

ی پیش رفت که ارکان شریعت و ایمان را سست به حد  ، در روزگار ما« دهده متمر  مقل  »این 

و سلسله علما را تا آن حد تضعیف کرد که کسانی ادعای بابیت و نیابت صاحب ، کرد

 کلمات سبک و اقاویل دروغ از آنان صادر شد و ادعای تحدی و معجزه، الزمان را کردند

  کردند. برای مکتوبات خودهم 

و ، این که دین جدیدی آوردند است؛ صاحب روضات در اینجا به بابیه حمله کرده

باب  [میرزا علی محمد]. سپس از عذرخواهی را در آن ظاهر ساختندعوامیگری و سفاهت 

من هم به ، گوید‌می در این باره یاد کرده که اشاره به توبه نامه اوست. صاحب روضات

تا آن که به دستور سلطان جریان وی ادامه داشت ر وسع خودم علیه آنان فعالیت کردم. قد

و به ، جماعتی از پیروان او ماندند، را در تبریز به دار آویختند. با این حال [باب]وقت او 

‌ فساد در زمین مشغول شدند و هنوز هم دنبال فرصت هستند.

از ، در مسیر تاریخ، رسی آوردهب   صاحب روضات این مطالب را ذیل شرح حال رجب
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این مطالب را بیشتر برای عبرت ، گوید‌می و سپس، او به شیخیه و سپس بابیه رسیده

آخر الزمان آشنا  های‌و با فتنه، بیان کرده تا مردم گرفتار موارد مشابه نشوندمردم گرفتن 

ش از ظهور امام خروج مدعیان باطل پی دربارهاحادیثی که مردم باید از مطالعه  .باشند

دوری جستن از  دربارههمین طور احادیثی را که . را بخوانند ها‌غافل نشده و آن، است

، و این که آنها بدتر از نواصب هستند. مردم نباید همج الرعاع باشند، ضه و غلت استمفو  

بروند. احادیثی را بخوانند که روی عمل به شریعت و آن سوی سوی این و با هر بادی به 

خطاب به جابر فرمودند: آیا کسانی که  )ع(و یکی از آنها همان است که امام، أکید کردهت

تقوا و  ؛کافی است؟ نهمقدار همین ، کند‌می تصور، منتسب به حب ما اهل بیت هستند

تأکید  درباره(. وی روایات دیگری را هم که 4/12اطاعت از خداوند مهم است. )کافی: 

 .(121ـ  120: 1روضات الجنات: )آورده است. ، بر عمل است

ضد در موضع یک ج هم دارد. وی مشابه این تحلیل را ذیل شرح حال حل  ، خوانساری

آورده است. همزمان از ، شرح حال او را بر اساس آنچه در منابع در دسترس داشته، صوفی

 اند،‌هردتوجیه ک« انا الحق»کسانی مانند غزالی و خواجه نصیر که برخی از کلمات او مانند 

او آورده و وی را  درباره. همین طور از آنچه قاضی نورالله (1/660روضات: )انتقادمی کند. 

برخی ازاینکه او در اظهار برخی از عجایب کم ، گوید‌می شیعه امامی خوانده است. وی

در میان اصحاب ائمه دانسته « جعفیبن یزید جابر »وی را شبیه ، کرده‌می صبر بوده و بیان

توجیهات  اند،‌هحلج گفت دربارهیعنی مطالبی که اینان ، اینها، به نظر خود خوانساری است.

 اولین گام در الحاد و مطرح کردن، أویلگشودن باب ت، سخیف و نادرست است. به گفته او

، برخلف این رویه است. به گفته او، در حالی که بنای اهل اسلم، احتمالات واهیه است

را « بابیه»، وی در اینجا .اند‌هفقیهان بزرگ حفظ کرد، تحضرت حج   بتزمان غیدین را از 

به علوه یک ، چهار گروه، «کشفیه»و « متصوفه»و « اخباریه»و « ابیهمغیریه و خط  »در کنار 

دهد. او همه اینها را ‌می قرار، ف در امور مخفیه هستندتصر  ادعای کسانی که اهل ، گروه پنجم

، بر پایه آن است که اینها مخالف با قواعد مجتهدین بوده، اساس نظر اوو ، داند‌می از علم دور

 به تفقه در فروع و درنیافتن حق است.  جهل ایشان، و عامل آن

وی سپس  .اند‌هاز بین برد« کشفیات مقالهم»را با « آثار الشیعه» ها،‌این گروه، به گفته او

 دربارهروی نظر منفی خود ، نهایت و در، به برخی از نقدهای قدما از صوفیه اشاره کرده
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در نقد صوفیان ، باقی مطالب این بخش .(664ـ  1/666روضات: )کند. ‌می حلج تأکید

است که بسیار هم مفصل و بیشتر نقل مطالبی از صوفیان یا ناقدان آنهاست. از جایی از آن 

کرده است  از آثار آقا محمدعلی کرمانشاهی هم استفاده خوانساری شود که‌می استفاده

. در جایی هم پس از آوردن نقلی از میرداماد که بوی ستایش از حلج (1/619روضات: )

، ابن ابی جمهور، بلکه بیش از اینها در آثار شیخ بهایی، نه فقط او، نویسد که‌می ،دهد‌می را

و ، [اینجا مقصود احسایی] احمد بحرانی، قاضی نوالله، فیض کاشانی، محمدتقی مجلسی

. (1/621روضات: )خواند آمده است ‌می «هدینتعرفاء المج»را  ایشانکه او  اینهاامثال 

آنگاه مواردی از شیخ بهایی نقل کرده و سپس برای آشنایی با این قبیل مطالب که او آنها را 

دهد. همین ‌می به رساله رد صوفیه شیخ حر عاملی ارجاع، خواند‌می «اباطیل الملحده»

. بحث از (1/629روضات: )و نیز رسائل دیگر ، ر قمی بر فیضطور ردیه ملمحمد طاه

صاحب روضات  یابد.‌می پایان روضات همان مجلد سوم 610حلج و صوفیان در صفحه 

یادآوری کرده است که مل حسن قاری خطیب شرحی بر مشارق الانوار با نام مطالع 

مشارق بدون فصل مربوط این کتاب شرحی به فارسی بر  بیفزاییم که الاسرار نوشته است.

توصیه شاه سلیمان نوشته شده است؛ آن هم زمانی که پس از  به حروف آن است که به

عازم سفر به عتبات شده و در راه به دیدار شاه سلیمان ، در مشهد داشته چهل سال اقامت

از آن در کتابخانه مرکز  هایی‌نسخهدر  به او کرده است. ای‌هرفته که او هم چنین توصی

و ، 616ش ، نسخه در مرکز مطالعات و تحقیقات اسلمی قم، 4111حیاء به شماره ا

چون اوایل »حذف بخش حروف آن گوید:  دربارهموجود است.  124ش ، دانشگاه تهران

کتاب مذکور مشتمل بود بر مقالاتی که متعلق است به حروف و مبنی است بر 

فصول و اوابی که شیخ رجب  و، مقرر گردید که آن مقالات طرح، اصطلحات صوفیه

م و، قدس سره در شأن حضرات مطهرات نبی و ائمه علیهم السلم ذکر و بیان نموده  مترج 

 مشروح گردد. 

نشان از تحلیل جاری جریان مجتهدین از بازتولید جریان غلو در قرن ، گزارش روضات

و ، تهدین بودهخوانساری یک تحلیل منسجم که در دوایر مج، سیزدهم هجری دارد. در واقع

دانسته و رشته آن را از صدر اسلم تا زمان خود ممتد و ‌می شیخیگری را غلو های‌ریشه

 بیان کرده است. اند،‌هدید‌می البته منحرفانه
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 شیخ احمد احسايی در ردّ اثری م الغلّة رغّ مُ 

)و متوفای پس ، از شاگردان سید علی صاحب ریاض، محمد شریف شیروانی تبریزیمل 

به ، اهل فضل و همزمان اهل سیاست بود ق( نویسنده مرغم الغلة دانشمندی6423از 

، این عالم، (6422شعبان  /6349)در فوریه  در ماجرای کشته شدن گریبایدوف طوری که

از طرف عباس میرزا به سمت سفیر ایران در استانبول نزد سلطان محمود عثمانی فرستاده 

سفر او  (611)بنگرید: تاریخ نو:  یمانی را هم منعقد کرد.شد. همو بود که با دولت عثمانی پ

 ای‌هیحیی کلنتری مقال ق بود و او پس از هفت ماه اقامت به ایران برگشت.6421در سال 

از مناسبات ایران  ای‌هسفارت نافرجام حاجی ملمحمد شریف شیروانی یا گوش»با عنوان 

این سفر نوشته است.  دربارهعثمانی بر اساس اسناد « و عثمانی در اواسط قرن سیزدهم

صص ، ش6114سال ، 649ـ  643شماره ، )نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز

تا ربیع  6422و سفر او از رمضان ، وی در آنجا مورد استقبال قرار گرفت (.611ـ  611

سناد عثمانی مهم این سفر را بر اساس ا های‌جنبه، به طول انجامید. مقاله اخیر6421الاخر 

 نشان داده است.

صدف مشحون ، آثاری از وی برجای مانده که علوه بر مرغم الغلة، عد علمیاما در ب  

، نور الانوار در اثبات امامت ائمه اطهار، الروضة الرضویه، ق(6162)چاپ  کشکولیا 

مصباح ، مصباح القلوب در فقه، دوحة الاخبار در شرح حال اخیار، الشهاب الثاقب

است. از آن جمله رسالة المساحه ، التحفة البهیة، مفتاح القباب، مقالید الاخبار، فصولال

  (.66/161طبقات اعلم الشیعه: )

برجای ، شیخ احمد احسایی است ویژه‌بهکه اثری بر ضد غالیان و  مچندین نسخه از مرغ  

 قم )ع(م صادقموسسه امادیگری در ، 2162کتابخانه مرعشی به شماره مانده است. یکی در 

)رساله چهارم: ص  6116ش ، سوم در مدرسه نمازی خوی و، آمد به دست)که تصویر آن 

. تصویری از این هست موجود در مرکز احیاء میراث اسلمی( که عکس آن 691ـ  604

ا همان نسخه در اختیار بود که ارجاعات بر اساس صفحات همان است. منبع مهم نسخه 

 نمازی( بوده و ارجاعات به صفحات همان است. عکسی مرکز احیاء )نسخه

رسد به ‌می ق نوشته شده و به نظر 6421در سال ، مؤملفمرغم الغلة به نوشته خود 

پیش از جریان شیخی و بابی مطرح شده است. این  ها‌سالجریانی پرداخته است که 
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سید کاظم  و پس از وی، علی القاعده دنباله جریانی باشد که شیخ احمد احسایی، جریان

در ایجاد آن نقش داشته ، رشتی پدید آورده و البته میرزا محمد اخباری هم به صورت جدا

کند که عبارتی از ‌می یک بار از میرزا ... اخباری یاد، این نسخه 661است. در صفحه 

شبیه  ای‌هآن روشن نیست و کلم« محمد»اما کلمه ، خطبة البیان را مورد استناد قرار داده

 آمده است.« آقا»

گوید این حقیر و جانی شریف شیروانی ‌می چنین»در مقدمه مرغم الغلة آمده است: 

که چون جماعتی از ارباب بدع و اهواء در صدد ترویج مذاهب فاسده و آرای کاسده 

جهال و مستضعفین شیعه را اغواء و ، فلسفه و غلة و اشاعره ـ خذلهم الله تعالی ـ برآمده

و ابراز علم و نهی منکر در زمن ظهور بدع بر ارباب دیانات واجب ، نمودند‌می اضلل

 )ع(و اخبار ائمه هدی نفلهذا چند کلمه در دفع شبه ایشان مطابق آنچه از آیات قرآ، بود

در بوادی ، شاید باعث رستگاری اخوان شده، شود به حی ز تحریر درآوریم‌می مستفاد

 «. و من الله التوفیق، دیم به مرغم الغلةی نموو آن را مسم  ، حیرت سرگردان نمانند

نویسد: مراد غلة آن ‌می پرداخته و )ع(ائمه دربارهوی در ادامه به شرح باور غالیان 

خالق ، ایشان، لرا با عالم نورانیت چنین باید شناخت که به اعتبار او   )ع(است که ائمه هدی

زیرا که  ؛توان کرد‌نمی خدا اطلقو تمامی اسمای الهی را به ، و رازق و محیی و ممیت اند

مه را به ائمه و این اسامی مکر  ، حوادث و معروض عوارض بشود لازم آید که خدا محل  

واسطه حقیقت ‌بی باید اطلق نمود. پس بنا به قواعد غلة جناب اقدس الهی )ع(هدی

 آتشچنان که ، و تمامی عالم را به واسطه حقیقت محمدیه آفریده، محمدیه را آفریده

واسطه هر گاه متفرد باشد و با واسطه آهن هرگاه اثر آن در میان آهن باشد و ‌بی سوزاند‌می

اشیاء حسنه ، و تمامی اشیاء از ایشان آفریده شده اند،‌هماه مجموع )ع(به اعتبار دویم ائمه هدی

 «.و اشیاء از حقیقت محمدیه آفریده شده، از شعاع ایشان و اشیاء قبیحه از ظلمت ایشان

کفر و ، تمامها، این کلمات»نویسد: ‌می و، (. وی این باورها را کفرآمیز خوانده601)ص 

لاا زیرا که ، زندقه است ا بر آن رخصتی اطلق اسماء الهی بر مخلوق ممنوع و در شریعت غر   او 

مثل اطلقات نصارا است  )ع(و فی الحقیقه این اطلقات نسبت به ائمه هدی، وارد نشده

بحث « شرک در ذات است بلتفاوت...، ت عیسی ع و شرک در صفاتنسبت به حضر

 یابد. ‌می وی به همین ترتیب ادامه
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تفویض استناد کرده و  دربارهبه مطالب شیخ صدوق در کتاب اعتقادات نویسنده 

ت ائمه رازقی   دربارهروایتی از احتجاج طبرسی آورده که در توقیعی که در پاسخ پرسشی 

به نفی این باور پرداخته شده است. همین طور روایتی علیه  به صراحت، صادر شده

اخبار ناهیه از »( و نتیجه گرفته است که 601)ص  تفویض از عیون اخبار الرضا ع آورده

و نتیجه گرفته ، وی روایات دیگری هم آورده«. اقسام آن ناهی خواهد بود هتفویض از هم

حرام  )ع(رازق و غیرهما بر ائمه هدی پس اطلق اسماء مختصه خدا مثل خالق و»است که 

 (. 603)ص «. بلکه کفر و زندقه خواهد بود

اجماع علمای اسلم بلکه ضرورت اسلم منعقد شده بر این که »نویسد: ‌می در ادامه

آنگاه عباراتی از علمه مجلسی  .«قایل به این عقاید فاسده غالی و کافر و نجس است

با اشاره به تاریخ تألیف این رساله که  سپس (.666رد )ص آو‌می غلة و تکفیر آنان درباره

و تابعین ایشان مذهبی داشتند که از  )ع(ائمه هدی»گوید تا این زمان ‌می ،دانسته 6421آن را 

علمای اسلم زحمت ، در تمام این دوره، به گفته وی«. پیشوایان خود اخذ نموده بودند

بعضی از علماء را مثل »ور بدارند به همین خاطر کشیدند تا شیعیان را از باورهای غالیان د

(. 664)ص «. دادند‌می نسبت به غلو، تکذیب نموده، حافظ رجب برسی و صاحب مجلی

اعتبار خواندن روایات برسی از قول مجلسی و همین طور اظهار نظر میرزای ‌بی شیروانی به

ات مطالب خودشان ثبگوید: این طایفه در ا‌می وی پرداخته است. شیروانی دربارهقمی 

فلسفه در اثبات عقول عشره و خرافات صوفیه و مزخرفات اشاعره  [های‌ه]به جز از شبه

این طایفه »افزاید: ‌می او«. دلیلی ندارند، که بطلن آنها از ضروریات اسلم و مذهب است

ل اند به آیات و اخبار متشابهه و احادیث ضعیفه غیر معموله مث‌کمخذوله در همه متمس  

وی سپس مطالبی در نقد خطبة البیان آورده است )ص «. خطبة البیان و خطبه طتنجیه

 داند. ‌می و فاقد اعتبار، سند‌بی (. او خطبه مزبور را661

به علوه به شرحی برخی از روایاتی که مورد استناد این طایفه بوده پرداخته و خواسته 

اعتباری اسناد آنها نیز تکیه دارد. ‌بی برعلوه که مکرر ، است تا در دلالت آنها خدشه کند

باشد  ای‌هوی بیشتر این قبیل مطالب را از روایات متشابه نامیده که نباید تفسیر آنها به گون

انت »استناد این جماعت به روایت  درباره(. وی 663که به خروج از دین منجر شود. )ص 

برای اثبات باورهایشان که این جماعت روایتی مورد علقه ، نیز پرداخته« قسیم الجنة و النار
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وی به تفصیل به نقد مستندات حدیثی اینچنینی کنند.‌می به آن تمسکاز طریق اولویت 

، آورد. بسیاری از این احادیث‌می مباحث مفصلی را، جزئیات آنها دربارهپرداخته و 

مورد توجه ، و به دلیل داشتن تعابیری خاص، روایاتی است که در کافی و منابع دیگر آمده

و بر ، اصحاب آن گرایش قرار گرفته است. وی این قبیل روایات را متشابه دانسته است

ارباب دیانات را لازم است که »این باور است که آنها را باید با محکمات تطبیق داد: 

متشابهات آیات و اخبار را به طرف محکمات کشیده با آنها تفسیر نمایند تا مطابق اصول و 

قایل اقوام فاسد و ، نه این که محکمات را با متشابهات تفسیر نموده، مذهب بوده باشدقواعد 

 (. 669)ص « خارج زا قواعد مذهب عدلیه شوند

قاسم »را برای اثبات « قسیم الجنة و النار»ستفاده از روایت ا، ملشریف شیروانی

قیاس و شیطانی  و در باب بطلن داند‌می نوعی قیاس باطل، بودن امام علی« الارزاق

 )ع(در حکایت خوارج عادات از انبیاء و اوصیاء»گوید: ‌می آورد. وی‌می ای‌هبودن آن ادل

بنابرین این قبیل قیاسات و تطبیقات درست «. انجماد باید نمود به موضع نص و محل یقین

در  تقلب آن حضرت» اش‌هلازم، کنند‌می نیستند. این قبیل موارد که این افراد به آن استناد

مستلزم باور به تناسخ ، مؤملفاست که به گفته « صورت و اشکال مختلفه در ازمنه سابقه

این است که  اش‌هلازم، باشند« علت مادیه مخلوقات»است. چنان که این باور که ائمه 

اق و شیطان و جبت و طاغوت و اشباه ایشان از اشیائی که انوار مقدسه ع ماده کفار و فس  »

زیرا که مفروض این است که ماده جمیع اشیاء ، بوده باشد، دب استذکر آنها خلف ا

 (.646 زند که به گفته خودش خلف ادب است )ص‌می این اشیاء هایی از‌آنگاه مثال«. است

از جمله اقوال شنیعه و کلمه »پردازد: ‌می نویسنده در ادامه به بیان استدلال دیگر آنان

و جناب اقدس الهی ، این که ضمایر به خدا راجع نیسته آن است که قایلند بر یفکفر این طا

 زیرا که لازم، مرجع آن ائمه هدی است، می که ضمیری ذکر نمودهادر قرآن مجید در هر مق

مخاطب ائمه « »اک نعبد و ایاک نستعینای  »در  مثلا «. آید خدا معروض عوارض بشود‌می

)ص «. هدی را قصد نمایدائمه ، ی را واجب است که در نماز خودهدای است و مصل  

پرداخته است.  اند،‌هدیگری از آیاتی که آنها در این باره آورد های‌(. در این باره نمونه644

بلکه باید نیت ، و جایز نیست قربتا الی الله قصد نمودن صحیح، ت نمازدر نی  »حتی این که 

قاد این طایفه مخذوله آن الحاصل اعت»نتیجه این که «. گذارم قربة الی الائمه‌می نمود که نماز
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است که جناب اقدس الهی را از اطلق جمیع عبارات تقدیس باید نمود حتی از اطلق لفظ 

)ص « خواهد بود )ع(پس محل تمامی این اسماء و صفات جناب ائمه هدی، جلله و غیره

(. 641به پاسخ گویی پرداخته است )ص ، (. نویسنده با مزخرف خواندن این مطالب644

 پردازد که خداوند همه کارها را به خودش منتسب‌می طی صفحاتی به نقل روایاتیوی 

عقاید  دربارهبا شرحی ، به بحث افعال عباد و نقش خدا و بنده در آن، کند. در ادامه‌می

یعنی جبر و اختیار صفحات ، و شیعیان اثناعشری پرداخته است. این بحث ها‌اشعری

 (.621ختصاص داده است. )ص زیادی از این رساله را به خود ا

او در  که بحث روشن استو از اینجا ، پردازد‌می نویسنده در ادامه به بحث از هورقلیا

نویسد: اعتقاد غلة آن است که در میان ‌می آراء و عقاید شیخ احمد احسایی است. اونقد 

 قلیاجسد دیگری از عنصر صافی که آن را در اصطلح ایشان هور، جسد متکون از اغذیه

مثل امتزاج سنگ با شیشه که بعد از تصفیه آن ، و این دو جسد با هم ممتزج است، گویند‌می

، و معتقدند که حشر خلیق به آن جسد خواهد شد که از عنصر صافی است، شود‌می شیشه

به منزله لباست که روح آن را پوشیده و در وقت مرگ آن را کنده و ، غذیهان از و جسد متکو  

 ظاهراا و ، ن از اغذیه فانی خواهد شد و عود نخواهد نمودو این جسد متکو  ، تهدور انداخ

و ، نامند‌می قالب هورقلیا در نزد ایشان همان قالب است که متشرعه آن را قالب مثالی

و دلیل ایشان آن است که هرگاه این دو ، انکار معاد جسمانی است، حاصل اعتقاد ایشان

وارد شده  )ع(زیرا که در اخبار ائمه، ظلم و جبر لازم خواهد آمد، قالب در میان همدیگر نباشد

در فعل ، ب در عالم برزخ با قالب مثالی خواهد شد. هر گاه این قالبم و تعذ  است که تتنع  

چون ، عوض به غیر کاسب خواهد رسید، طاعت و معصیت با قالب غذایی شریک نباشد

و ، شود‌می شت صاف و خوش شکلمن در وقت دخول به بهؤمدر اخبار وارد شده که م

پس معلوم است که قالب غذایی فانی و ، شود‌می کثافات و اشعار و فضلت از او ساقط

به نقد این نظریه که به نظر او انکار معاد ، وی از این جا به بعد«. قالب مثالی عاید خواهد شد

 (.611ـ 621ص کند. )‌می پردازد و شروع به ارائه ادله معاد جسمانی‌می جسمانی است

نویسد: غلة قایلند که ‌می به بحث دیگری در ارتباط با غلة پرداخته، نویسنده در ادامه

، عبید رق  جناب رسالت مآب و ائمه هدی صلوات الله و سلمه علیهم هستند، تمامی مخلوقات

ت چون آن فرقه مخذوله به خالقی، است )ع(عات خالقیت ائمه هدیاز متفر  ، و ظاهر این قول
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اقوال علمای اسلم  مخالف، پس مخلوقات رق ایشان خواهند بود. و این قول، ائمه هدی قایلند

برخی از سلف  گذاری‌نام، ی غلة از جملهها‌استدلال(. وی 611)ص  «و ضرورت است

عبدالعلی یا عبدالحسین و مانند آن را نقل و نقد کرده است. وی اسم نسبت به فرزندانشان به 

 (.610داند نه از روی حقیقت معنای عبد )ص ‌می را مجازی ها‌یگذار‌این نام

قایلند که ، غلة خذلهم الله»شود این است که ‌می مورد بعد از باورهای غلة که نقد

و به همه ، محیط اند، به جمیع آنچه خدا خلق نموده، )ع(و ائمه هدی )ص(جناب رسالت مآب

 هرچه، و در وقت وفات، سمانی احتیاج ندارندو در دانستن آنها به وحی آ، آنها علم دارند

مأخذ این قول نیز خالقیت ائمه  ظاهراا دانستند؛ و ‌می دانستند آنها را در بدو ولایت نیز‌می

وی «. زیرا که خالق مخلوق خود را محیط و به مصنوعات خود عالم خواهد بود، هدی است

زیرا مستفاد از ، داند‌می «خبارو آیات و ا )ع(بخلف مذهب شیعه و طریق اهل بیت»این را 

وی  (.610)ص «. شرعیه آن است که علم ایشان تعلیمی و توجهی و تدریجی است ی‌هادل  

خود پرداخته و پس از ترجمه برخی از احادیثی نظر  سپس به ترجمه شماری از احادیث در تأیید

جم گوید که این نویسد: متر‌می ،از جمله نقل روایتی، کند‌می که مضمون سخن غلة را بیان

رب الروایه طغالی و مض، زیرا که او بنابر اصح  ، با محمد بن سنان، حدیث ضعیف است

کنم به شما ‌نمی من حلل، و فضل بن شاذان فرمود که، و از دروغگویان مشهور است، است

  (.611)ص «. و از مشاهیر دروغگویان است، که احادیث او را روایت کنید

مطلبی که از مواضع ، حدود علم امام آورده دربارهث مفصلی در ادامه بحشیروانی 

مهم نزاع میان غالیان و مخالفان آنهاست و روایات بیشماری در این زمینه در منابعی مانند و 

کافی و جز آن هست. هدف وی از ارائه شماری از این روایات آن است که ثابت کند که 

 که در آن وقت اند‌هو وقت قبض داشت، تعلیمی و تدریجی بوده )ع(علوم ائمه هدی»

دانسته اند؛ روز به روز و ماه به ماه ‌می که در آن وقت اند‌هو وقت بسطی داشت، دانستند‌نمی

چنان که غلة خذلهم ، بنابر این که ایشان محیط اند» به گفته او«. شده‌می سال زیادترو سال ب

اخباری که دلالت دارد بر »کند: ‌می داو تأکی«. معنی خواهد بود‌بی این اخبار، الله قایلند

ل است مخص  ، دانستن ایشان همه اشیاء را و ماکان و ما یکون را ص است به این اخبار یا مؤمو 

، ( مبحث علم امام611)ص «. چنان که گذشت، به احکام شرعیه و علوم ضروریه مردم

بالا گرفتن بحث و ، کلمی ـ شیعی در طول دو قرن اخیر بوده های‌بحث ترین‌یکی از داغ
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شیخ احمد احسایی و میرزا محمد اخباری بوده  های‌در پی نوشته، نه اصل آن طبعاا و ، در آن

سعی کرده است با ، در اینجا، است. نویسنده مرغم الغلة که مخالف آن نظریات است

 به نقادی دیدگاهی که علم امام را فراگیر، ید نظرش بودهؤماستفاده از قرآن و روایاتی که م

به گزارش روایاتی ، بپردازد. وی برای مثال، شود‌می و شامل کل ما کان و ما یکون

شناخت و از حضرت ‌نمی ملئکه و انبیاء را، رسول در شب معراج، گوید‌می پرداخته که

 (. 611کرد. )ص ‌می سؤمالآنها  دربارهجبرئیل 

ته و در ابتدای به نقد کتاب مشارق الانوار رجب برسی پرداخ، نویسنده در بخش بعدی

در کتاب مشارق الانوار مطالبی ، نویسد: رجب برسی که از مشایخ غلة است‌می آن

و بعضی از عوام کتاب مزبور ، کفر و زندقه است، نوشته که قول به آنها در شریعت مقدسه

و خواستم که بعضی از ، نمایند‌می به مزخرفات آن اعتقاد، را از کتب شیعه تصور نموده

و من الله ، منین به ادعای آن مرد مغرور نشوندؤمره آن را بنویسم و ترجمه نمایم تا معبایر مکف

کفر و زندقه است. )ص ، وی در ادامه به نقل مطالبی از آن پرداخته که به گفته او«. التوفیق

، داند‌می و آنها را مصداق کفر، به نقل عباراتی از مشارق پرداخته، (. وی بند بند611

از این قبیل است. او پس از نقل ، ین یا مسأله تناسخ و جز اینهاؤممنقدم امیر الم باورهایی مثل

، در ازمنه سابقه [امام علی]قول به بودن آن جناب »نویسد: ‌می عبارت و حدیثی از مشارق

چنان که خود برسی در کتاب مشارق خود ، بلکه مذهب غلة است، مذهب شیعه نیست

 (. 613)ص «. نسبوه الی قول الغلة، لفقهاء اذ لم یفهموهدر مقامات عدیده گفته که ان ا

، این مسائل نقل کرده و بعدها دربارهبزرگان شیعه ، لبرسی به روایاتی که در عصر او  

این همان ، یاد کرده و سعی در احیای آنها دارد اند،‌هعلمای شیعه آنها را به غلة نسبت داد

دند و آن روایات را زنده کردند. نویسنده کاری است که غالیان قرن سیزدهم هجری کر

داستان سلمان و ، نمونه آن حکایات را، و در اینجا، به این مسأله آگاه است کاملا مرغم 

سلمان را ، فارس در دشت ارژن، پیش از تولد ها‌سال، )ع(داند که امام علی‌می دشت ارژن

یا »امام را با ذکر ، سلمان، یتنجات داد. در آن روا، از دست شیری که به او حمله کرده بود

نویسنده ما  (.619ـ  613صدا کرد و حضرت حاضر شد. )ص « فارس الحجاز ادرکنی

 :اند‌هو امثال برسی به آنها تمسک کرد، خوانان نقل کرده‌داند که قصه‌می را حکایاتی ها‌این

و قصاصان  هایی است که درویشان‌و از جمله نقل، مأخذ‌بی گوید که این اخبار‌می مترجم»
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)ص  «.نمودند‌می از اهل اسواق و جهله اخذ و جر  منافع، در بازارها بیهودگویی نموده

در شب معراج است. در این  )ص(روایت شیربرنج خوردن پیامبر، از آنها ای‌ه(. نمون630

مشغول ، دستی را دید که با آن حضرت، خورد‌می شیر برنج، دارد که وقتی پیامبر، روایت

نقل ، دیگری از این حکایات های‌. وی نمونهبود )ع(و آن دست امام علی ،خوردن است

(. ترکیب میان 636داند )ص ‌می کرده و آنها را از قبیل همین حکایات قصاص و صوفیه

سبب ساخت ، لف مرغم الغلةؤماز نظر م، صوفیه و غالیانی مانند شلمغانی، قصه خوانان

دانستی کف رو مخالفت صوفیه را با ائمه چون »این حکایات و این باورها شده است: 

پس ثابت شد از ، هدی ع و دانستی که رجب برسی با اذعان خود صوفی بلکه غالی است

(. در اینجا باز عباراتی از 631)ص «. برای تو که برسی مخالف ائمه و واجب الحذر است

 مشارق نقل و آنها را مصداق کفر و زندقه دانسته است. 

باورهای شیخ احمد احسایی  در رد  ، به طور عمده، این رساله، ره شدهمان طور که اشا

احمد »نویسد: ‌می نوشته شده است. نویسنده در صفحات پایانی باز به سراغ وی آمده و

و ما ، احسایی در کتب خود بعضی عبایر نوشته که قول به آنها در مذهب اسلم جایز نیست

ترجمه نمایم و جواب آنها را بگوییم تا مستضعفین خواستیم که بعضی از آنها را بنویسیم و 

او نقل و نقد کرده است. « حیاة النفس»در ادامه مطالبی از رساله «. شیعیان فریفته نشوند

و آنها را از ، امامان آورده درباره احسایی ی‌ه(. عباراتی هم از شرح زیارت جامع690)ص 

یکی از این مسائل است. عبارتی ، تعقاید غلة دانسته است. بحث از نقش ائمه در خلق

یعنی آفریننده تمام  اند‌هعلت فاعلی )ع(این است: ... یعنی ائمه هدی، که او نقل و ترجمه کرده

یعنی ماده همه  اند،‌هو ایشان علت مادی، خواهش خدایند های‌زیرا که ایشان محل، مخلوقاتند

از  اند‌هکه جمیع خلق آفریده شدزیرا ، و تمام مخلوقات از ایشان آفریده شده، مخلوقاتند

و ایشان علت ، و این روشنای قایم است با انوار ایشان با قیام صدور، روشنای انوار ایشان

)ص «. زیرا که هر فردی از مخلوقات از غایب و حاضر و جواهر و اعراض اند،‌هصوری

، وجوداین عبارت صریح است در وحدت »نویسد: ‌می و، (. وی عبارتی را نقل کرده691

همچنان که قایل ، افعال خداست که با دست عباد خود کرده، و در این که تمامی افعال عباد

و این کفر و شرک  )ع(است که مخلوقات را جناب اقدس الهی آفریده با دست ائمه هدی

 (.692است )ص 
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الحاصل بعد از حکم علمای اسلم به »گیری او در این رساله با این عبارت است: ‌نتیجه

احکام مرتد فطری را بر این ، منؤمواجب است که م، فر غلة و اصحاب این عقاید فاسدهک

مثل این که به مجالس ایشان حاضر نشود تا سبب کثرت و قوت ایشان ، طایفه جاری نماید

و از ، و با ایشان با رطوبت ملقات نکنند، و لحوم و جلود و شحوم از ایشان نخرد، نشود

و در ، و با ایشان صله رحم و مواخات و مصافات ننمایند، یج ننمایندایشان و با ایشان تزو

و در صلوات یومیه و نماز میت به ، بلکه با ایشان غلظت نماید، گفتگو با ایشان ملطفت ننماید

و فتاوی و ، و به پیش ایشان مرافعه ننماید، و شهادت ایشان را قبول ننماید، ایشان اقتدا ننماید

 توبه آنها دارد. درباره(. وی بحثی هم 691ـ  691)ص «. عمل ننمایدروایات ایشان را 

در ماه شعبان ، وقت ظهر، آمده است که این رساله در روز پنج شنبهنسخه در پایان 

 اما روز ماه را تعیین نکرده است. ، تمام شده است 6414

 علم امام يکی از محورهای اصلی بحث در مجادلات فکری ـ شیعی قرن سیزدهم

ان به علم کلم مند‌علقهی است که سؤمالمسأله علم امام کی مطرح شد؟ این ، نخستین بار

و افزون بر آنچه غالیان افراطی در زمان ، شیعی باید پاسخگوی آن باشند. در این باره شاید

در میان محدثان بتوان نخستین مورد را ، کردند‌می مقام امام مطرح درباره )ع(امام صادق

با سن کم به امامت رسید و  )ع(زمانی دانست که امام جواد، مان نخستشیعه و متکل

به این معنا که آیا او چه قدر در دین دانش دارد که بخواهد در ، علم امام دربارهشیعیان 

روبرو شدند. در این باره اشاراتی در ، هدایت شیعیان را به عهده بگیرد، مقام امامت

آمده است. فارغ از  [11ص ]، و فرق الشیعه، [694 ـ 696بند  93ص ]المقالات و الفرق 

مطالب ، مباحث امامت آمده اصولاا در روایاتی که در کتاب الحجه و ، مباحث کلمی

توانست در توجیه این امر ‌می ،زیادی در این باره مطرح شده است. بخشی از این روایات

 گشت‌می ن مسأله به غالیان برزاویه دیگر ای مقام امام باشد. دربارهو همین طور تبیین کلی 

پس از رحلت ایشان  ویژه‌بهو  )ع(مقام امام از زمن امام باقر دربارهکه ادعاهای شگفتی 

 ،دیدند‌می بالاتر، تمایل غالیان که شأن امامان را در مقایسه با دیگران، در این دوره داشتند.

علم ، ةدر تفکر غل ا باشد.و ازدیاد آنهعلم امام  دربارهتوانست به تقویت این روایات ‌می

گیرد. این همان مسیری است ‌می صورتی شبه عرفانی به خود، با توسل به نظریه نور، امام
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بیشتر ، مسیر تفکر شیعیزمانی که ، احیا شد. اما به هر روی لمجدد، که بعدها در این زمینه

ان محدود نگرش غالی، به سمت اعتدال رفت و در قرن پنجم و ششم، فقاهتی شدعقلی و 

فاصله گرفتن از افراط ، شد. مبحث علم امام در نگاه شیخ طوسی و تابعان مکتب وی

 تر‌از جامعه شیعه که روایی هایی‌شود تصور کرد که در لایه‌می ،غالیان بود. در عین حال

همان نگرش ادامه ، کردند‌می غالیان پیروی های‌یی که همچنان از آموز هها‌جریانیا ، بود

است که در اثر معروفش  (111)م  حافظ رجب برسی، نمونه ترین‌د برجستهیافت. شای

، و البته هزینه آن را هم به عنوان یک شخص غالی، این مسیر را دنبال کرده، مشارق الانوار

 داده است. 

توسط شیخ احمد احسایی و اتباع وی مطرح ، در یک گام دیگر، بحث از علم امام

مستقل و مباحثی بود که در  های‌عی برای نوشتن رسالهموضو، گردید و برای دهها سال

، بحث علم امام، شد. اگر در دوره نخست‌می ی کلمی شیعه نوشتهها‌کتاباین زمینه در 

و انگیزه اصلی هم حل امامت یا نبوت افراد کم سن و سال مانند ، گشت‌می به علم دین بر

یا همان علم ، وسیع تر ای‌هدایر درباره ،مبحث علم امام، این بار، یا عیسی بود )ع(امام جواد

به نوعی شبیه به بحث علم الهی بود که قرنها موضوع بحث در ، مطلق بود. این بحث

بحث علم امام به عنوان بخشی از مباحث امامت و ی کلمی مسلمانان بود. ها‌کتاب

مقایسه آنها زمینه نزدیک شدن آن را به علم الهی و ، همزمان با طرح ولایت تکوینی، ولایت

با ، نزدیک شدن این بحث فراهم کرد.، ی آنجا در این موردها‌استدلالو استفاده از 

و استفاده از برخی از نقلها وروایاتی که قرنها بود کمتر محل ، باورهای غالیان عصر اول

منتهی ، در حوزه علم امام و زدن مهر مذهب بر آن ای‌ههمزمان به تفسیرهای تاز، توجه بود

در ، آمد تا به این دیدگاهها نزدیک شوند‌نمی بدشان، ان به خاندان اهل بیتمند‌علقهشد. 

باید در اثبات نظرات ، شدند‌می مند‌که از ادبیات و میراث ضد غالی بهره، حالی که مخالفان

در این ، هرچه بودمتهم شوند.  گری،به زحمت افتاده به مروانی بودن و حتی ناصبی، خود

و اما دایره علم امام در باورهای رسمی ، که با شیخی گیری شدیی ها‌الفتبه رغم مخ، دوره

، گرفتند‌می توسعه یافت. بسیاری سعی کردند با تعابیری که از علم کلم وام، شیعی

امامان را ، با تقسیم آن به ذاتی و عرضی، علم غیب دربارهتوجیهاتی بیابند. از این جمله 

 انستند. د‌می دارای نوع دوم از این علم
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در عرفان و این که و طرح انسان کامل ، نفوذ افکار عرفانی و صوفیانه دراین مبحث

را مطرح  )ع(نیز کمک زیادی به لزوم توسعه علوم ائمه، انسان کامل مظهر اسمای الهی است

و عالم شدن از آن ، استفاده از تعابیری مانند اتصال به عقل اول کرد و آن را جا انداخت.

 مطرح، از جمله مواردی است که برای اثبات علم مطلق برای ائمه، ی امامانطریق برا

با استفاده از ، در آثار متأخران از فیلسوفان شیعی، ها‌و بیان ها‌استدلالگردید. این قبیل ‌می

در نقطه اندماج فلسفه ، . در واقعشود‌می به فراوانی دیده، فلسفه صدرایی و مصطلحات آن

، و ارتباط و اتصال با او، در تعیین موقعیت انسان نسبت به خدا، دراییو عرفان در فلسفه ص

چه از طریق تفسیر عرفانی و اینکه انسان در دایره شعاع وجودی متصل با وجود مطلق 

شود ‌می واجد مراتبی، که حالا همانامام بود کاملانسان ، و چه از طریق تفسیر فلسفی، است

با مضمون برخی از روایات ، یکی از آنهاست. این امر، و حتی غیبکه اتصالش به علم الهی 

، شود‌می بر دانش او افزوده، مذهبی که تأکید بر آن دارد که هرچه آدمی از گناه فاصله بگیرد

باید از نظر علم که شرط اولیه  طبعاا ، شود‌می وقتی انسانی خلیفه خداوندگردد. ‌می تکمیل

از دل این ، در مسیر خود، علم امام، ن ترتیبواقف به همه امور باشد. بدی، خلفت است

تفکر شیخی ، شود. در این بخش‌می و وارد مرحله جدیدی، مباحث عرفانی و فلسفه گذشته

زیرا همزمان نقش اتصال بین عرفان و فلسفه و ، نقش مهمی در شکل دهی به این مفاهیم دارد

 ود را ملزم به بالابردن مقام امامخ، بیش از دیگران، به علوه آن که در تشیع، اخبار را دارد

رویکرد فلسفی »مسیر بحث علم امام در دل عرفان و فلسفه در دوره متاخر در مقاله داند. ‌می

مورد بحث ( 21شماره ، 6133، مجله هفت آسمان، )محمد حسن نادم «و عرفانی به علم امام

هم با  ای‌همقالاد شده است. کمتر ی، در آن ها‌تفکر احسایی و شیخی تأثیراما از ، قرار گرفته

، مجله حکمت صدرایی، اعلی نورانی، )زهرا خطیبی، عنوان علم امام در آینه حکمت متعالیه

 کمک کند. ، تواند در این زمینه‌می (4ش ، 2سال ، 6191

 همه با همین حساسیت صورت گرفت.، علم امام از سوی شیخیه دربارهنگارش آثاری 

( است. 6433از حاج محمدکریم خان کرمانی )م « م علیه السلمعلم الاما»نمونه آن رساله 

است. چاپ سنگى شده  6431نوشت که در سال  )ع( امام  با عنوان علم ای‌هممقانی رسال

 همچنین (612 -611ص ، تصحیح آقاى عبد الرسول احقاقى، نیر)مقدمه دیوان آتشکده 

اسکویی در دست است که در  از شیخ موسی« در معاد و معراج و علم امام» ای‌هرسال
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است. )فهرست صفحه در نجف منتشر شده  119در  6121تألیف و به سال  6141سال 

(. رساله علمیه از عبدالله بن محمد بهبهانی )زنده در 6/611ی چاپی فارسی: ها‌کتاب

علم امام  درباره( در پاسخ مقرب الخاقان میرزا اسحاق نوشته شده و موضوع آن 6141

 های‌رساله(. 1/699، ی فارسیها‌کتابضوری است یا حصولی. )فهرستواره است که ح

، نده که در فهارس نامشان آمدهی مادیگری هم از نیمه اول قرن چهاردهم در این باره برجا

از شیخ علی اکبر بن ، آنها را مرور کرد. نمونه آن علم امام، و باید برای ادامه این منازعات

( و رساله علم الامام علیه السلم از یحیی بن محمد 2031ش محمد امین لاری )مرعشی: 

 (.6224ق( است )مرعشی: ش 6114شفیع )تألیف در 

از نو در میان عالمان شیعه ایرانی بالا گرفت. ، در دهه چهل شمسی، بحث از علم امام

اصرار کرد که ، داستان از آنجا آغاز شد که صالحی نجف آبادی در کتاب شهید جاوید

به علم محدود ، طوسی و برخی دیگرمفید و مرتضی و شیخ برجسته شیعه مانند  علمای

د مقی  ، او دنبال آن بود تا علم امام حسین را نسبت به زمان شهادتش .اند‌هامامان باور داشت

حتما به دنبال حکومت بوده  )ع(این که امام حسین دربارهکند تا بتواند آرای سیاسی خود را 

از دوره ، با آنچه که شیعیان در قرون اخیر، علم امام دربارهنظر او  را اثبات کند. این

جنبشی برای ، کمتر توافق داشت. به همین دلیل، با آن انس داشتند، صفوی به این سمت

علم  دربارهعلم امام شد. آقای استادی که رساله علمه طباطبائی را  دربارهنگارش آثاری 

در آغاز آن نوشت: حدود سال ، ( منتشر کرد6116سال ، 29امام در مجله نور علم )ش 

امام حسین علیه السلم و نهضت کربل منتشر شد. داوری بسیاری  دربارهق کتابی  6190

برخی از ، از علما این بود که محتوای آن کتاب با اعتقاد به علم امام منافات دارد. از این رو

از علمه طباطبائی خواستند. معظم له  ی در همین زمینه تنظیم و پاسخ آن راسؤمالروحانیون 

علم امام  دربارهبا عنوان بحث کوتاهی  ای‌هرسال، برای پاسداری از اعتقاد و فرهنگ شیعه

آقای صالحی انتقادات خود را بر این رساله نوشت و برای علمه «. نوشتند و منشتر شد

ی تصویری از آن گرفته و آقای استاد، اما پیش از ارسال، فرستاد. ایشان به آنها جواب داد

علمه بر انتقادات آقای صالحی  های‌هم اصل رساله علم امام و هم پاسخ، در این مجله

مناسبت نیست مطلب کوتاهی هم که با عنوان علم امام به حوادث ‌بی درج شده است.

 66ـ  3صص ( 6111)مرداد  13ش ، پاسدار اسلمآینده از آیت الله منتظری در ماهنامه 
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 های‌پاسخ، ها‌استدلال، ملحظه شود. مبانی این بحث و سیر اختلف نظرها،  شدهمنتشر

است. در  در کتاب علم الامام سید کمال حیدری آمده، البته فارغ از یک بحث تاریخی، شده

‌ملحظه کرد.، از آنچه از روایت و بحث در این باره شده است ای‌هتوان مجموع‌می آن

 بودن امام علی علیه السلّم قاسم الارزاق دربارهنزاع 

دهد که در روزگار ‌می نشان، در تقسیم رزق نقل شده است )ع(نقش ائمه دربارهروایاتی که 

باورهای جدی داشتند و مکرر پیش آمده است که ، در این باره، شیعیان غالی، نخستین

(. 4/404: )عیون اخبار الرضا .اند‌هدر این باره از آنان پرسش کرد، برخی از اصحاب ائمه

است  )ع(عفی در این باره با امام صادقگفتگوی مفضل ج  ، جالب است که یک مورد

از همان روزگار مطرح بوده و مانند دیگر آرای ، (. به هر روی این بحث141)رجال کشی: 

، به فراموشی سپرده شد. با این حال، در دوایر اصلی شیعی، از قرن چهارم به بعد، غالیان

بعدها این موارد را بازکشف کرده و مطرح ، ی عرفانی ـ شیعیها‌جریان ،رسد‌می به نظر

حکایت ، در شرح توحید صدوققاضی سعید قمی ، د. چنان که در عصر صفویساختن

رأی الرسول ص فی معراجه علیا یمشی »را در معراج آورده  )ع(امام علی )ص(دیدن رسول

مام العالمین و نور السماوات و و سپس افزوده: فصار علی  ا، «امامه حتی دخل النور

و صارو باذنه ، و قام کل  بأمره فی مقام معلوم، الارضین و تعل مت الملئکة منه العلوم

ر الارحام، یعلمون و لا یعصون و یفعلون ما یؤممرون ، و منبت النبات، ... فصار علی  مصو 

و مهلک القرون ، اقو مغیث اهل الوف، و قاسم الارزاق، و مثمر الثمار، و مورق الاشجار

، به کوشش نجفقلی حبیبی، تهران»6/140شرح توحید الصدوق: ]« من اهل النفاق...

بحثی که در میان غالیان صدر اسلم بود و در برخی از روایات ، . بدین ترتیب[«ق6261

همچنان حضور داشت و این ، ی عرفانی قرون اخیرها‌جریاندر میان ، انعکاس یافته بود

( نشان از آن دارد. این در حالی است که در باور 6601سعید قمی )م عبارت قاضی 

 نشانی از این قبیل باورها نبود.، عمومی و پذیرفته شده مجتهدان و عالمان بزرگ

توسط یک نویسنده سطح  )ع(مسأله قاسم الارزاق بودن امام علی، در قرن سیزدهم

وی عبدالرحیم بن مطرح گردید. ، پایین که نامش در منابع معمول علمای شیعه هم نیامده

اوصاف امام و صفت قاسم الارزاقی آن  درباره ای‌همحمد باقر قراباغی بود که رسال
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در مقام علل ، امام علی، پس از آن که در آثار شیخ احمد احسایی، حضرت نوشت. در واقع

مهم این  امر غریبی نبود.، از سوی پیروان ویطرح این مسأله ، اربعه عالم مطرح شده بود

ی عوام پسند بیاورد و ضمن نشان دادن ها‌استدلال، مردم های‌بود که کسی در میان توده

چیزی که ، این مسأله را طبیعی و عادی جلوه دهد، آنان علقه خاصش به اهل بیت و حب  

 همه چیز شاهد آن است. 

دو مربوط به دو رساله داریم که هر ، )ع(در زمینه بحث از قاسم الارزاق بودن امام علی

دوره میانی قرن سیزدهم هجری و در ادامه ماجرایی است که شیخ احمد احسایی مطرح 

شخصی به نام عبدالرحیم بن محمد قراباغی داریم که عالم منطقه ، کرده است. در این دوره

کرده و رساله کوتاهی ‌می قره باغ بوده و سخت از این اندیشه و جایگاه برای امام علی دفاع

شخص دیگری به نام آخوند ملقاسم بن ، ن زمینه نوشته است. در همین دورهدر ای

علیه قره باغی نوشته و آن را به جعفر قلی خان بن مصطفی  ای‌هرسال، موغانی اللهوردی

نوشته شده است. این  6433در سال ، این رساله دومخان والی شیروان اهداء کرده است. 

یدگری ، یکی در معتقدات شیعی با عنوان عقائد الشیعه، دو رساله همراه با پنج رساله دیگر

رساله در بیان کلمات مشکله و نیز ، در تجوید ای‌هرسالسپس ، در عقل و جهل ای‌هرسال

در  1193در یک مجموعه به شماره ، استمنظوم در لغات مثلثه بدیعی  ای‌هو رسال، قران

 شود.‌می کتابخانه مرکزی دانشگاه نگهداری

 باغی  اه قرخلّصه رسال

ی تراجم ها‌کتاباین رساله از ملعبدالرحیم بن محمد باقر قره باغی است که نامی از وی در 

شود روحانی معروفی ‌می معلوم، نیافتیم. از رساله خود او و نقدی که پس از این خواهد آمد

 در آن منطقه در میان قرن سیزدهم هجری بوده و نفوذی درخور در آن ناحیه داشته است.

شیخ احمد احسایی بوده و دست کم یک بار در این کتاب از شرح زیارت  مند‌علقهوی از 

 ای‌همنطق، باشد. منطقه قره باغ‌می عقایدش هم به او نزدیک طبعاا جامعه او یاد کرده است. 

شناخته شده حد فاصل دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان است که تاکنون بر سر تسلط بر آن 

 ساکنان شیعه زیادی از دوره صفویه، در این منطقه کشور اختلف وجود دارد.میان این دو 

  علوه بر این که شماری از سنیان و نیز ارامنه در آن حضور داشتند.، زیستند‌می
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قره باغی علت نگارش این رساله را درخواست شماری از محبان واقعی از وی برای 

ت جناب امیر الامراء و افضل الاوصیاء در بیان کیفیت اوصاف و مقاما»نگارش کتابی 

که  ای‌هآن هم به گون، دانسته« علی ابن ابی طالب... علی الخصوص قاسم الارزاق بودنش

از جمله ، ل همین است که علت ایجاد همه کایناتاصل او  ، باشد. از نظر وی« عوام فهم»

« ض الینا امور عبادهفو  »و تعابیری مانند « لولاک»، محمد و آل محمد است. دلیل هم، رزق

آید اقتران ‌می والا  لازم، شود‌نمی بذاته مباشر این امورها» است. از آنجا که خداوند خود

و فعل را لابد ، پس لابد است به فعل مباشر آنها شود، و این محال است، حدوث به قدیم

« مشی ت»ن هما، که همان خلق و رزق و اماته و احیاء است« و محل  فعل الهی، است از محل  

بلکه به اذن ، به استقلل نیست، این مشیت، است که عبارت از محمد و آل محمد است. البته

 از شرکی که به آن متهمخود را ، کند با گفتن آن‌می سعی مؤملفکه  ای‌هنکت، خداست

 تبرئه کند. ، شوند‌می

یلش چیست؟ دل، از جمله تقسیم رزق را به خود نسبت داده، این کارها، اما این که خدا

از طرف دیگر ، همان عدم استقلل پاسخ است. از یک طرف کار خداست، دهد‌می پاسخ

اعتقاد حقیر در این خصوص آن است که فیض از چیزی رزق و »کار امام. تأکید این که 

و بعد از ، رسد‌می شود و بدون توسط به محمد و آل محمد‌می غیر آن از مبدأ و فیاض صادر

یجاه و بعد از آن به سایر اشیاء؛ چه آنها قطب الاقطاب و علة الاصل آن به ملئکه عال

به «. آید و آن عین محال است‌می طفره در وجود لازم، رسد‌می توسط آنها‌بی و اگر، هستند

قاسم الارزاق هم هست. بنایش ، قسیم الجنة و النار هست، )ع(علی وقتی امام، گفته وی

کند. ‌می به برخی از روایات و آیات کلی هم تمسک، ینهاستفاده از اولویت است. در این زم

انا قدرة »عباراتی است که در خطبه البیان و موارد مشابه آمده است: ، برخی از این کلمات

ی آیة اعظم منا، المقتدرة داستان سلمان که گویا مقصودش «. أنا اسم الله و أنا آیة الله و ام 

بر سلمان ظاهر ، قبل از تولد در فارس ها‌سال، و امام علی، همان حکایت دشت ارژن است

علی »گوید که ‌می داا ک  ؤممستند دیگر اوست. م، دهد‌می شده و او را از دست شیر نجات

معنی ولی »اما این کارها به او سپرده شده است. به گفته او: ، «بنده خداست، خدا نیست

ف در جمیع امور دنیوی و اخروی؛ خواه از قبیل رزق و حیات و  عبارت است از متصر 

ف، خلقت و ممات  «. و اولی به تصر 
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دهد. این که چرا علی قاسم ‌می جواب، از اشکالاتی هم که محتمل است قره باغی

اما ، اما پیامبر خیر. پاسخ این است که این خصلت در رسول هم هست، الارزاق باشد

ی از عوام کالانعام بعض»گوید: ‌می تفصیلش در علی است. او مخالفانش را عوام دانسته

عجب  :پیش از ولادت علی و بعد از وفات او که قاسم الارزاق بوده؟ گفتم، شنیدم که

اا  :و حال آنکه گفته، ما را قیاس به ناس مکنید، فرمود‌می حیوانی! مگر نشنیدی که کنت  ولی 

گر از بعضی دي«. حیات و ممات پیش آنها علی السویه است [60] و آدم بین الماء و الطین.

دهد؟ در نهایت ‌می چرا به دشمنان روزی، : پس اگر علی قاسم الارزاق استعوام گفت

تعجب شده گفتم: ای مسلمان! پس این بحث را به خدا کن. چرا کافران را و شیطان که 

 «.دهد‌می و روزی، کشد‌نمی عدو است

، السلمعقیده بنده چنان است که جناب امیر ـ علیه ، بهرحال»نتیجه بحث این که 

به نهجی که آناا فآناا امداد از ، قاسم الارزاق است و قاسم الجن ة والنار است به اذن الهی

شود؛ و اگر کسی علی ‌می خداست و مخلوق از خالق خود مستغنی نخواهد شد والا  فانی

به رطوبت ملقات ، بنده او را کافر دانسته، مستقل داند، را در این امورات بیان کردیم

 «. و لعنت خدا و رسول را گرفتار باشد، م کردنخواه

 آخوند ملّقاسم موغانی های‌پاسخ

 دربارهاست.  تر‌عالمانه طبعاا و  تر‌تفصیلی، آخوند ملقاسم موغانی به قره باغی های‌پاسخ

همان دشت مغان امروزی است که نامش در ، دانیم. جز این که موغان‌نمی وی هم چیزی

این مجادله به ، و مغکان آمده است. بنابرین، موقان، موغانبسیاری از مصادر به صورت 

 نوعی بحث میان قره باغ و مغان است.

در نفی تفویض و غلو ، قره باغی بر ضد موغانیموضع ، در این بحث روشن است که

موضع این ، کوشد تا ادعاهای قره باغی را جواب دهد. به گفته او‌می است و در این زمینه

 .اند‌همحکوم بود، از عصر نخست، ضه است که در فرهنگ شیعیفو  در ادامه م، شخص

ل مخلوقی که خدای تعالی ایجاد نمود»گویند: ‌می آنها که اند‌هاینها دو گرو د و آل  اند،‌هاو  محم 

، محمد است؛ و بعد جناب باری ایشان را اذن داده که جمیع ماسوای خودشان را خلق کرده

به مشی ت ، یا و اموات و تقسیم روزی و کل  ما کان او یکونو تدبیر امورات این عالم از اح
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، خصوص قسمت روزی را بر ایشان تفویض نموده»و گروهی که ، «محمد و آل محمد نهاده

در میان اهل »به تدریج ، مفوضه که اوائل اسلم بودند، است. به نظر وی« و اذن داده

کسان جهت جلب حطام دنیای و ایام بعضی ، در این عصر»اما ، شدند« اسلم مضمحل

 .اند‌هپرداخت« به احیای این عظم رمیم، نافرجام

به عربی  ای‌هابتدا رسال، گوید‌می ،وی که خودش را قاسم بن الله ویردی موغانی نامیده

آن را به فارسی درآورد و به ، اما چون مردم از فهم آن قاصر بودند، علیه مفوضه نوشته بود

 ان والی شیروان تقدیم کرد.مصطفی خان بن جعفر قلی خ

، دیگر های‌و پاسخ، ی و فراگیر استاو کل   های‌برخی از پاسخ، در مجموع این رساله

 موارد خاصی است که قره باغی به موردی استناد نموده است. درباره

توان به اخبار ‌نمی ،اصل پذیرفته شده این است که در اصول دین، گوید‌می موغانی

در حالی که غالب بلکه همه مواردی که قره باغی به ، استدلال کرد، حدآحاد یا همان خبر وا

له الی آخره، رساله این آخوند»بر خلف این اصل است: ، آنها استناد کرده مشحون ، من او 

 «. ت او پیش علما در مسایل عقلیه ممنوع استاست از اخبار آحاد؛ و حج  

قرآن را »یعنی گویی ، آنی نیستیک روش قر، نکته دیگر این است که روش قره باغی

در عوض سراغ روایات آحاد رفته است. این خلف توصیه رسول  و «داند‌نمی حجت

این که به گفته  تر‌مهمک به قرآن و حدیث را در کنار هم آورده است. نکته است که تمس  

ته و اگر برخلف آن باشد قابل قبول نیست. به گف، حدیث باید مطابق قرآن باشد، موغانی

 «.همه مخالف نص  قرآن است»به آنها استناد کرده از اخبار آنچه قره باغی ، وی

کند. دقت وی ‌می بند بند عبارات قره باغی را نقل و نقد، وی پس از بیان این اصل کلی

و نشان از آن دارد که ، قابل توجه بوده، قره باغی های‌در مقابل کلی گویی، در این نقد

لحن او نسبت به قره باغی تند بوده و ، بحث آشنایی دارد. در عین حالبا مبانی علمی ، ناقد

همچنان روی ، موردی های‌سوادی و کم فهمی او دارد. وی در بررسی‌بی مرتب تأکید بر

تابع اخبار ، و حتی در اصول دین هم، یک موضع اخباری است، این که موضع قره باغی

، به گفته او«. پر کرده است از اخبار آحاد آخوند رساله خودش را»آحاد است تأکید دارد. 

کند که ‌می معنا ای‌ههم اخباری است و هم از مفوضه. او اخبار را به گون، این آخوند

اثبات ، اگر به عموم و اطلقش گذارده شود»انجامد: ‌می ضهمستقیما به اثبات مذهب مفو  
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ضه لازم به گفته اما ، فویضی استالبته که آخوند قبول ندارد که ت«. آید‌می مذاهب مفو 

 ست. وی برای اثبات سخن خود به شرح معنای تفویضچنین ادر عمل موغانی او 

این که چطور وقتی در روایت آمده  و کند‌می ی او یادها‌استدلالاز سستی ، پردازد‌می

باید از آن ، است که خداوند خطاب به رسول فرمود من جهان را به خاطر تو خلق کردم

امام علی علیه السلم است! اینجاست که لحن  به دستید که تقسیم ارزاق این طور فهم

خلق شدن اشیاء جهت جناب پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله ـ »نویسد: ‌می ملقاسم تند شده

فهم ‌بی و هیچ، مستلزم این نیست که رزق را جناب امیر ـ علیه السلم ـ قسمت کننده باشد

ه مدرکه آخوند معیوب است یا فکرش ‌نمی فهمد؛ و‌نمی این مراد را از این کلم دانم آیا قو 

است. در این موارد است که « و غفلتا این کلم از او سر زده، در خوردن نان حلوا بود

بصیرت  ی‌های برادران! وفقکم الله! به دید»شود: ‌می تعابیر او علیه آخوند قره باغی تند

 «! فهمنظر کنید به مذهب این خیره سر خالی از 

 داند و خطاب به او‌می همان تفویض، به رغم انکار ظاهری، باطن عقیده این آخوند موغانی

ار بترس»گوید: ‌می و از جناب سید کاینات شرم کن و از حضرت علی ، ای آخوند! از قهر قه 

و از این طریقه باطله که راه ابلیس و حسین بن ، المرتضی و باقی ائمه هدی خجالت بکش

وی رفتار وی را عوامانه و بیشتر برای «. ج و تابعانش هست برگرد و توبه کنمنصور حل

جهت جیفه دنیای دنی و ریاست و بزرگی چند روزی »گوید: ‌می داند و به او‌می عوامجذب 

از راه برده به ضللت و گمراهی ، بهره و عوام صرفند‌بی که اکثر اهل قراباغ که از علم و دانش

داده و  به دستتعریف و ماهیت رزق  دربارهمطالبی ، بال مطالب قره باغیوی به دن «.انداختی

اگر همه این افعال و تقسیم رزق ، گیرد. بر اساس تعریف او‌می اظهارات قره باغی را به سخره

و بدین ، معاصی عباد هم باید کار ائمه باشد، کار امامان باشد، با معنایی که برای آن کرده

دهم به ذات پاک ذوالجلل که دلت چه نحو روا داد ‌می تو را قسم»ه این است ک سؤمالترتیب 

عرض این مرد این است که  ظاهراا که جناب ولایت مآب را به قاسم معاصی نسبت دادی؟ 

، قره باغ وی از این که عوام«. شود مگر به قسمت آن مولا‌نمی هیچ فعل از افعال از عباد صادر

فهم ‌بی ای»با مخاطب قرار دادن او با این تعبیر که ، کنند‌می تابعیت کورکورانه از قره باغی

مریدان و دوستان احمقان نادان این  خصوصاا تعجب از اکثر ابنای این زمان »نویسد: ‌می «کودن!

 «.کنند‌نمی و فرق میان حق و باطل، فهمند‌نمی قسم قباحت و بدیهی و سخنان منکر او را
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است که باز به روش کلی « واحد من نور   و علی  نا أ»ه قره باغی روایت از دیگر ادل  

و مرغانی به پاسخ گویی به او ، گویانه خود آن را هم دلیل قاسم الارزاق بودن امام گرفته

واضح و هویدا گردید از اتحاد نور ایشان مستلزم این نیست که در جمیع »پرداخته است: 

نعمة الله علی الابرار و نقمة الله  السلم علی»نمونه دیگر استناد به «. امور مشترک باشند

محمد و آل محمد سبب و واسطه »دهد ‌می نشان، است که به گفته قره باغی« علی الفجار

است در وصول نعمت دنیوی و اخروی برای مؤممن و در وصول عذاب دو کونین برای 

د؛ از پرداز‌می نامد و به پاسخگویی‌می «مزخرفات»این قبیل استدلال را  موغانی«. کافر

سبب وصول عذاب ، هرگاه جناب رسول و اولاد طاهرین او»این که  ها‌جوابله جم

زیرا ، ماندندی‌نمی باید فردی از افراد کافران در روی زمین، بودندی مر کافران را در دنیا

 «.که تخل ف مسب ب از سبب صورت ندارد

گوید این عبارات ‌می ،عبارات آخوند قره باغی را پراز غلط دانسته، ملقاسم مرغانی

سن و خسین هر سه دختران مغاوی» دیگری به او  .اند‌همشابه قول آن مرد است که گفت خ 

سپس از این که دل به جوابگویی «. تو را درست کنیم های‌ما کدام یکی غلط، گفت که

تراب اقدام فاضلین و ، من فقیر حقیر»گوید: ‌می و وقت برای این مطالب گذاشته، سپرده

حمل به ، هم چنین اگر هر یک مزخرفات آخوند را بیان نکنم، یعت ائمه طاهرینعلمای شر

ین از جاده ؤممنبلکه اکثر محب ان و دوستان و شیعیان جناب امیرالم، شود‌می عدم فهم حقیر

وی همچنین از «. در چاه ضللت و گمراهی افتد، حق صراط مستقیم بیرون رفته

افتد که اکثر ‌می هم چنان که استماع»غ یاد کرده است: گذاری این فرد روی مردم قره باتأثیر

که به  کنند؛ چنان‌می و آقا آقا خطاب، آرند‌نمی اسم او را، اهالی قراباغ به او تابع گشته

این آخوند ، کنند با وجود آنکه آن به وحدت وجود قائل بود‌می ملی رومی مولانا خطاب

ضه است رواج‌می هم دهد؛ و اگر بیان نکنم تضییع اوقات و  خواهد که به مذهب که مفو 

 «.ار از جرأت این شخص ناهمواربرم به خداوند قه  ‌می طول بلطائل کرده. پناه

حمل بر ، را مطابق میل خود ای‌هبرخی از مضامین روایی یا زیارت نام، آخوند قره باغی

گذاری تأثیرآن را به سمت « نقمة الله علی الفجار»خطاب  دربارهاز جمله ، کند‌می نظرش

 در حالی که نویسنده آن را اشاره به واقعه خندق و قتل مرحب، برد‌می )ع(تکوینی امام علی

دانم ‌نمی بدون کلفت و مشقت؛ و، این است معنی زیارت»گوید: ‌می داند. سپس‌می
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 و یا غایت فهم او همین است که این معنی ظاهری را، مرده است، آخوند را هوش

ظاهر و هویداست سبب »افزاید: ‌می و«. کند به معنی دور از ذهن‌می و حمل، فهمد‌نمی

 «.غیر ایصال و رساننده مقسم نعمت است، وصول نعمت

صد »خورد که وقتش را صرف این مزخرفات کرده است: ‌می تأسفموغانی ملقاسم 

وی نگران است که از این مطالب و  «.حیف از اوقاتی که به مزخرفات او صرف نمودم

 بسا فسادی حاصل، ای برادران! از خبر»ار اینچنینی اصل اسلم از بین برود: برخی اخب

ه مضمحل‌می ضه ، گردد‌می شود که شعار اسلم و طریقه مسلمانی بالمر  و طریقه غلة و مفو 

داند و پس از بیان مطالب ‌می وی باورهای قره باغی را عین عقاید مفوضه«. یابد‌می رواج

د و علی خلق ‌می ضه است کهمفو  این مذهب »گوید: ‌می وی گویند خدای تعالی محم 

توانم قسم یاد نمایم که ‌می و تدبیر این عالم کون و فساد را به ایشان تفویض کرد. و، نموده

 «.این عین مذهب آخوند است

 به مطالب به اصطلح فلسفی او در این باره، پس از نقد استنادهای روایی او

، اگر خودش مستقیم مخلوقات و حادثات را خلق کند، است پردازد. خداوند که قدیم‌می

و این محال است. پس لابد است که امامان در این ، اقتران حادث به قدیم است اش‌هلازم

میانه باشند! این خلصه ادعای آخوند قره باغی است. ملقاسم به تمسخر به این ادعا و 

! هم چنانکه اراده الهی تعلق گرفت ای گمراه حق ناشناس»دهد. ‌می ادله فلسفی آن پاسخ

همچنان تعل ق گرفته به ایجاد عالم ، به ایجاد فعل تکل م در شجره و آن بلتوقف متکل م شد

نه نفس  اند‌و این افعال متعل ق به مشی ت الهی، موجود شدند؛ و کذا محیا و مرزوق گشتند

، الهی فعل الهی استو نه مشی ت ، شود‌می مشی ت اند؛ چنانچه از بعضی اخبار مفهوم

س و قدرت کامله و اراده ‌می فهم‌بی چنانچه این گوید بلکه این افعال همه اثر آثار ذات مقد 

اراده و  ثانیاا مشی ت قدیم جناب باری. و آخوند فرق نکرده صفات ذات و صفات فعل؛ و 

 . «[است]و بدین مزخرفات مرتکب شده ، مشی ت باری تعالی را از صفات فعل قرار داده

وباطل شد فهم آخوند که اراده »وی در این باره تفصیل داده و در نهایت نوشته است: 

و قیامش بر ذات قدیم محال است؛ پس لابد است برای او ، و مشی ت را فعل حادث دانسته

ضه »گوید: ‌می وی«. و محل  او محمد و آل محمد است، از محل این قول طریقه غلت و مفو 

در «. از کفر ابلیس علیه اللعنه مشهورتر است و کفر اینها، ر نمودهاست که آخوند اختیا
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آورده ، اینجا عباراتی از صدوق و نیز برخی روایات که بر ضد مفوضه و غلت است

خلق و ، این که ارکان عالم چهار است دربارهاست. با این حال باز به نقد مطالب قره باغی 

بازگشته و ، گردد‌نمی مباشر این امور، ودشو ممات و رزق و این که خداوند خ، احیاء

 پرداخته است.، آید‌می دیگری آورده و به شرح چندین فسادی که از گفته بر های‌پاسخ

اخبار ، از این قبیل»دهد که ‌می روایاتی که در این زمینه آمده توضیح دربارهموغانی 

مد و آل محمد است؛ که دلالت دارند که مقصود اصلی از ایجاد این عالم مح [هست]بسیار 

 آید که ایشان مؤمثر باشند در این ارکان اربعه؛ چنانچه این‌نمی از افضلیت ایشان لازم [اما]

اگر نتایج ظاهری آن ، است. به گفته وی« فهم این کلم را به او حل و صرف نموده‌بی

لازم است از دلالت ، خواسته یعنی قره باغی روایت چنین چیزی باشد که این آخوند

البته تأویل و از ظاهرش ، هرگاه فی الواقع دلالت ظاهری باشد»ظاهری آنها عدول کنیم: 

 اصلا جایی که این معنی ، چه به نحوی که مطابق باشد به عقیده مسلمین، صرف باید نمود

صدورش از ، این زیارت نامه [که]محتمل هم نیست. و این تأویل در صورتی است 

وع است؛ از خبر آحاد که مظنون الصدور باشد بیرون معصومین قطعی باشد. این ممن

معلوم شد که خبر واحد در این مقام حجت نیست. وجهش در اصول  سابقاا و ، نیست

 .«مبرهن است

ثمر! از جهت ‌بی و ای کودن خیره سر! و ای جاهل»آخرین خطاب او این است: 

 [که]و دل عوامان را  ای،‌هپا و سر مرتکب شد‌بی برگ و اثر بر این مزخرفات‌بی حطام دنیا

ی الله علیه و آله ـ و و از منتقم حقیقی و جناب رسول ـ صل   ای،‌هصید کرد، مانند هیچ اند

و جهت پنج روزه دنیای فانیه که ، حیا و شرم نکنی، اند‌ائمه معصومین که پیشوایان دین

، که راه هدایت است از راه جاده مستقیم ائمه اطهار ـ علیهم السلم ـ، ثباتی و بقایی ندارد

برگردان و به راه حق  ای‌هو آن کسانی را که بر ضللت و گمراهی انداخت، دست برندار

 «.است بیامرزد تر‌که بلکه خداوند عالمیان که گناه تو از زمین و آسمان گران، برآر

وی این طریقه را طریقه حلج و بایزید بسطامی و دیگر اکابر صوفیه دانسته و دلیل آن 

، چون این حقیر دید که این ملعون»داند که ‌می مطلب گذاشته را اینوقت بر سر این  که

بر خود ، و داخل به دین خود و اهل ضللت انداخته، اکثر اهل قراباغ را از دین برگردانیده

واجب دیدم که آنچه از آیات قرآنی و احادیث نبوی ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمه طاهرین 
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ین را از این مذهب باطل ؤممندوستان و شیعیان جناب امیرالم، واقع گردیدهبرخلف این 

 «.آگاه و خبردار سازد تا به چاه ویل و گمراهی نیفتند

باقی »وی باز روی ساختگی بودن اخباری که به آنها استناد کرده تأکید دارد و این که 

ضه است اش‌هادل   و بعضی مخاطب به ، یشهو بعضی را از عا، همه اخبار موضوعه کاذبه مفو 

و هیچ کدام از این اخبار در نظر اهل استدلال مناط و  ـاند ‌هسلمان و جندب ـ علیهما الرحم

 .«متوجه نشده و اوقات عزیز را به آن صرف ننمودم، اعتبار ندارد

ق نوشته شده و کاتب آن کربلیی الله  6433این رساله در دوازدهم جمادی الثانیه سال 

 رحوم مشهدی الله ویردی خیاری بوده است.یار فرزند م



 

 

 

2 

 رساله در وصف امام علی علیه السلّم 

 و قاسم الارزاق بودن آن حضرت

 

 آخوند ملّعبدالرحیم بن محمد باقر قره باغی

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

  .الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

 :سکین خاکسار عبدالرحیم بن محمدباقر قراباغیاما بعد چنین گوید عبد م

ان حقیقی که چند کلمه در بیان کیفیت التماس نمودند برادران تحقیقی و محب   تحقیقاا 

ـ علیه السلم طالب  اوصاف و مقامات جناب امیر الامراء و افضل الاوصیاء علی ابن ابی

اسم الارزاق بودنش بر وجه علی الخصوص ق، مرقوم نمایمو علیه آلاف التحیة و الثناء  ـ

بنابراین بر خود واجب و لازم انگاشته که چند  .اختصار به نوعی که عوام فهم بوده باشد

که از دلایل دقیقه و براهین حکمیه که عقول  یورق در نهایت اختصار بنویسم بر وجه

 ذکر بنمایم.، عوام الناس و اذهان قاصر از ادراک آن عاجز بوده باشد

 مقدمه 

صلواة ـ محمد و آل محمد است  باعث خلقت موجودات جمیعاا  اا ن علت ایجاد کاینات طر  بدا

و  «الأفلك لما خلقت    لولاك  لولاك»: فرمودهـ و عل  جل  ـ چنانچه حق ـ الله علیهم اجمعین 
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ـ علیه السلم و قال امام «الأشیاء لأجلك و خلقت    ، لأجلي  كخلقت  »در مقام دیگر فرموده: 

عا: »ـ اتهِِ   ن ا مِنْ خْتر   ور  عِب ادِه  ن ورِ ذ  یْن ا أ م  ض  إلِ  « و  ف وَّ
6
 .[41/62 :بحارالانوار]

 ءو معنی رزق چیزی را گویند که بقای شی ؛و از جمله کاینات و موجودات رزق است

و به سبب زمان و ، به اختلف مخلوقات دشو‌می و این مختلف .به او موقوف بوده باشد

ین دنیا برای اجسام گندم و گوشت و سایر مطعومات و ا ارزاق در چنانچه ؛مکان

عقل  چنانچه رزقِ  ؛که هم چنین در آخرت به نهج دیگر استاست مشروبات و ملبوسات 

و رزق کافران در ، عمل معاصی است، جهل و رزقِ ، ایمان عبادت و رزقِ ، سکوت

ی و شراب صف  سل م  لحم طیر و فاکهه و ع، منجحیم و زق وم است و رزق مؤم، آخرت

شْت هِیهِ الْأ نْف س  » طهور و غیر آنها ل ذُّ الْأ عْین     ما ت    .[16 :زخرف]«  و  ت 

ی الله علیه و آله ـ نور واحد است؛ چنانچه د و آل محمد ـ صل  و بباید دانست که محم  

د و آل او محم .«یا علی من و تو از نور واحدیم»ی الله علیه و آله ـ فرموده: رسول خدا ـ صل  

در وصول عذاب دو ، مندنیوی و اخروی برای مؤمسبب و واسطه است در وصول نعمت 

م  »ین ـ علیه السلم ـ وارد است که: ؤممنچنانچه در زیارت امیرالم ؛برای کافرکونین  ل   السَّ

ةِ اللهِ لَ  نعِْم  لَ    ع  ارِ و    ع  ارِ الْأ بْر  جَّ لَ  الْف  تهِِ ع    .«نقِْم 

و هیچ شئی از ، رسد‌نمی یا علی هیچ شئی به شئ دیگر»فرموده  )ص(خدا رسول ایضاا و 

شود مگر به اذن من و تو و عالم قایم است به ارکان اربعه که آن خلقت و ‌نمی شئی جدا

 «. حیات و ممات و رزق است

و، بعد از اینپس  والا  ، شود‌نمی بذاته مباشر این امورها، جل  یقین بدان که خدای عز 

، پس لابد است به فعل مباشر آنها شود، و این محال است، ان حدوث به قدیمترآید اق‌می لازم

                                                 

مراد از تفویض نه آن است که خدای تعالی دست برداشته است نه به نهجی که مستلزم تعطیل فیض بوده  .6

ف  ،دثه رسیدهباشد، بلکه از مبدأ فیاض به توسط شئی به حقیقت مح و به واسطه آن انسان مباشر و متصر 

 حاشیه منه.  .باشد‌می در جمیع ماسوی الهی

ا إلِاَّ ما شاء  »باز در حاشیه این چند آیه آمده: و در سوره اعراف در آیه:  ًّ لْ لا أ مْلِك  لنِ فْسِِ ن فْعاا و  لا ضر  ق 

یْب  لاسْت کْث   نْت  أ عْل م  الْغ  وْ ک  ؤْممِن ون  مِن    رْت  الله  و  ل  وْم  ی  شِیٌر لقِ  ا إلِاَّ ن ذِیرٌ و  ب  وء  إنِْ أ ن  نيِ  السُّ سَّ «  الْخ یْرِ و  ما م 

ْرِج  المْ یِّت    فِ   اللَّیْل    ت ولجِ  »و دیگر  [633: ]اعراف ْرِج  الْح يَّ مِن  المْ یِّتِ و  تخ  یْلِ و  تخ   النَّهارِ و  ت ولجِ  النَّهار  فِ اللَّ

نْ ت شاء   ق  م  رْز  یْرِ حِساب  مِن  الْح يِّ و  ت   .[41: ران]آل عم« بغِ 
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وو محل  فع، و فعل را لابد است از محل   است که  جل  ل الهی که شاهد برین قول خدای عز 

ذِ الله »فرموده:  مْ    الَّ ک  ل ق  مْ   ث م    خ  ق ک  ز  مْ   ر  ْییِک  مْ ث مَّ یح  مِیت ک  که  [است]مشی ت  [20روم: ]« ث مَّ ی 

نحن »ـ صلی الله علیه و آله ـ چنانچه خودشان فرموده:  دد و آل محم  عبارت بوده باشد محم  

  .ی نداردتأثیرصاحب عقل سلیم که فعل بدون محل و مشخص است به ، «ة اللهمشی   محال  

 ،قاسم الارزاق است، پس از آنجا معلوم بوده باشد ما که قایلیم به این که جناب امیر

نعوذ بالله ، به استقلل قایل شویم والا   ؛نه به استقلل، ت سبحانییعنی به اذن و یا بر مشی  

منین از او بیزار و بری امیر المؤم خدا و رسول از او بیزار و هم چنین .خواهد شد عین غلو  

 یابیم در قران که خدا‌می .طلبیم‌می دهیم به خدا و از تو انصاف‌می و تو را قسم است

لْ » رماید:ف‌می ت و    ق  مْ ی  اک  ل ك    فَّ فَّّ   الله »ماید: فر‌می و در بعضی جاها [66 سجده:]« الْم وْتِ   م  ت و    ی 

س   وْتِها  الْأ نْف  دهد و گاه به عزرائیل؛ ‌می را به خود« اماته»گاه نسبت  [24زمر: ]« حِین  م 

عیسی ـ علیه  هچنانچه در بعضی جاها فرموده در مقام خطاب ب، همچنان است خلقت

یْئ ةِ الطَّیْرِ »السلم:  ه  ل ق  مِن  الطِّیِن ک  ْ دهد که ‌می و گاهی به خود نسبت [660 مائده:]«  و  إذِْ تخ 

لِّ الله » چنانچه فرموده ْ  خالقِ  ک    ش 
 
ذِ : »و باز فرموده [14زمر:]« ء و  الَّ یِي  و  ه  ْ مِیت    یح  «  و  ی 

ـ علیه السلم ـ فرموده چنانچه بعد از این حدیث را منین ؤمو جناب امیرالم [30:ونمؤممن]

ن ا »ذکر خواهیم نمود.  و  »و جناب اقدس الهی فرموده:  [413 بقره:]«  و  أ مِیت    أ حْیِيأ  ه 

اق   زَّ ةِ الْم تیِن    الرَّ وَّ و الْق  حْن  »فرماید: ‌می و آن جناب [13 ذاریات:]«  ذ  مْنا ب    ن  س  مْ ق  ت ه  عِیش  مْ م   «یْن ه 

[14 زخرف:]
4
 

  ؟چه باید کرد، شود‌می پس در آنجاها که ظاهر التناقض حاصل [1]

اگر گویی که  .زند‌می توانی بگویی که خدا حرف تناقض و بیهوده‌نمی نعوذ بالله

کند و جناب ‌می ق طیر راخل و عیسی بر سبیل استقلل، کند‌می عزرائیل مستقل قبض روح

پس در این صورت تو ، کند‌می عیشت و احیاء و امواتامیر بدون اذن و امر الهی قسمت م

                                                 

یْر  »در حاشیه اواخر صفحه قبل و این صفحه، بدون تعیین محل این آیات آمده:  .4 لِّ خ  ظِّي مِنْ ک  ر  ح  فِّ و  و  انْ ت 

ه  اوْ رِزْق   نْشر   ، اوْ برٍِّ ت  ه  فْضِل   ت 
، اوْ إحِْسان  ه  نزِْل  ه  ت    ت  ط  ه بْس  سْتر    ت 

أ  ط  ه  اوْ خ  غْفِر  نْب  ت  كٍّ مِمَّا «.»، اوْ ذ  نْت  فِ ش  إنِْ ک  ف 

بْلِك   ن  الْکتِاب  مِنْ ق  ؤ  قْر  ذِین  ی  سْئ لِ الَّ یْك  ف  لْنا إلِ  النَّجْمِ . »[92]یونس: « أ نْز  وى  و  ما  إذِا ه  مْ و  لَّ صاحِب ک  ، ما ض 

وى نِ اله   غ  ق  ع 
نْطِ وى وى، و  ما ی  دِید  الق  ه  ش  لَّم  حْيٌ ی وحى، ع  و  إلِاَّ و   [1ـ6]نجم: «  ، إنِْ ه 
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بلکه خالق و رازق و محیی و ممیت  ؛گویی نه هم چنین‌می کافر و غالی شدی و اگر

 ؛عز و جل مباشر محمد و آل محمد است به اعانت حق   [اما]، و الکون مستقلا ، خداست

 دانم و حال آنکه‌می چه طور در ائمه استقلل، گوییم والله مقصود من همین است‌می پس

ن  و  ما ت  »فرماید: ‌می شاء  الله   شاؤ  ولکن اعتقاد حقیر در این خصوص آن است که ؛ «إلِاَّ أ نْ ی 

محمد و آل شود و بدون توسط به ‌می فیض از چیزی رزق و غیر آن از مبدأ و فیاض صادر

چه آنها قطب  ؛یاءن به سایر اشآن به ملئکه عالیجاه و بعد از و بعد از آ، رسد‌می محمد

آید و ‌می زمر وجود لاد فرهط، رسد‌می توسط آنها‌بی و اگر، الاقطاب و علة الاصل هستند

.آن عین محال است
1
  

 [پس قاسم الارزاق هم هست، علی قسیم الجنة و النار هست]

به آنکه جناب امیر قسیم الجنة ، ندسبحان الله تعجب از این است که بعضی از علما مقر  

دنیا سبت به رزق است ن و پر مشخص است که رزق جنات اشرف و دائمی، است والنار

و حال آنکه در  !شود به قسمت ادنی‌نمی قادر، واعجبا کسی که قادر شود به قسمت اشرف

شعر بر مو  لدا، و بعضی بر سبیل تاویل یث و آیات در جای مکرر بعضی صراحتاحاد

  .این مطلب است

عایشه در ، روزی جناب رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ رااز آن جمله مشهور است که 

ناگاه در پشت بام دید که آن جناب  .کرد‌می و جستجوی آن جناب، رخت خواب نیافت

و جناب علی را شفیع خود ، کند‌می کرد و‌می دعا در حق امت خود، دست به دعا برداشته

و حال آنکه تویی ، د گردانیعلی را شفیع خو !تعجبانه گفت: یا رسول اللهعایشه ، کرده

جناب رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ گفت: یا عایشه قدر علی نزد خدای  ؟رحمت للعالمین

ناگاه  :عایشه گوید .یا عایشه از میان انگشت من نگاه کن :فرمود .عز و جل اعظم است

 برد و‌می و یسار و جنوب و شمالمین به ی ستادست ر، دیدم علی در مابین زمین و آسمان

 ؟ فرمود: رزق خلیق را قسمتکند‌می علی چه کار، یا رسول الله :آورد و گفتم‌می

                                                 

حاشیه: طفره در وجود آن است و اثر بودن بدون مؤمثر و معلول بدون علت به وجود آید و سافلی تلقی  .1

 ه(.کند شئی را به توسط عالی مثل آنکه صورت در آینه منطبع شود بدون تقابل شاخص در آینه )حاشیه من
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د  اللهِ» فرماید:‌می کند. و خدای تعالی‌می ود  ی  تِ الْی ه  عِن وا بِما و  قال  یْدِیهمِْ و  ل  لَّتْ أ  ةٌ غ  غْل ول   م 

یْف  ی شاء نْفِق  ک  تانِ ی  وط  بْس  داه  م  لْ ی  وا ب   [12ه: مائد]« قال 

 ؛ید عبارت است از جناب امیر [که]چرا  ؛و این آیه در باطن دلیل بر این مطلب است

ل یْك  »چنانچه در زیارت خود آن جناب است که:  م  ع  ل  یْن  اللهِ]السَّ ا ع  ة  ی  ر 
ه   [ النَّاظِ د    و  ی 

ة    [101ص  ،91ج  ،بحار الانوار]« الْب اسِط 

و در این ، فضایل او بشوندآن کسانند که منکر ت و یهودی ام   و دیگر جا فرموده:

یا و جناب صادق ـ علیه السلم ـ فرموده:  ؛خصوص احادیث بسیار وارد شده است

ر القران شیعت نا، مفضل وا فی فضلنا. ، لو تدب  یعنی ای مفضل  [269ص ، الهدایه]لما شک 

قرار  :فرمود ایضاا و  .ماکنند در فضایل ‌نمی آینه شکهر، هرگاه تدبیر کنند شیعیان قرآن را

 ن هر چه از فضایل در حق مارد و بعد از آم کیی که به او رجوع خواهدهید برای ما حد  

  .ویل برای کسی که انکار کند فضل ما را :و آن جناب فرموده .توانید بگویید‌می

فضل است و ، و یقین است که اگر قایل بشویم به آنکه آن حضرت قاسم الارزاق است

از جهت او ، کنند‌می اطلق «یدالله»جناب آنچه به آن . اما یل خواهد شداو باعث وانکار 

و ، بروز سطوت و ظهور نعمت و اظهار قدرت در مابین الجوارح از ید بیشتر حاصل شود

 لهذا اطلق به او منتهی، ن جناب ظاهر شدالهی و بروز قدرت سبحانی از آ رتق و فتق

و ی آیة اعظم منا؛ أنا اسم الله و أنا آیة الله و ام  ، قدرة المقتدرةانا  چنانچه فرموده: ؛شود‌می

هیچ چیز ، و ناظر کل اشیاء است، چون همه اشیاء در نظر او به قدر درهم است در نظر ما

، از جواهر و اعراض و از بسایط و مرکبات و از غیبت و شهادت از او غایب نیست

، العالمین است و چون راعی رب  ، است  اللهعیناز این جهت  .چنانچه از خدا غایب نیست

مْ »فرماید: ‌می چنانچه خدا، شود‌می و اوامر و نواهی از او صادر یْک  ل  ق  ع 
نْطِ نا ی  تاب 

هذا کِ

 [49جاثیة: ]«: باِلْح قِّ 

فرموده و در  و جل   حق عز  ، گویند‌می لسان الله، آن حضرت فرموده که آن کتاب منم

أجعلك تقول ، ء کن فیکون حتى أجعلك مثلي انا أقول للشي  أطعني  عبد »حدیث قدسی: 

 .« ء کن فیکون للشي

ب إلي  بالنوافل » فرموده: ایضاا و  [3]   کنت   [فاذا أحببته، حت ى أحب ه]لا یزال العبد یتقر 

 [4/114کافی: ] و لسان الذی ینطق به.، ه ال ذ  یبصر بهصر  و ب    به  سمعی    الذ   معه  س  
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در حالتی که بریان ، پرید آورد‌می و مرغ را که از هوا، سلمان اتفاق افتاد چنانچه برای

چه جای  ؛دوباره پرید، زنده گردانید، و مهمانش خورد و استخوانها را جمع کرد، شده بود

  .بوده باشدـ علیهم السلم  ـ ائمه

 راویت شیخ ؟ استکه عقول در ادراک آن متحیر   ای‌هآیا حدیث بساط را ندیده و نشنید

یا سلمان و یا  :فرماید که‌می امیر در بیان مقام خودکه جناب  شرح زيارتکند در ‌می

و ، و من آوردم یونس از شکم ماهی، منم آن کسی که حمل کردم نوح را در سفینه، جندب

تش نمرود و منم آنکه ابراهیم را از آ، مران را از دریا گذرانیدمنم آن کسی که موسی بن عم

م کردم به و منم تکل  ، داود و منم معلم سلیمان و، و منم خضر معلم موسی ،نجات دادم

یسی و و منم نوح و منم ابراهیم و منم موسی و منم ع و منم آدم، هاریسی در گهولسان ع

شدم در یک ‌می اگر ظاهر .خواهم‌می به هر نهجی کهشوم در صورتها ‌می منتقلمنم محمد؛ 

و منم ، شود‌نمی گفتند که این خداست که متغیر‌می و، شدند‌می صورت خلیق هلک

نچه ایل هر آو مرا خدا مگویید و بگویید در حق ما ازفض، از بندگان خدا بنده خدا و

ء انو ما ام، انیدد‌نمی ز عشار مقامات ماشری او ع  ، امتوانید رسید به کنه ‌نمی و، واهیدخ

دهد و اهل ‌می ذاب را عذاببه سبب ما خدا اهل ع ؛سان خدا و عین خدا هستیمو ل خدا

ه آن شخص نیهر آ، کندشک  شود و یا‌می ورهر که بگوید این ط .دهد‌می ثواب را ثواب

مقصر و ،  باشدو عناد نماید و یا توقف کند و یا متحیر  ند کو هر که شک ، نجات یافته است

میرانم به اذن ‌می را ها‌و زنده، کنم‌می را زنده ها‌ناصبی است. یا سلمان و یا جندب من مرده

کنند و ائمه و اولادان ‌می دهم آن چیز را که در قلب پنهان‌می و من خبر، پروردگار خودم

به درستی که ما ائمه در هر زمان و در هر  .من مثل من است و متفرقه در میان ما نکنید

 .دهد‌می خواهیم خدا هم‌می ه شئی راک ما وقتی .شویم‌می خواهیم ظاهر‌می کهصورت 

، هر که از این چیزها را انکا ر کند .یل باز ویل برای کسی که انکار فضل ما نمایدپس و

 . و این حدیث تمام شد. تحقیقا قدرت خدا را انکار کرده

روا عظمة الله :ن حضرت فرموده کهباز آ  .دیعظمت خدا را کوچک نکنیعنی ، و لاتصغ 

بْدٌ مِنْ » :. بلکه گفتهبندگان است از ای‌هبند ؛علی خدا نیست !یدران دیناای بر ا ع  ن  بِیدِ   أ  ع 

د   گذشته چنانچه از احادیث  ؛کند‌می ولکن کار خدا، [411ص  ،1ج  ،بحار الانوار]« مح  مَّ

 [10نحل: ]«  الْأ عْلَ  الْم ث ل    و  للهَِِّ»: مثلا شود. مثلی برای این مطلب بشنو ‌می معلوم
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و  .در او مستقر باشد، که حرارت است ری که فعل نابه حد  ، آهنی را به آتش انداخته

. خود آتش مثل، سوزاند‌می ،رسد‌می هک بر هر چیزی، آن آهن را بیرون بیاوری، بعد از آن

 حقیقتاا چه راگ ؛قدسوزاند باز صا‌می ست است و اگر آهنرا، بگویی آتش رگحالا ا

دهی ‌می ینؤممنبه امیرالم، مهمات به نار است دهمقام ائمه مثل حدی .احراق از نار است

، امداد آهن بکشدولکن هم چنانچه نار حقیقی دست از  ؛بعد از حقیقت حقیقت است

یر ائمه قطع و هم چنین اگر واحدی که یک لحظه فیض را از امیر و سا، ندارد تأثیر اصلا 

یْت  » شئی محض شود:لا کند دفعتاا  م  یْت    و  ما ر  م  مىو  لکنَِّ الله   إذِْ ر   [61انفال: ]«   ر 

حال آنکه مباشر رزق و ، رزق را میکائیل موکل است مگر امیر از او کمتر است !ای بیچاره

و  /ترای العین فیهم قدرت الرب تارةا : رباعی :حضرت گفته یر؛ام هسطاومیکائیل است به 

 کونی فکانت. :شیاءللأقال  .فهم علة الایجاد و الله موجد بهم اخری کما فی الناس من بشره.

خواه  ؛ف در جمیع امور دنیوی و اخرویعبارت است از متصر   «الولی»معنی الحاصل 

  .فو اولی به تصر  ، رزق و حیات و خلقت و مماتاز قبیل 

چه  ؛امام را باید به این طریق بشناسی که هیچ چیز از او غایب نیست از سرایر و ضمایر

ر مافوق محیط و دارای و فوق و به دلیل عقلی ه، او از جمیع مخلوقات اعلی و اشرف است

ـ و امام را به هیچ چیز قیاس نتوان کرد چنانچه جناب امیر  [9] .باشد‌می جمیع ماتحت خود

ی تنا لم ی مت، یا سلمان فرموده:ـ علیه السلم  ، نحن لا نقاس بالناس، و غایب نا لم یغب، م 

بوبیة لونا عن الر  اذن صریح و عام داد که ـ م علیه السلـ پس امام  و قولوا فینا ما شئتم.، ن ز 

  .توانیم بگوئیم‌می و هر چه از علو شأن وئیم و تنزل کنیم او را از ربوبیتتا خدا نگ

از اخطب خوارزمی که اعظم ، و دیلمی در شرح ارشاد، و شیخ در شرح زیارت خود

صلی ـ عبدالله بن مسعود روایت کرده که رسول خدا ، کند که‌می مشایخ عامه است ذکر

آدم ، به بدن او داخل کردموقتی که خدا آدم را خلق کرد و روح  :فرمودـ علیه و آله  الله

حمد کردی به  !و خداوند عالم وحی کرد که یا آدم، حمد الهی را به جا آورد، عطسه نمود

شما را و نه زمین و آسمان و ، خورم که هرگاه او بنده من نبود‌می ت و جللت خود قسمعز  

کردم. آدم عرض کرد که آنها از ‌نمی نه جنت و نار را و نه هیچ چیز را خلقنه لوح و قلم و 

بلی و خداوند عالم گفت یا آدم سر بردار و بر بالا نظر کن  :صلب من خواهد شد. فرمود

محمد نبی  ، ر کرد ناگاه دید که در عرش نوشته: لا اله الا اللهآدم سربرداشته و بر بالا نظ
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و هر که انکار کرد خاسر ، هر که حق علی را فهمید پاک شد، ةالرحمة و علی مقیم الحج

ت و جلل خودم که داخل نکنم به بهشت مگر کسی علی را به عز   ام‌هقسم یاد کرد .شد

و داخل نکنم به جهنم مگر کسی را که عاصی ، اگرچه به من عاصی باشد، اطاعت کرده

  .اگرچه به من اطاعت کرده باشد، شده باشد علی را

دارای این مقامات بوده  کسی که جامع این صفات و، در میان خلیق صه مطلب بایدخل

چنین مخلوق را ، یزال خلق کندخدای لم یزل و لا، واجب عقلی است کهاز بابت لطف ، باشد

و جمیع بشود ا غیر از علی کسی نشان بدهی که این اوصاف درر شما گا .گویند‌می قطبو ، امام

  .نیست و نخواهد شدـ علیه السلم ـ و حال آنکه غیر از علی ، شویم‌می ما هم معترف

و بیمنه رزق الوری و ، الذی ببقائه بقیت الدنیا، حاشیه: القائم المنتظر المهدی المرجی]

  :رباعی. [وجوده تثبت الارض و السماءب

 در مهد حق شـاهد مشـهود علیسـت 

  

 موجـود علیسـت ، گه وجود‌در جلوه 

 ود حـق جلـوه نمـوددر جلوه گه وج  

  

 آن کس که نه بود جلـوه بنمـود علیسـت  

، بود‌نمی اگر محمدلما خلقت محمدا. ، و لولا علی، علیا محمد لما خلقت   : لو لاخدا فرموده  

کردم. اگر این حدیث را ‌نمی محمد را خلق، بود‌نمی و اگر علی، کردم‌نمی علی را خلق

 .ختصار است از دست برودترسم مقصود که ا‌می ،بیان و توجیه کنیم

 ؛رسد‌می و این را بدان که فیض از جناب رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ به جناب امیر

هستم از بندگان محمد ـ صلی  ای‌همن بند، فرمود که ـ علیه السلمـ چنانچه گذشت که امیر 

به رسول ـ  اگر بحث کنی که چرا نسبت قاسم الارزاق را، الله علیه و آله ـ پس بنابر این

و النار را  ةگویم خدا و رسول و شماها را نسبت قسیم الجن ‌می ،صلی الله علیه و آله ـ ندادی

لکن این  و ؛گویی همان جواب بنده است مثل تو‌می هر چه جواب، دهی‌نمی چرا به پیغمبر

همه در ، و تحقیقش این است که جمیع اوصاف کمالیه که مذکور شد، معارضه به مثل است

در جناب امیر ـ علیه السلم ـ که مقام ، ت بود بر سبیل اجمال و ابسطغمبر که در مقام نبو  پی

، ت در مقام مادهو نبو   ؛ت در ولایت خواهد شدوز نبو  ر  و ب  ، ولایت است بر سبیل تفصیل

و الوان و اشکال و ، چنانچه ولایت در مرتبه صورت و ا م  است، ا ب و پدر است

لهذا پیغمبر ـ صلی الله علیه و  ؛روزش در اوستب   و، شود‌می اصلح تروصاختلفات در 

ة. :فرمود آله ـ  یا علی! أنا و انت أبوا هذه الام 
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از  .کردم‌نمی د را خلقمحم  ، بود‌نمی اگر علی، شود معنی آنکه گفتم‌می و در اینجا معلوم

لبت که آنچه از شجاعت و سخاوت و صاین جهت است که در کتب تواریخ و احادیث و 

و ، از جهت اهتمام، و در خصوص رسول نشده، ذکر شدهـ علیه السلم ـ در خصوص امیر 

  «.اند‌هکه در تو کرد اند‌هآنقدر اختلف نکردیا علی در خدا و در من »جناب پیغمبر فرمود: 

پیش از ولادت علی و بعد از وفات او که قاسم ، بعضی از عوام کالانعام شنیدم که

ما را قیاس به ناس ، فرمود‌می مگر نشنیدی که !عجب حیوانی "گفتم ؟الارزاق بوده

حیات و ممات پیش آنها  [60] .بین الماء و الطین و آدم اا ولی   کنت   :و حال آنکه گفته، کنیدم

  .علی السویه است

 :همین که دید گفت .داخل شد به مجلس پیغمبر ـ علیه السلم ـروزی جناب امیر 

  .ق شده پیش از پدرش به قدر چهل هزار سالمرحبا به کسی که خل

شیخ بهایی در کشکول نوشته که روزی جبرئیل پیش پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله ـ 

برخاست و  جبرئیل دفعتاا  ؛ناگاه جناب امیر ـ علیه السلم ـ داخل شد ؛تشریف داشت

 :گفت ؟چه بودم سبب احترا !یا جبرئیل :گفت ل ـ صلی الله علیه و آله ـورس .اکرام کرد

من کیستم و تو کیستی و  :فرمود .وقتی که خدا مرا خلق کرد، این جوان معلم من است

در  :ناگاه دیدم این جوان آمد گفت .من عاجز ماندم ؟ن چیست و اسم تو چیستماسم 

پیغمبر ـ  ؛اسم تو جلیل و اسم من جبرئیل ؛منی و من عبد تو هستم جواب بگو تو رب  

گفت یک ستاره است که  ؟یا جبرئیل عمر تو چه قدر هست :آله ـ گفت صلی الله علیه و

رسول ـ صلی  .ام‌همن او را سی هزار مرتبه دید، کند‌می در سی هزار سال یک دفعه طلوع

بلی جناب رسول ـ صلی  :عرض کرد ؟شناسی‌می آن ستاره را ایآ :گفت الله علیه و آله ـ

 .آن ستاره را نمایان دید، بلند کردنی ا از پیشارالله علیه و آله ـ عمامه علی 

 چرا به دشمنان روزی، پس اگر علی قاسم الارزاق است :بعضی ديگر از عوام گفت

  ؟دهد‌می

چرا کافران را و  خدا کن. پس این بحث را به !ای مسلمان :در نهایت تعجب شده گفتم

کنی که ‌می لهمه چنین است که خیا وت .دهد‌می و روزی، کشد‌نمی عدو است شیطان که

دانی که قاسم الارزاق ‌نمی آیا !شود‌نمی این دنیا مقام امتحان است و جبری در این جا

در حاشیه: در موضوع بودن ]ز جو خورد. مکه ا گسنمن هفده ، ودش در مدت عمرخ
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شود در مدت شصت و سه ‌می به جهت آنکه در روزی نیم مثقال، این حدیث شکی نیست

  .[سال بلکه کمتر

هرگز به کافران ، قدری داشتس مگاگر مال دنیا در نظرم به قدر هر فرماید ‌می و خدا

 دادم. ‌نمی یک جرعه آب

قاسم الارزاق است و قاسم ، علیه السلّمـ عقیده بنده چنان است که جناب امیر ، هرحال‌هب

الق خود مستغنی به نهجی که آناً فآناً امداد از خداست و مخلوق از خ، والنار است به اذن الهی ةالجنّ 

بنده ، مستقل داند، در اين امورات بیان کرديمو اگر کسی علی را  ؛شود‌می فانی نخواهد شد والاّ 

  .لعنت خدا و رسول را گرفتار باشد و، به رطوبت ملّقات نخواهم کرد، او را کافر دانسته

یی و و منم مح، لامورنا مدبر اأو ، نا خالق السموات و الارضأ»و معنی آنکه حضرت 

انصاف و به شرط ، برای صاحب ذهن سلیم معلوم خواهد شد، رکِ ما ذ  ، نهاو سایر آ «ممیت

 .به شرط عدم عناد

، خواستم که این مطالب را به سیاق دیگر که مشتمل باشد‌می هر صورت هرگاهه و ب

د ش‌می مبسوطیهرآینه کتاب ، ه و براهین حکمیه و آیات و احادیث متیقنه بیان بکنمبه ادل  

علوه در بعضی ، بود‌می از خودش غافل، به از ادراکش ذاهل شدهغکه اکثر عقول شا

کل موا »و  «کل ما لایقال»و مع ذلک ، اذهان آنقدر شرحی نبود که قابل استماع آنها بشود

مع هذا وعده چنین بود که بر سبیل اختصار  ؛در پیش نظر من بود «الناس علی قدر عقولهم

 .مرقوم بشود و بر سیاق عوام فهم

شریعت  [و] دی ـ صلی الله علیه و آله ـای محم  کنم بر صاحبان طریق غر  ‌می و وصیت

علوی که هر وصفی از اوصاف ائمه ـ سلم الله علیهم اجمعین ـ ذکر بشود و یا از کتابی 

مبادا  ؛تکلیفش سکوت است، و اگر خدا نکرده نفهمید، پس فهمید فنعم التوفیق، ببیند

و جد  و سعی هم بکند. ، و از خدا استدعا نماید که بفهماند ؛که مستحق ویل بشودانکار کند 

مْ »من جاهد  :خدا فرموده نَّه  ن هْدِی  نا  فیِنا ل  ب ل  ، و اگر در این دنیا نفهمید [19عنکبوت: ]« س 

لِیلا   و  ما أ وتیِت مْ : »قطعا در آخرت خواهد فهمید و یافت و  [31اء: اسر]« مِن  الْعِلْمِ إلِاَّ ق 

 عدم فهم دلیل عدم نیست. 

.ت رساله بعون الله توفیقه والسلمتم  
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 ويردی موغانی‌ابن الله قاسم رساله آخوند ملّّ 

  عبدالرحیم قراباغیرساله ملّّ  ردّ  در

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

الله  مآب آخوند ملقاسم ابن‌در رد  رساله ملعبدالرحیم قراباغی که عالیجناب فضایل

 .های شافی و رد های واقعی بیان فرموده‌حقیقت جواب، ویردی موغانی نوشته

 آخوند ملقاسم فی رد  رساله ملعبدالرحیم قراباغی  [66]هذا رساله 

و السلم علی اشرف الاولین  ةو الصل، الحمد لله رب العالمین .بسم الله الرحمن الرحیم

علماء لله عن اصحابه المرضیین و و رضی االطاهرین  لهصلی الله علیه و آد محم  ، و الآخرین

  .العاملین الی یوم الدین

 [اند‌هضه دو دستغلّت و مفوّ ]

دار فقهای عالی مق و دار نو علمای دی، رساند‌می به مسامع ارباب دانش و ذکا ؛اما بعد

کم ح و عموماا  اند،‌هخودشان ثبت و تحریر نموده را در کتب ضو  غالین و مففساد مذهب 

  :که طریقه ایشان بر دو قسم است اند‌هقطعی کرد

 اند‌هل مخلوقی که خدای تعالی ایجاد نموداو  ، گویند‌می یکی اینکه جمعی از آن طایفه

و بعد جناب باری ایشان را اذن داده که جمیع ماسوای خودشان را  ؛د و آل محمد استمحم  

و تقسیم روزی و کل  ما کان او یکون  و تدبیر امورات این عالم از احیا و اموات، خلق کرده

 .دانند‌می «علی کل شئ قدیر»و ایشان را ، نهادهت محمد و آل محمد به مشی  
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، که خصوص قسمت روزی را بر ایشان تفویض نموده اند‌هضه بر آن رفتو جمعی دیگر از مفو  

او را به آتش و جناب امیر ، سر زد سبأ و ابتداء حدوث این بدعت از عبدالله بن .و اذن داده

م  » و بعد بنابر اینکه، سوزانید ه  تَّبعِ  ون    ی  جمعی از غاویان اختیار این طریقه  [442شعراء:]«  الْغاو 

ـ علیه و حضرت صادق  .رسیدبه حد اشتهار  ـ علیهم الصلة و السلمـ تا در عصر ائمه  اند‌هنمود

و بعد علمای  ؛نموده و بیزاری کرده اند این طایفه را لعنـ علیهم السلم ـ و باقی ائمه  السلم ـ

 .اند‌هحکم به کفر و نجاست ایشان کرد، بعد از ائمه اطهار، الله اند تاسلم که حج

 [اند‌در روزگار ما مفوضه احیا شده]

طریقه در میان اهل  دو این، علمای عالی مقام هیبت و، و از سیاست پادشاهان اسلم

و ایام بعضی کسان جهت جلب حطام دنیای ، عصر اما در این ؛اسلم مضمحل شده بود

 ی‌هو روایات موضوع، قدیم سعی نموده !تبه احیای این عظم رمیم و مسب  ، نافرجام

و بعضی از عوام تابع این کسان ، صحیحه در میان آوردهضه را به سلک روایات مفو  

 بیاما علی بن کنند که مولای ‌می و در میان یکدیگر مباهات و افتخار اند،‌هناکسان شد

 .صف است که در هیچ مخلوقی متصور نیستبه این اوصاف مت   ـ علیه السلم ـطالب 

ضه رساله به در بطلن کیش مفو  ، بضاعت جانی قاسم ابن الله ویردی موغانی‌بی و این

اما اکثر انام از فهم آن عاجز و از درک مقاصدش قاصر بوده اند؛ ، لغت عربی نوشته بودم

به اخلص حضرت  یک جهت، البازل العالم و العارف، ا المعظم و ملذنا المکرملهذا مخدومن

الخاقان ابن الخاقان اعنی جعفر قلی خان ابن الارشاد الاکمل مصطفی خان ، سید بنی آدم

 الشیروان؛ بیت:  یةلولااالوالی 

 جهان بـاد شجهان تا هست اقبال

  

 بهار عمـرش ایمـن از خـزان بـاد  

 ک اقتـــدارش نشـــاط آبـــاد ملـــ  

  

 کشیده قاف تـا قـاف جهـان بـاد  

 بهر جانب که عـزمش روی آورد  

  

 ظفر همدوش نصرت هم عنان باد  

ــش    ــطو رای ملک ــتور ارس  ز دس

  

ــاد    جهــان را کــامرانی جــاودان ب

ـــدیر را شـــیر    ـــدبیر قضـــا تق  زت

  

 در امـان بـاد  مل ـتهمیشه ملـک  

ــش    ــزم دان ــد ز مســند ب  جــوار آی

  

ــاد  نخســتین  ــل اول ترجمــان ب  عق

 چو در معنی دعای کاینات است   

  

 ملک را قـول آیـین بـر زبـان بـاد  
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که به رساله عبدالرحیم قراباغی که در ترویج این مذهب و تصحیح  اند‌هاین حقیر را فرمود

نوشته ، که طریقه متشرعین است «رد  جواب به وجه صواب»، این مطلب نوشته است

و فی البال ، مع وفور موالفات روزگار و کثرت اشتغال، المامور معذور شود. بنابر اینکه

 . شروع شد و من الله التوفیق و العنایه

 [اخبار آحاد در اصول دين حجیت ندارد]

 به یکی از این چهار دلیل، اثبات مسایل شرعیه عقلیه، علم ی‌هلدر پیش جمیع حم   مرجع 

 ؛دوم اجماع امت سید المرسلین ه بر اوست؛ربانی که مرجع باقی هم شود: اول کتاب‌می

چهارم اخبار  ؛و احتمال خطا در او نرود [64] سوم دلیل عقلی که مقدماتش صحیح باشد

 متواتره که دلالتش واضح باشد. 

و حجت او  ؛له الی آخره مشحون است از اخبار آحاداو   من، و اما رساله این آخوند

  .پیش علما در مسایل عقلیه ممنوع است

و یا سببش این است که ، ی ندارددشاه اصلا تعجب از آنکه آخوند را از آیات الهی 

بلکه ، ید هیچ اشاره بر مدعای نداردیا در فرقان مج ـ نعوذ بالله ـ داند‌نمی تن را حج  آقر

آیات قرآنی دال  است برخلف مدعای او؛ و مع هذا آداب آخوند عمل به روایت محکمات 

کنند که حضرت سید المرسلین در حین رحلت ‌نمی ن روایات عملپس چرا به ای ؛است

، یت خودمدیگری عترت و ذر  ، یکی کتاب الله، من دو شئ ثقیل برای امت نهادم»فرموده: 

کنند ‌نمی اینها از یکدیگر مفارقت، شود‌نمی هرگز گمراه، هر کس به این دو تا تمسک کند

  .«تا وارد شوند به حوض اکبر

قرآن ، و باید بنابر عدم مفارقت ایشان از همدیگر، قول عترت است، تو مراد از عتر

ق حدیث ائمه اطهار باشد ق قرآن باشد، مصد  و این احادیث که  ؛و احادیث ائمه مصد 

و  ؛شد‌می باید کلم الهی مصدق او، بود‌می هرگاه از معصوم صادر، آخوند نقل کرده است

 .استمع هذا این اخبارها همه مخالف نص  قرآن 

 [حديث بايد موافق قرآن باشد]

بر این مضمون ، کنند‌نمی و نیز چرا به اخبار مستفیضه که از ائمه اطهار روایت شده عمل

 .و در بعضی آنها بر رویش رد کنید، «هر چیزی که مخالف قرآن باشد او را بزنید به دیوار»
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طْنا فِ الْکِ » :فرماید‌می ب در اینکه خدای تعالیتعج رَّ ْ ما ف    تابِ مِنْ ش 
 
 و فیه [13انعام: ]« ء

 [39نحل: ]« لکل شئ اتبیان»

ت خودش را محمد و آل محمد قرار و هرگاه این امر عظیم یعنی خدای تعالی محل مشی  

، و ایشان هستند تدبیر اهل عالم اند،‌هو ایشان هر چه خواستند ایجاد خلق کرد، داده باشد

 .تا از اعتقادات مسلمانان باشد اند‌هنفرمود پس چرا این امر خطیر را در قرآن بیان

 کنم به قول آخوند.‌می شد حالا شروع [از مفوضه تعریف]و چون این دو دسته 

 [آغاز نقد مطالب آخوند قراباغی]

و باعث خلقت  اا بدانکه علت ایجاد کاینات طر  » :راغب عن الرحیملقال عبدالرحیم ا

  .«هیانت ؛محمد و آل محمد است موجودات جمیعاا 

و اولی هر  ؛لی است یا علت غائیعلت فاع [می تواند]ت از این عل   [مراد]، که بدان

 ضه را لازموح مذهب مفو مرج  ، شود‌می لی مستفادچنانچه از دلیل عق، مراد اوست چند

، [د]ردگ‌نمی مطابق مدلول« خلقتک لاجلی»و « لولاک»لیکن دلیلش که حدیث ، گیرد‌می

یعنی مقصود و مطلوب بالذات از خلقت  ؛غایی استمرادش علت  [= چون] پس

عالم فی نفسه نه خود این ، محمد و آل محمد است مکونات جهت ایجاد وجود اشرف

 .است [علیهم السلم] نأو مراد خداوند عالم اظهار فضل و کمال ایشان ذی ش ؛مقصودند

و دلیل ، ز دلیلاست ا لکن مدعای آخوند اعم  ، است و این مدعا هرچند مسلم کل  

  :به دو وجه اعاست از مد   اخص  

دلالت بر خلقت ، بر اثبات این مدعا، قدسی لولاک که دلیل اوستل حدیث وجه او  

 عا جمیع مکونات است. و مد  ، نفس افلک دارد

 [و] ـصلی الله علیه و اله ـ وجه دوم این حدیث خاص است بر خود جناب نبوی 

خلقتک »تیره حدیث قدسی دیگر در ذیل ذکر نموده و برین و   ؛دلالت ندارد به آل محمد

 «. لاجلی و خلقت الاشیاء لاجلک

لکن ظاهرش تنافی دارد به آیه وافی ، هرچند از این حدیث مرفوعست، و بحث اول

ل قْت  »هدایه  ن    و  ما خ  ونِ:  الْجِ نْس  إلِاَّ لیِ عْب د  ه و این حدیث را قو  ، [11ذاریات: ]« و  الِْْ

 .کلم الهی نداردمعارضه با 
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و شامل است بر جن و انس و غیر ، است م  عا «الاشیاء»کلمه ، بر فرض تسلیم ثانیاا و 

لاا و آیه مبارکه خاص است ، اینها دهیم به سوی ‌می و عامه را تخصیص ؛بر جن و انس او 

عا نیز اعم شود از آید که مد  ‌می در این صورت لازم .چنانچه ضابطه است، جن و انس

رود ‌می همو الحدیث احتمال دیگر  [61]بین الآیه ، و بر این وجه ؛این باطل است و، دلیل

 که ذکرش باعث طول کلم.

خبر افضلیت و اشرفیت آن جناب از جمیع ، شود‌می آنچه از این دو خبر مستفاد

 ـ علیهم السلمـ آید که آن جناب و اولاد طاهرین او ‌نمی و از این لازم، مخلوقات نیست

وچنانچه آخوند از تحریر این رساله وثوق این ادله اثبات این  ؛لارزاق باشندقسیم ا

دانند و از ضابط ‌نمی تعجب از بعضی کسان ناکسان که قابلیت خودشان، مدعاست

 افتد.‌می به این ادعا، استدلال بو نکرده

در حاشیه: آیه هشتم در سوره هود و جناب پروردگار در کلم مجید و فرقان حمید ]

روا نبود که  [پس]ی مختص به من است و غیری را نسزد. یح فرموده که رزق و روزتصر

زیرا که غیری را از ممکنات و مخلوقات است مخلوقات و ممکنات را که این ، این ادعا نماید

ة  فِ »چنانچه فرموده  ؛بودروزی دادن محال ، ادعا نماید ابَّ لَ  اللهِو  ما مِنْ د  ها   الْأ رْضِ إلِاَّ ع  رِزْق 

بیِن   تاب  م 
لٌّ فِ کِ ها ک  ع  سْت وْد  ها و  م  رَّ سْت ق  عْل م  م   [1هود: ]«: و  ی 

یعنی نیست هیچ جنبنده در زمین مراد جمیع حیواناتند مگر آنکه بر خدای تعالی است 

و ایراد لفظ علی قید وجوب است در شرع به جهت ، روزی ایشان از روی تفضل و رحمت

 .[به مرزوق تا یقین کنند که بلشک به ایشان خواهد رسید تحقق وصول رزق است

ن ا مِنْ ـ علیه السلم ـو قال امام »الحمیم  و قال عبدالرحیم الداعی الی النار ع  ن ورِ   : اخْتر  

اتهِِ  ور  عِب ادِه  ذ  یْن ا أ م  ض  إلِ   « انتهی.  و  ف وَّ

 ـ علیه السلم ـقیه جناب امیر اثبات قاسم الارزا، و غرض آخوند نیز از ایراد این خبر

  :و کلم در این حدیث در دو مقام است .است

‌[روايات آحاد است، مستندات آخوند]

پس دانسته شود که  :بیان اول دوم در وجه دلالت او.، ت این خبریکی در اصل حج  

و دیگر ، متعلق استیکی اصول که به اعتقاد مکلفین ، احکام شرعیه بردو نوع است
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یه است بعد از عجز از ظن  ی‌هبه ادل، ق است و مناط در فروعکه به افعال ایشان متعل  فروعی 

و ظن ، ط در او به قطع استل مناو اما قسم او   ؛ه ظنی استجهت اینکه اکثر ادل  ، قطع

پس اثبات  ؛نیست سد  نم، جهت اینکه باب علم در مسایل اصولیه، کند‌نمی کفایت

منقول حاد و اجتماع مثل اخبار آ، سایل اصولیه به ادله ظنیهخدای تعالی و سایر م وحدانی ت

 .و این در موضعش مبرهن است، و غیر اینها صحیح نیست

ک دانم به چه دلیل متمس  ‌نمی .حاده خودش را پر کرده است از اخبار آو آخوند رسال

قول او ، او مع هذ، خبر است یا طریقه اخباری را اختیار نموده‌بی یا از دیدن مجتهدین .شده

و معلوم  ـ علیه السلم ـنقل خبر است به طریق سماع از امام ، «ـ علیه السلمقال الامام »

و روایت  ـ علیه السلم ـیعنی معنعن به چند واسطه از امام ، است که این خبر مسند است

ـ علیه و اگر خود آخوند از امام ، محض کذب است «و قال الامام»پس قول او ، شده

زیرا که مذهب او این است که ، و این از طریقه آخوند بعید نیست، سماع کرده ـ السلم

، «قال الامام»از این جهت گفت  ؛و شاید امام را دیده و شنیده باشد، امامان نمرده است

و ارسال را به طریق سماع نقل ، ب او این است که حدیث مسند را به وجه ارسالأوالا از د

 ایه الحدیث مبرهن است. و این در علم در، کنند

 [آخوند از مفوضه است]

  :و اما وجه از جهت دلالت این خبر

بیش  .منافات ظاهری دارد، می توان گفت که در میان این حدیث با دو حدیث سابق

علت غایی  ـ علیه الصلةـ ت مآب ظاهر آن دو خبر دلالت دارد بر اینکه جناب نبو  ، آنکه

 ر مقدمو علت غایی در تصو   ؛چنانچه گذشت، یع اشیاءاست جهت خلق افلک و خلق جم

و ظاهر این حدیث دلالت دارد بر آنکه وجود آن جنابان از  ؛خرؤموجود مشود و در ‌می

 دارد بر طایفه جن  و احتمال ، حقیقتاا اد شامل بر جمیع انسان زیرا که عب  ، مندعباد مقد   جمیع

، ق الوجود باشندشود که همه عباد ساب‌می قتی محققو تفویض امور عباد و، هم شامل باشد

 .ی راع تنافکنم از آخوند رف‌می و طلب

نیز دلالت دارد بر سایر  [دارد]این حدیث را دلالت بر قاسمیت ارزاق هرگاه ، و دیگر

سایر امورهای و تخصیص امام به قسمت ارزاق دون ، از حرکات و سکنات، امورات
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اگر به عموم و اطلقش ، ورت نداردو این ص .صمذکوره تخصیص است بدون مخص  

 .آید‌می ضه لازماثبات مذاهب مفو  ، گذارده شود

لعنهم  ـ ضهاما اعتقادش همان طریقه مفو  ، و هرچند آخوند از این طریقه یکسان بری است

و  .و این بر مذاق آخوند است که از این حدیث فهمید ؛است چنانکه بیان خواهد شد ـ الله

  .وجوه ثلثه به احد ندارد لتدلا اصلا به این معنی  [62]حدیث بنابر فهم حقیر این 

 [معنای تفويض]

و کلمه ، علی وجه الاستقلل، مراد از تفویض ارجاع امر است به غیر، بیان این اجمال اینکه

و ، و جناب رسالت مآب رئیس همه است، علیهم السلمـ الینا شامل است بر ائمه اطهار 

لکن مناسب این ، و امر به هفت معنی در لغت استعمال شده، ستامر ا عجم، کلمه امور

شود نه ‌می افعالی است از عباد صادر، و مراد از فعل عباد ؛مقام به معنی فعل است

و بدیهی ، ت و غیر اینها که ذکر نمودمت و ذل  مثل عز  ، شود‌می ی است به عباد واقعیامرها

بر این معنی که خواب و غنا و زنا ، د نیستنفس افعال عبا، است که مراد از تفویض افعال

بلکه مراد حکم افعال عباد است از وجوب ، ض استو اکل و شرب و غیر اینها بر ما مفو  

و این اختیار بسیاری از علمای ، ض استو مباح بر ما مفو   تو حرم تو ندب و کراه

ض است و مستند فو  بر اینکه احکام شرعیه عرفیه به جناب نبوی م اند‌امامیه است که قائل

وه  » :به چند حدیث و با اطلق قوله تعالی اند‌هشد ذ  ول  ف خ  س  م  الرَّ نْه    ما آتاک  مْ ع  اک  و  ما نه 

وا انْت ه   [1حشر: ]«: ف 
بلکه جناب پیغمبر به وحی و اعلن ، خلف این مذهب است، و اما اختیار حقیر

، بر این باب از آیات و اخبار بسیار استو دلیل  ؛«لا من تلقاء نفسه» اند‌هفرمود‌می احکام

  .مذکور استمحل ش و در 

هرگاه فی  !آیا این خبر را به مدعای آخوند دلالت دارد یا نه !پس بر عین تحقیق نظر کن

مثل قوله ، باید از ظاهرش صرف شود، الواقع در معنی عموم اطلق یا عموم باقی باشد

د  اللهِ»: تعالی وْق  أ یْدیهمِی  چه جای اینکه معنی حدیث را به اعتبار معانی  [60فتح: ] «  ف 

آن جناب  [بودن]وضعیه دانسته باشند که دلالت اش به مدعای آخوند که قسیم الارزاق 

 .اصلا ، است ندارد
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 عای خود موافقمعانی احادیث را به مد  ، هر جا، تعجب از این هر دو درگاه اینکه

چه قاعده در  ؛از ضابطه استدلال خارج است و این، کند نه مدعا را به احادیث‌می

ند اوخد ؛نه دلیل را از مدعا، استدلال این است که حکم را از دلیل فهم و استنباط باید کرد

  .و آخوند بصارت بخشد بر من

و از جمله کائنات و موجودات رزق » :المستقیم عن الصراط و قال عبدالرحیم الضال  

 .«انتهی ؛است

بدین ترتیب علت و باعث ، راد و حاصل نتیجه کلم سابق اوستو این کلم عین م

ت و پس عل  ، نات رزق استو از جمله مکو  ، محمد و آل محمد است اا نات طر  تکوین مکو  

 لما خلقت    لولاك  لولاك»و دلیل بر اثبات این مدعا  ؛باعث رزق محمد و آل محمد است

ن ا مِنْ »و حدیث « ء لأجلكو خلقت الأشیا  لأجلي  خلقتك  »و حدیث « الأفلك ع  ن ورِ   اخْتر  

اتهِِ  ور  عِب ادِه  ذ  یْن ا أ م  ض  إلِ   .« و  ف وَّ

ت و عل  ، نات استرزق از مکو   :بدین قرار، [منطق] حاصل مراد به قاعده علم میزان

و صغری قیاس  !پس علت رزق محمد و آل محمد است ؛د و آل محمد استنات محم  کل مکو  

  .برایش بدین دو حدیثو ک، بدیهی است

 ـ علیه السلم ـمنین ؤمض است به امیرالمامور مفو   و کل  ، و هم چنین رزق از امور است

و این غایت  .و هر صغری یقینی و ثبوت کبری به حدیث سوم، ض است به امیررزق مفو  

 .هرچند فهم او از این قاصر است ؛توضیح مراد آخوند است

عای او از این احادیث هرگاه مد   ؛این احادیث نظر کنیمو باید به دقت تمام به دلالت 

تعجب از این قاصر و از مشایخ او به این  والا   ؛فبها، تشبعد از قبول حج  ، فهم شد

و خودشان را از خاسران ابدی ، کنند‌می و عوامان را گمراه، شوند‌می استدلال را مرتکب

 نمایند. 

نات بودن ت و باعث بر خلقت کل مکو  لکن عل  ، نات مسلم استکه رزق از مکو   بدان

چه بدیهی است کلمه افلک بر  .شود‌نمی د و آل محمد از حدیث لولاک مستفادمحم  

چون که بر مخلوقات  ؛شود‌نمی مخلوقات علوی از ملئکه و شمس و قمر و نجوم صادق

 پس به ثبوت کلیه کبری قیاس مذکور از این حقیر، سفلی از زمین و مافیها صادق بشود

 .ذکر شد سابقاا و باقی آنکه بر این حدیث وارد است  .ممنوع است
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تیره بدین و  « و خلقت الأشیاء لأجلك  لأجلي  كخلقت  » [61]اما وجه استدلال به حدیث 

د و بر این حدیث ایراد چن ؛د و آل محمدلاجل محم  رزق خلق شده است  :قرار باید داد که

 :وارد است

، و حجیت او در مسائل عقلیه ممنوع است، احد است ول اینکه این حدیث خبراو   

یا به معنی انتفاع است یا به ، و لاجلک، دوم کلمه لام در اجل .اشاره شد سابقاا چنانچه 

اما  .ـ صلی الله علیه و آلهو نسبت به حضرت رسالت پناه ، معنی تملیک بالمعنی باری تعالی

عنی انتفاع بالنسبه به خدای تعالی نیز مو اما ، معنی تملیک بالنسبه به ایشان ظاهر است

زیرا که معنی ندارد که خدای تعالی بفرماید من خلق کردم تو را یا محمد ، واضح است

و اما نسبت به  .نیاز است‌بی به غیر مستغنی و و باری تعالی از انتفاعِ ، جهت انتفاع خودم

ع اشیاء را جهت جهت اینکه هرگاه خدای تعالی جمی، جناب پیغمبر نیز صورت ندارد

و حال آنکه ، باید آن هم از آن اشیاء منتفع شوند، انتفاع جناب پیغمبر خلق کرده باشد

و همچنین جناب علی بن ابی ، ض و ازهد بودندعر  جناب رسالت مآب از تمتعات دنیوی م  

 این خبر را منافات دارد به، و بنابر این معنی نیز .طالب و اولاد طاهرین او علیهم السلم

ل ق  : »ظاهر آیه وافی هدایه مْ   خ  ک  یِعاا   ل  ر آیات شریفه یساه و ب [49بقره: ]« ما فِ الْأ رْضِ جم 

 و هر کدام باشد خلف مقصود او لازم، پس این خبر را طرح باید کرد با جمیع ؛ندارد

 .و استدلال آن بر این خبر ساقط خواهد شد، آید‌می

بلکه لازم این ، لت باشد نیز صورت نداردکه عبارت ع «لام»و ظاهر معنی سومی  

ت الهی به آن درجات به مصطفوی و نهایت ارادت و محب   یعنی بیان علو  ، معنی مراد است

ن عْت ك  »مخاطبا لموسی بن عمران:  ن قائلمِ  و نظیر این است قول عز   ؛جناب اصْط   «لنِ فْسِى  و 

  .والله اعلم [40طه: ]

زیرا که خلق  ؛دارددلالت ن اصلا عای او حدیث به مد  این ، و با جمیع این مذکورات

شدن اشیاء جهت جناب پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله ـ مستلزم این نیست که رزق را 

 فهم این مراد را از این کلم‌بی و هیچ، قسمت کننده باشد ـ علیه السلم ـجناب امیر 

یا فکرش در خوردن نان حلوا  ه مدرکه آخوند معیوب استدانم آیا قو  ‌نمی و ؛فهمد‌نمی

 .این کلم از او سر زده تابود و غفل

ـ علیه ت ارزاق جناب امیر فهم قاصر او این دو خبر دلالت کند به قاسمی  ه و هرگاه ب
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که  چنان ؛و غیر اینهات کند بر قسمت حیات و ممات و عزت و ذل  ‌می هرآینه دلالت السلم ـ

د و آل محمد ـ صلی الله علیه جهت محم  شیاء خلق شده و جمیع ا، حیات از اشیاء است، گویی

پس حیات خلق شده است جهت محمد و آل محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ و همین و آله ـ 

 .و اختیار این از آخوند بعید نیست، ضه استمفو   ی‌هو این عین طریق، قیاس ماسوای این

ه به جناب خاص  ، باشد و نیز هرگاه فرضا این دو حدیث را دلالت بر قسمت رزق

و ، افترا خواهد شدنسبت این امر به جناب شاه اولیاء محض ، پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله

یتا و التیهرگاه بعد ا تخصیص به خود جناب امیر ، شامل شوند ـ علیه السلم ـبه امیر ، لل 

 .دباشن‌می نیز قاسم الارزاقـ علیهم السلم ـ صورت ندارد بلکه باقی ائمه 

 [بر مقصود آخوند دلالت دارد؟« فوض الینا اموره عباده»آيا حديث ]

ور  عِب ادِه»و اما حدیث سوم یعنی  یْن ا أ م  ض  إلِ  در نظر آخوند دلیل است عمده از سایر «  ف وَّ

و تطبیق او به قاعده ، است از خبر سابق [کذا] زیرا که دلالتش به مدعای او اظهرتر، ادله

 شد. بق مذکور میزان چنانچه سا

بصیرت نظر کنید به مذهب این خیره سر خالی از  ی‌هبه دید !وفقکم الله !ای برادران

در ، ت استپیش او حج  ، اگر ظاهر معنی این خبر که عموم باشد ؛سراسر معلوم است !فهم

ت و فقریه و غنائیه و ت و ذل  از حیات و ممات و عز  ، این صورت مثل رزق است غیر رزق

و غیر اینها از تحرکات ، و نقصان اعضای او، و تمام اعضای انسان، اولادی‌بی و ذی اولادی

اطه و صل و  [61]و افعال مباحه انسان  اتو زک تو سکنات و غناء و زنا و شرب خمر و لو 
، امور همه از امورات و کل  ، شود‌می و یا به عباد واقع و عارض، شود‌می هرچه از عباد صادر

صیص آن جناب به قسمت رزق حرفی و تخ، اوستیر و اولاد طاهرین اب امبه جن ضمفو  

 ترس مسلمانان مذهبش را پنهانلکن از ، و اعتقاد او نیز همین است که ذکر شد، معنا‌بی است

 و این عین طریقه تفویض است کفر آنها از کفر ابلیس، خواهد شد همو بیان ، کند‌می

لیه کبرا ک، پس در این صورت، ش او نداردپی یمش، عموم اگر و .پرتلبیس مشهورتر است

غرا و خیال مندرج شدن ص ینرد .شود‌نمی در اینجا تحقق، لدر شکل او  شرط است  [که]

  .شود‌نمی ثابتو مدعا ، گردد‌نمی پس نتیجه مطلوب حاصل، شود‌نمی کبرا یقینی

ـ حضرات آیا این  .تواند بکند‌نمی هیچ ذی عقلی از مسلمان این حدیث را به عموم حمل
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از حضرت رسالت ـ صلی الله علیه و آله ـ و حال اینکه او در  اند‌افضل ـ علیهم السلم

یْس  »قرآن شریف مخاطب  ْ   ل ك    ل  شد به  و نیز مامور ؛شد [643آل عمران: ]«: ءٌ  مِن  الْأ مْرِ ش 

لْ »: قولآن جناب  ا  لا أ مْلكِ    ق  ًّ فْعاا و  لا ضر  یعنی بگو یا محمد من  [633اعراف: ]« لنِ فْسِِ ن 

مور شد أو باز م ؛تو نه به دفع مضر  ، منفعت نه به جلب، تو‌بی یستم به نفس خودممالک ن

لْ »بر اینکه  ا  ق  ن  مْ ی وحى إنَِّما أ  ٌ مِثْل ک  یات قرآنی که غیر اینها از آو  [660کهف: ] « إلِي     ب شر 

 .جنابکند بر عجز و افتقار آن ‌می دلالت

ثوره از ایشان أدشان و ادعیه موین و سایر ائمه اطهار در مناجات خؤممنیرالمو جناب ام

فرماید: یا من عفى عن ‌می دعای کمیل نگاه کن که و به، کنند‌می عبه چه لسان تضر  

عبدك بین ، ارحم عبدك أ  سیداه، ارحم عبدك یا الله نفسِ نفسِ، السیئات فلم یجاز بها

ك أ  أمله أ  رجایاه أ  غیاثاه أ  منتهى رغبتاه أ  مجر  یدیك أیا رباه أ  إلهي بکینونیت

أ  سید  أ  مالك عبده هذا عبدك أ  سیداه یا ، عبدك عبدك بین یدیك، الدم ف عروقي

علَ   سیداه یا أمله یا مالکاه أیا هو أیا هو یا رباه یا رباه یا رباه عبدك لا حیلة لي و لا غنى بي

نفعا و لا أجد من أصانعه انقطعت أسباب الخدائع عني و نفسِ لا أستطیع لها ضرا و لا 

ه فکیف إلهي تعلم هذا کل  ، الدهر إلیك فقمت هذا المقام نیاضمحل عني کل باطل و أفرد

فإن قلت ، أ تقول نعم أم تقول لا، أنت صانع بي لیت شعر  و لا أشعر کیف تقول لدعائي

ا عولي یا شقوتي یا شقوتي یا شقوتي یا ذلي یا ذلي لا فیا ویلي یا ویلي یا ویلي و یا عولي یا عولي ی

ء ألجأ و من أرجو و من یعود علي  یا ذلي إلى من أو عند من أو کیف أو لما ذا أو إلى أ  ش

فطوبى لي أنا السعید طوبى لي أنا ، یا واسع المغفرة و إن قلت نعم کما أظن نیحیث ترفض

ـ   یا متعطف یا متحنن یا متملک یا مقسط، ئفیا متر، یا مترحم، التقي طوبى لي أنا المرحوم

الی قوله ـ اجعل علینا صلواتك و رأفتك و رحمتك و أوسع علینا من رزقك و اقض عنا 

 [429، جمال الاسبوع] ء قدیر الدین و جمیع حوائجنا یا الله یا الله یا الله إنك علَ کل ش

  .ذکر شود باید چند کتاب محرر شود ـم علیهم السل  ـهرگاه از این قبیل کلمات از ائمه اطهار

ن و از حضرت علی المرتضی ک و از جناب سید کاینات شرم، ار بترساز قهر قه   !ای آخوند

و از این طریقه باطله که راه ابلیس و حسین بن منصور حلج ، و باقی ائمه هدی خجالت بکش

است اختیار کن که بلکه  م که صراط مستقیمو طریق اسل، و تابعانش هست برگرد و توبه کن

  .است عفو فرماید تر‌ش از گناه تو که از کوه سبلن گرانجناب باری به لطف عمیم
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ای ملعون ما کی ، مت به تو گویند کهاو هرگاه جناب رسول و حضرت امیر در روز قی

قاسم الارزاق است که این حدیث موضوعه را از زبان عایشه گفته بودیم که جناب امیر 

آیا به غیر از عایشه حرم دیگر  :گوید ـ صلی الله علیه و آله ـ و پیغمبر، شویک متمس  

به فرموده خدا  علیه السلم ــ بن ابی طالب  و علی  ، نداشتم که از من شنیده باشند

م» :وجلعز   ک  س  نْف  نا و  أ  س  نْف  که در روز مباهله شرف نزول ارزانی فرموده  [16آل عمران: ]«  أ 

جلیل علوم اولین و  با وجود به امر رب   [61]به او گفته باشم ، نی من بودنفس جسما، بود

و فاطمه پاره تن من بود به او اعلم ، جانشین خود نموده بودم، آخرین را به او تعلیم نموده

و صحابه کبار و ، نگویم اند‌وشنای چشم من و سید شبابان اهل بهشتر نینس  ح   و، ننمایم

در حضور من  موعظه [برای]و همیشه ، انصار که چندهزار بودند غیر کبار از مهاجرین و

و  ؟واهی آوردخ چه جواب خواهی گفت و چه عذر، بودند به هیچ کدام نگفته باشم

د روزی که اکثر اهل قراباغ که از علم و نریاست و بزرگی چجهت جیفه دنیای دنی و 

  .اهی انداختیاز راه برده به ضللت و گمر، صرفندبهره و عوام ‌بی دانش

و مضمونش موافق مذهب ، ذکر نمودم سابقاا فالحاصل معنی این حدیث همان است که 

عدم تفویض ، توان کرد که مذهب حق که اصح  ‌می و طوری توجیه، کثیری از علماست

 .احکام شرعیه است به جناب پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله ـ موافق شود

 و یا چند اخبار دیگر دال باشند به تفویض جمیع خبرو بر فرض تسلیم هرگاه ظاهر این 

از ظاهرش  لزوماا و  وجوباا البته ، امورات عبادیه پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمه هدی

و من الله  .ضه نگرددبرگردانیده شود به خلف ظاهرش حمل شود تا مستلزم مذهب مفو  

 .التوفیق و العنایه

د که بقای گوین‌می او معنی الرزق چیزی ر» :السلیملفهم قال عبدالرحیم العاری عن ا و

ن و اختلف مخلوقات و به سبب زما هشود ب‌می و این مختلف ؛باشدشئ به او موقوف بوده 

اجسام گندم و گوشت و سایر مطعومات و برای  که ارزاق در این دنیا چنان، مکان

چنانچه رزق ، یگر استو در آخرت به نهجی د، بینی‌می مشروبات و ملبوسات است که

و رزق کافران در آخرت حمیم ، معاصی، و رزق جهل، و رزق ایمان عبادت، عقل سکوت

طهور و  باصفی و شرمن لحم طیر و فواکه و عسل م  ؤمو رزق م، وم و قطران استق  و ز

ل ذُّ الْأ عْین   » :ندس و حوری و غیر اینهاس   شْت هِیهِ الْأ نْف س  و  ت    .انتهی [16الزخرف: ]«  ما ت 
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نموده که جناب مرتضوی قسیم به زعم فاسد و فهم کاسد اثبات ، و چون آخوند ما

از علم و فهم این  !واعجبا !فضیحتاوا .خواهد معنی رزق را بیان کند‌می حالا، الارزاق است

، لنهار استا ةبعامس فی رهتش کالش  اان و بدرومعنیش کثیر الد  مرد مغضوب که لفظی که 

  .دزانوس‌می که خرمن دینش را به آتش جهنم [انداخت]این مهلکه  خودش را به چرا، نفهمید

ن لفظ ثابت نشده عرفیه در آ ه ومادامی که حقیقت شرعی، در الفاظ عربیه ای‌هآیا ندانست

است در کتب لغت مثل صحاح و قاموس و مغرب و اساس و غیر اینها این لغتی ، باشد

  .ندا‌همعنی را برای این لفظ ذکر کرد

ای شئ به او قه رزق معنیش آن است که بدر کدام کتب لغت تصریح کرده شده ک

پس به ، نیست طشئ هستی موقوف به ادرار بول و تغو   یا بقای تو کهآ ؟موقوف شده باشد

 رزق است. قول تو بول و غایط 

ـ ت الله علیه صلواـ ین ؤممنسیم اینها به حضرت امیرالمگوید تق‌می چه کس !ای مرد

  !حاشا و کل ؟تاس

ق ید که اکثر مطعومات و ملبوسات رزآ‌می لازم، باشدهرگاه معنی رزق این  و نیز

ب و نان و و این بقا به آ، و ملبوس است به اکل و شربزیرا که در بقایش موقوف ، نباشد

نفسیه جهت  و سایر مشروبات و ماکولات و ملبوسات ؛شود‌می تمام مثلا جو و کرباس 

  .شدنباباید رزق ، التذاذ است

، و موقوف علیه اینها را رزق گویند، هر شئ از اشیاء را مرزوق گویندد آی‌می و نیز لازم

ینها ؛ پس ابه آب و هوا و آفتاب اند‌در بقای خودشان موقوف، نباتات باقسامها شئ اند مثلا 

، مدر حجر وهمچنین  و .کسی نگفته است و نخواهد گفت اصلا و ، رزق نباتات باید بشود

  .مرزوق استو کسی نگفته است که اینها ، هوا و آفتاب ب ودر بقای خودشان موقوف به آ

آید که خود جناب باری رزق ‌می لازم، این تعریفگوییم که بنابر‌می مضحکهو برای 

 ت نباشد.چیزی نیست که در بقایش موقوف به جناب عز   [63]زیرا که هیچ ، باشد

 !کند‌می چه نحو وجود باری تعالی را قسمت ـ ـ علیه السلمدانم علی ‌نمی

آید که زن و فرزند و اسب و شتر و گوسفند و دواب مملوکی و غیر ‌می و نیز لازم

زیرا که وجود او در بقایش موقوف به هیچکدام این مذکورات نیست ، مملوکی رزق نباشند

 بلکه به نان خشک و آب و لباس کرباس است. 
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و این به اتفاق علمای ، معنی رزق به فارسی روزی استپس بدان  ؛این دانسته شد

و انتفاع ، گویند که صحیح باشد انتفاع حیوان از آن‌می امامیه و معتزلیه و اشعریه چیزی را

و قدرت بر آن حاصل ، یعنی قابلیت انتفاع داشته باشد، اعم است از انتفاع بالفعل یا بالقوه

  ه نه.فعلیت پیدا کرده باشد و خوا خواه، باشد

در رزق به این معنی شامل است؛ حتی استنشاق هوا و غیر این از انواع انتفاع. و بر این 

، ت متنازع فیه استکه میان علمای امامیه و علمای سن  ای‌هدر مسئل اند‌همعنی جمیعا تصریح کرد

و هر کدام  ؛و علمای امامیه به ثانی اند،‌هت به اول رفتو علمای سن  ، روزی است یا نه، یعنی حرام

و آنچه علمای طرفین در معنی ذکر ، بر اثبات مدعای خودشان اند‌هادله از عقل و نقل آورد

 .کنم به باقی کلم او‌می موافق است بر اهل لغت و چون دانسته شد رجوع اند‌هکرد

 .شود به اختلف مخلوقات به سبب زمان و مکان الی آخره‌می این مختلفو قول آخوند 

و اظهار فضیلت از وجه فضیلت که همه مزخرفات و ، ت برای اجمال رزقاین تفصیل اس

 عقل و شعور و‌بی زند این از کس مگر‌نمی سر، هذیان است در نزد اهل بصیرت و کمال

 فهم باشد. ‌بی

و در ، ف علیه است در بقای این شئگوید که رزق عبارت است از ما یتوق  ‌می لاا او  

، دنیا برای اجسام گندم و گوشت و سایر مطعومات استچنانچه رزق در ، گوید‌می اینجا

ف یتوق   رسد که بگوید هرگاه رزق عبارت علیه شئ است در بقای این ما‌می و کسی را

نیست؛ ، منحصر به همین گوشت و سایر مطعومات و مشروبات ذکر کرده است، علیه شئ

ط و غیر بول و تغو   مثل مکان و تنفس و ادرار، بلکه مایتوقف علیه در بقای بسیار است

گویند که قابل ابعاد ‌می و جسم آن را ؛و دیگر فرق نکرده است میان جسم و حیوان .اینها

و معلوم است که ، رر و مد  و این اعم از نباتات و حیوانات و شامل هر حج  ، ثه باشدثل

و دیگر ، لغو و بیهوده است، و قول او رزق برای اجسام، اکثر اجسام رزق خوار نیست

 .عقل سکوت است قولش چنانچه رزقِ 

 واعجبا از عقل و فهم این ناکس؛ آیا در کدام عرف و اصطلح سکوت را رزق

و بدون سکوت ، گویند و عقل را مرزوق؟ آیا عقل در بقایش موقوف است به سکوت‌می

و نیز  .باشد‌می های روحانی موهومی‌فتآ عقل از اند‌هآیا تا حال نفهمید ؟شود‌می فانی

  .عبادت است، ایمان و رزقِ قول ا
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و آیا ایمان و  !از گفته خود خبر ندارد، آیا آخوند را بیهوشی دست داده است !واویل

و ثانی به جوارح و اعضای ، فین استو تعلق به قلب مکل  ، عبادت افعال عباد نیست

 عبارت از آن افعالی است که، و عبادت ؛و جمیع تکلیفات عبارت از این دوتاست، ایشان

 و خواه ندبا. خواه وجوبا  ؛امر شارع به آن تعلق گرفته

آید که عباد از ‌می لازم، رزق باشد و قاسمش علی المرتضی باشد، عبادت و هرگاه فعلِ 

فعل عبادت مسلوب الاختیار باشند و در این صورت تعلق تکلیف به ایشان قبیح باشد. آیا 

را اندکی فهم باشد به این مقوله و کسی ، عباد در اتیان طاعات فاعل مختار نیستند

 .گوید‌نمی مزخرفات را

به عبادت است یا عبادت  و غایت فهم آخوند همان است که ندانسته که ایمان موقوفٌ 

به ایمان  موقوفٌ ، ت طاعاتکه صح   اند‌هو جمیع علما تصریح کرد .موقوف به ایمان است

صحیح  [69]اتیان شان ، لکن ،ف به فروع استگویند که کفار مکل  ‌می از این جهت ؛است

اعمال ، الاز این قول او در رزق جه   [شد]واضح  .نیست از جهت عدم ایمان ایشان

 معاصی. 

آیا عمل  .معلوم شد عمل تو غیر از معاصی نیست !ارهای جاهل آواره و ای غالی غد  

و شرب مثل زنا و غنا ، ق گرفتههمان اعمال نیست که نهی از شارع به فعل آن تعل   معاصی

به عمل معاصی است یا  آیا جهل موقوفٌ  .شرعا حرام استخمر و غیر اینها از افعالی که 

د جاهل و بچه عا، کدام موقوف به دیگری نیست‌هیچ ؟عمل معاصی موقوف به جهل

 .عاصی عالم از حد  افزونند

دهم به ذات پاک ذوالجلل که دلت چه نحو روا داد که جناب ولایت ‌می و تو را قسم

  ؟آب را به قاسم معاصی نسبت دادیم

شود مگر به ‌نمی این است که هیچ فعل از افعال از عباد صادرعرض این مرد  ظاهراا 

حدیثی به ، الآن چنانچه بعد  ، و در هرچه امور آن مولا را مدخلیت دارد، قسمت آن مولا

 ی متصلنسبت خواهد داد که هیچ چیزی به چیز جناب پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله ـ

 دلالت بر این دارد. ، به اذن من شود الا  ‌نمی شود و یا مفارق‌نمی

تعجب از اینکه به  ؛مل بر تو ظاهر گردد نهایت فهم این آخوندأبه اندک ت !ای عزیز من

 اصلا و ، و دل عوامان را به آن صید کرده، رساله نوشته و به دست مردم داده، این فهم
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و در ، و غایت فهم مرا بفهمد، هم و فضل به این نظر کنداندیشه نکرده که بلکه صاحب ف

از پروردگار قهار که او را حاضر  !فهم و کودن‌بی ای :و گوید، میان خلیق مرا رسوا سازد

باری فکر نکردی که هرگاه این رساله من که سراسر غلط و ، و ناظر ندانستی نترسیدی

به او چه جواب ، دقت به او نظر کندبهتان به دست عالم و فقیه خداترس بیفتد از روی 

 چه خوش گفته املح شعرا: .خواهم گفت

ــد ــه باش ــخن نگفت ــرد س ــا م  ت

 

 عیــب و هنــرش نهفتــه باشــد 

 هر بیشه گمان مبر که خالی است 

 

ــد  ــه باش ــگ خفت ــه پلن ــاید ک  ش

 و نیز گفته است: 

 چو در بسته باشـد ندانـد کسـی

 

 که جوهر فروش است یا پیله ور 

مریدان و دوستان احمقان نادان این قسم قباحت و  خصوصاا ابنای این زمان ر تعجب از اکث 

 کنند. ‌نمی و فرق میان حق و باطل، فهمند‌نمی بدیهی و سخنان منکر او را

زیرا که قائل او ، حیف صدهزار حیف از نوشته این حقیر کسی به او التفات نکند

 تند. است و ایشان در سلک اولوالالباب منتظم نیس !مغانی

 یآمد که مجاب از اهل ولایات‌می در حاشیه: تاسف مجیب مرحوم در صورتی درست]

  [والسلم !اهل قراباغ به عدم فهم مشهوراند .باشد که در علم و فضل مسلم بوده باشد

د و آل محمد نور بباید دانست که محم   :و قال عبدالرحیم العاری عن العقل السلیم

صلی الله علیه و آله ـ فرمود که یا علی من و تو از نور  چنانچه رسول خدا ـ، واحدند

 انتهی.  .واحدیم

، بود‌می دفع اعتراض است که به او وارد، غرض آخوند از اتیان این خبر ظاهراا 

و حال آنکه دلیل تو ، ین استؤممنش اینکه مراد تو اثبات قاسمیت ارزاق امیرالمتوجه

د به جناب پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و هر دو خاصن «لاجلیخلقتک »و خبر « لولاک»

  .ین نیستؤممنشامل بر جناب امیرالم

که رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ  چنان، ایشان از یک نوراند، وجه دفعش اینکه

و این حدیث در میان علما مشهور است و در السنه و  «.من نور واحد انا و علی  »فرموده که 

 .افواه مذکور
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 [استناد آخوند به حديث انا و علی من نور واحد از ؤلفمپاسخ ]

لاا  .لکن مراد او نیز غیر تمام است، و بعد از تسلیم دفع اعتراض مزبور به این خبر از این  او 

 [قاسم الارزاق] در مراتب قسمت ـ علیه السلم ـخبر اشتراک جناب پیغمبر با امیر 

  .ـ علیه السلمست به خود آن جناب امیر و حال آنکه مرادش اختصاص این امر ا، رسد‌می

و ، در حدیثین اولین [نه] زیرا که، اتیان محمد و آل محمد در همه مقام صورت ندارد ثانیاا و 

و آل محمد ـ صلی الله ، ایشان علیهم السلم همه مقصودنددلالت نیست که ، نه در این حدیث

نیست. پس حکم آخوند بباید دانست که  ـ علیه السلم ـعلیه و آله ـ منحصر به جناب امیر 

کند به اتحاد نور ایشان ‌می زیرا که این حدیث دلالت ؛محمد و آل محمد بل دلیل خواهد شد

نه اتحاد انوار همه ائمه طاهرین و اثبات اتحاد انوار مجموع ایشان به  ـ السلم علیهماـ ن أش ذی

ن در نفس این دلیل است که آخوند و سخ ؛هد  حِ  ب یا به اخبار دلیل است علیاجماع مرک  

 .از درک این چیزها قاصر است و فهم او، حکم آورده است [40]برای اثبات این 

آید که ‌نمی لازم ـ علیهم السلمـ نکه بعد از تسلیم همه اینها از اتحاد نور ایشان سوم ای

ـ صلی  ه جناب پیغمبرخواص مختص   ایو آ، اوصاف و خواص مشترک باشند در همه امور و

له در کتب مطو   ـ الله علیهم رضوانـ ننموده است که علما و فقها  الله علیه و آله ـ ملحظه

و ح ذکر کرده است اکدر کتاب نـ الله  هرحمـ لاسلم محقق یع اااق ل کتاب شر .اند‌هودمذکر ن

  .آن پانزده خصلت است

که در جمیع امور  پس واضح و هویدا گردید از اتحاد نور ایشان مستلزم این نیست

 . مشترک باشند

« خلقتک لاجلی»و « لولاک»شود که حضرت رسالت پناه مخصوص به مصداق ‌می و

ـ علیه پس از این خبر قاسمیت ارزاق جناب امیر  .ایر ائمه اطهار شامل نشودو به س، باشند

لیه و آله ت جناب پیغمبر ـ صلی الله عبلکه هرگاه تمام شود قاسمی  ، شود‌نمی ثابت السلم ـ

 و این مدعای آخوند نیست. ، گردد لاغیر‌می ـ ثابت

 [السلّم علی نعمة الله علی الابرار...»پاسخ استناد آخوند به ]

محمد و آل محمد سبب و واسطه است در  :وقال عبدالرحیم الساهی عن العهد القدیم

ر؛ برای کافمن و در وصول عذاب دو کونین ؤموصول نعمت دنیوی و اخروی برای م
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م  »ه: وارد است ک ـ علیه السلم ـچنانچه در زیارت امیر  ل  ةِ الله السَّ لَ  نعِْم  لَ   ع  ارِ و    ع  الْأ بْر 

ارِ  ة اللهِنقِْم   جَّ لَ  الْف   .انتهی «ع 

  !ای برادران گوش دهید به مزخرفات آخوند

ود مگر به ش‌نمی اطلق حقیقتاا ، زیرا که سبب، میان سبب و واسطه منافات دارد لاا و  ا

ت تامه و این مرادف عل  ، ب و از عدمش عدم اوه که از وجودش وجود مسب  سبب تام  

گویند که از عدمش عدم ‌می هعد  ت ناقصه است که علت م  عل  ، و مراد از واسطه، است

چون خطوات در ، آید‌نمی وجود معلوم لازم، و از وجودش لنفسه، دیآ‌می معلول لازم

و آخوند را این ، جهت وصول به مقصود اند‌هعدطوات علت م  و هر یک از خ، طی  مسافت

 .قدر فهم ندارد که فرق در میان اینها بکند

 ـ علیهم السلمـ ن أش اگر مرادش این است که ایشان ذی، بر فرض تسلیم ثانیاا و 

، منانؤمالعالمین برای م ه رب  بر وصول نعمت دنیوی و اخروی از جانب رب العز   اند‌سبب

آنچه در  مقدار و مطابق و اختیار علمای دیندار و فقهای عالی، و حق استاین صحیح 

ببقائهم ، تت الارض و السماءو بهم ثب  ، ق الوریزِ بهم ر   :کما ورد»بعضی ادعیه وارد شده 

و این ، و بوجوده ثبتت الارض و السماء(، )در حاشیه: و بیمنه رزق الوری« الدنیا یتِ بق

ید که جناب امیر آ‌نمی و این لازم، کتاب ذکر نمودم ری است که در صدعین علت غای

 .ین استچنانچه آخوند در صدر اثبات ا، منان قسیم ارزاق باشدمؤم

در دنیا  اند‌یعنی موصل نعمت ـ علیهم السلم ـ نأش ان ذیو اگر مرادش از سبب ایش

 و ازعد غایت ب  ، مباشر بعید است رسطه و سبب بواهرچند اطلق ، منانو آخرت بر مؤم

چه انعقاد ، ردهرادش این باشد تا موافق مذهب او کد میلکن با، فهم دور است نهایت دور

ه شود ب‌نمی ثابتزیارت عا از این لکن این مد  ، قی استرزادر اثبات قسیم الا هاین رسال

شاء الله  ان، ن و التزام باشد ندارده مطابق و تضم  ثیه کدلالت ثل [از] وجوهالهیچ وجه من 

چنانچه اختیار ، زای اعمال صالحه استابلکه نعمت آخرت برابر و  ؛ی بیان خواهد شدتعال

و ناطق ، ی اکثریت علماستأچنانچه ر ؛...است آیاتی چند و بر این دال  ، بعضی علماست

ون    و  له  مْ »و علی ای  طریقین  .بر این برخی از آیات ع  دَّ و ، کما هذه الآیه [11یس: ]«  ما ی 

و از ، محض خطاست، و قول او در وصول عذاب در کونین برای کافر ؛دیگرسایر آیات 

تا حال ندانسته است که دنیا بهشت کافران  .فهم‌بی زند مگر از این‌نمی هیچ عاقلی سر
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ت باشد چه صورت دارد که پیغمبر پس کسانی را دنیا جن  .و در این اخبار کثیر است، است

  .ایشان گرددو آل او سبب عذاب 

و حال ، شوی‌می یو منکر نهی اله کنی‌می مآب سلب رحمت‌ر از جناب رسالتدیگ

لْناك  إِلاَّ »فرماید که ‌می آله ـجناب رسول ـ صلی الله علیه و  [46] ای‌هآنکه در پار و  ما أ رْس 

حْم ةا للِْعالم ین گویی سبب وصول عذاب ‌می و تو، ار از عالمیان استو کف  ، [601انبیاء: ]«  ر 

کنی؟ و به جای ‌نمی آیا از جناب پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله ـ شرم، است در دنیا کافران

 !گویی‌می عذاب الکافرین، رحمة للعالمین

کنی و ‌می من و کافرؤمالارزاق م گاهی پیغمبر و آل پیغمبر را قاسم   !حیا‌بی و دیگر ای

 ؟شود‌می ع جمعآیا دو نسبت در یک موض، در دنیاکنی ‌می گاهی موصل عذاب کافران

 ! حاشا و کل  

 ای‌هآیا ندید، قرآن مجید و غیره های‌و در سر سوره، حمن در بسم اللهو دیگر معنی کلمه الر  

و در نص ، ین و الکافر فی الدنیامؤممنای البالغ غایة الرحمة لل :اند‌هین تفسیر کردکه جمله مفسر  

 بفهمی معذ  ‌بی د از غایت جهل وو این آخون .در دنیا اند‌قرآن شریف زمره کافران مرحوم

فهمد که معنی ‌می ی مکتبی باشد و به تفسیر مفسرین نگاه کندو هرگاه شخص مل   .گوید‌می

و ، منان و کافران است در دنیادهنده مؤم‌ـ روزی شانه عز  ـ الرحمن آن است که جناب باری 

 .همداین کودن اینقدر هم قابلیت ندارد که به تفسیر مفسرین نگاه کرده بف

سبب وصول عذاب بودندی مر ، هرگاه جناب رسول و اولاد طاهرین اوو دیگر 

ف زیرا که تخل  ، ماندندی‌نمی باید فردی از افراد کافران در روی زمین، کافران را در دنیا

بِ » :ـ علیه السلمچنانچه دعای حضرت نوح نبی  ؛ب از سبب صورت نداردمسب   رْ    ر  ذ  لا ت 

لَ  الْأ رْضِ مِ  اراا ع  یَّ اعنی ، شد به ایصال خود و لازم‌می سبب [41نوح: ]« ن  الْکافرِِین  د 

 ن نیز باطل.أش یعنی سبب شدن ایشان ذی، هلک کفار باطل و ملزوم

به مشابه قول ، دانند‌می کلم این مرد که خود را عالم و فاضل بلکه علمه !ای عزیزان

ما ، دیگری به او گفت که .اند‌هاویغمسن و خسین هر سه دختران آن مرد است که گفت خ  

تراب اقدام فاضلین و علمای ، من فقیر حقیر .های تو را درست کنیم‌کدام یکی غلط

حمل به عدم ، هم چنین اگر هر یک مزخرفات آخوند را بیان نکنم، شریعت ائمه طاهرین

ز جاده حق ین اؤممنان و دوستان و شیعیان جناب امیرالمبلکه اکثر محب  ، شود‌می فهم حقیر
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افتد که ‌می که استماع هم چنان ؛در چاه ضللت و گمراهی افتد، صراط مستقیم بیرون رفته

چنانکه به  ؛کنند‌می و آقا آقا خطاب، آرند‌نمی اسم او را، قراباغ به او تابع گشتهاکثر اهالی 

ند این آخو، کنند با وجود آنکه آن به وحدت وجود قائل بود‌می ملی رومی مولانا خطاب

و اگر بیان نکنم تضییع اوقات و  ؛ضه است رواج دهدکه مفو  خواهد که به مذهب ‌می هم

 .برم به خداوند قهار از جرأت این شخص ناهموار‌می طول بلطائل کرده. پناه

لَ  »: وارد است که ـ علیه السلم ـین ؤممنکه در زیارت امیرالم و قول او چنان م  ع  ل  السَّ

ةِ اللهِ لَ    نعِْم  ارِ   ع  جَّ لَ  الْف  تهِِ ع  ارِ و  نقِْم   !وافضیحتا !دلیل است بر مدعای مزبور، انتهی «الْأ بْر 

، و متبادر به اوهام نفهمیده، دانم چرا معنی ظاهری این زیارت که سابق به افهام است‌نمی

دلیل را ، سببش این است که آخوند در هر مقام .[است] و به معنی بعید از فهم حمل نموده

 را از دلیل.  عافهمد نه مد  ‌می عاز مد  ا

که ، ل است بر ابرارصل این است که سلم به نعمت خدای تعالی که حااو   ی‌همعنی فقر

لاا  ؛نعمت بود برای مسلمانان پرظاهر و هویداست که وجود اشرف آن جناب رئیس کل    او 

و عام از این جهت و بر خاص ، ذوالفقارش معلوم است ی‌هانجلی ظلمت کفر به صیقل دو دم

 :فرمودندـ له صلی الله علیه و آـ ت که جناب نبوی و از این بالاتر نعم، ب به اسدالله گردیدملق  

ـ علیه یعنی یک ضربت علی ، خیٌر من عبادة الثقلین، علی  یوم الخندق علی عمرو بن عبدود   ضربة  

  .و انس بهتر است از عبادت جن، در روز خندق بر عمرو بن عبدود السلم ـ

که هرگاه در آن روز که  اند‌هخیریتش را بر این وجه ذکر نمودسبب ، بعضی اولو الالباب

نه اسلم و نه ، شدندی‌می و اصحابش غالب [44]عمرو بن عبدود ، اسلم بود ابتدای

بعد از  ثانیاا و  .و نعمت بودن آن جناب مسلم کل است، ماند‌نمی مسلمانی در انس و جن باقی

انی و هادی دوم و مترجم وحی الهی و مرشد ان علوم رب  ز  صلی الله علیه و آله ـ خ   پیغمبر ـ

نْت مْ »: مستقیم و مصداق آیه تْ للِنَّاسِ   ک   أ خْرِج 
ة  یْر  أ مَّ و مرجع هر  [660آل عمران: ]« خ 

صاحب طریقت از اشعری و معتزلی و صوفیه و مشایخ و متکلمین و فقها و درویشان و 

و از این بالاتر نعمت چه خواهد شد بر مسلمانان بلکه باقی ائمه  ؛جناب است آن، قلندران

وجود علمای عامل و پادشاهان عادل هر  .نعمت استاطهار که وجود ایشان لطف است نیز 

از نعمت بودن آن ، هو مع هذا کل  . یک به مرتبه خودشان نعمت الهی هستند به سایر عباد

 .اثبات این استجهد و  که آخوند در جد   چنان، یدآ‌نمی یم ارزاقیتش لازمحضرت قس
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و سخط و نکال مت یعنی سلم باد به نق «ارالله علی الفجّ  متُ و نق» و معنی فقره ثانیه

در معارک و  نیز که آن مولاین بدیهی است و ا ؛خدای تعالی بر فاجران یعنی کافران

ان اسم شریف شیر یزدان فروب کاو در حر، قمه بود مر کافران راحروب سخط و نکال و ن

است بر این مدعا در حرب خیبری که از  و دال  ، لرزه بر اندام ایشان افتادی، شنیدند‌می را

و رجز خوانده و ، اسب خودش را جولان داده، بود در مقابل شیر خدامشاهیر یلن عرب 

ب حیدر جنا .ای پهلوان نام خودت را به من نشان بده تا بدانم که تو کیستی :بعد گفت

 ار فرمودند:کر  

یـدرة  ـی ح  تنی ام  م   أنا ال ذی س 

 

یف کیل السندرة   أکیلکم بالس 

هم ، خورم شما را به این سیف‌می یعنی من آن شخصم که مادرم اسم مرا حیدر نام نهاده و 

مرحب اسم حیدر  چون .خورد‌می در کیل کردن، دانه را، کندره ی‌هقبیل که کیلِ  چنان

 .ندامش افتادرزه بر ال، شنیده

ترکان او  .ونددر  ‌می علف، در حاشیه: سندره آلتی است مثل داس چوبی نصب کنند]

درکاز گویند کج و شبیه شمشیر است. والسندره و میکال ضخیم و واسع و منه قوله علی 

ـ علیه السلم ـ اکیلکم بالسیف کیل السندره؛ و قیل السندره اسم رجل او امرأة کان یکیل 

  .[اا. فی مجمع البحرینکیلا وافی

م فرستاد. و نیز بدین آخر الامر به یک ضربت به قعر جهن  ، مسطورقصه در تواریخ 

فراریان سه فرقه ، فاحش بر مسلمانان روی دادوقتی که شکست ، شاهد است حرب احد

ون  » :چنانچه قوله تعالی [رفتند] بعضی به طرف بالای کوه احد، شدند صْعِد  و  لا   إذِْ ت 

لَت   ون  ع  مْ   لْو  مْ فِ أ خْراک  وک  دْع  ول  ی  س   و  الرَّ
د  یاد  :ناطق بر این معنی [611آل عمران: ] «أ ح 

 و حال آنکه رسول خدا، دارید وقتی که بالا رفتید شما و التفات نکردید بر هیچ کس

در و برخی ، و فرقه دیگر به طرف مدینه مشرفه فرار نمودند. خواند شما را از عقب شما‌می

  .پنهان شدند ها‌میان کشته

و در آن وقت شیر یزدان چون ، را بلند کرد «تل محمدقد ق  »صدای  ـ علیه اللعنةـ شیطان 

و به ذوالفقار صاعقه کردار خطاب ، حرکت نکرده اصلا کوه سبلن از مرکز میدان 

یکی از این باید به ، قدرت اوست دِ قسم به آن خدای که جان من در ی   !یا ذوالفقار، فرموده

و یا علی کشته ، و شکسته شویحرب و دعوا باید بکنم که تقدر  یا آن، سه چیز به عمل آید
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چه چیز نقمت تر و از این بالاتر نعمت و وجوب  .ار مغلوب و منهزم گرددیا کف  ، شود

  ؟خواهد شد

ت انصار ار و قل  و از کثرت کف  ، و دیگر در حرب بدر که اول حربی بود که واقع شد

فر از ملئکه به ت هزار نو حضرت جناب عز  ، فتبر و شکیبایی از دست کسان به در رص

 مِن  » :فرماید‌می چنانچه قرآن مجید، نقمت کافران فرستادمدد مسلمانان و 
مْ بأِ لْف  ک  دُِّ مم 

رْدِفیِن   ةِ م  ک 
؛ و فاضل و در آن حرب هشتاد نفر از صنادید قریش کشته شد [9انفال:]«  الْم لئِ

را  ها‌در کتاب کنز العرفان روایت نمود که سی و پنج نفر از آن کشته ـ الله رحمهـ مقداد 

نزله کشتند. پس نقمت بودن آن حضرت و باقی را ملئکه م  ، م فرستادجناب امیر به جهن 

و اما این امر مختص به  ؛تواند بکند‌نمی و کسی او را انکار، مر کافران را امری است واضح

 ود نه پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمه اطهار. آن جناب ب

مرده ، دانم آخوند را هوش‌نمی و ؛ت معنی زیارت بدون کلفت و مشقتو این اس

کند به ‌می و حمل، فهمد‌نمی و یا غایت فهم او همین است که این معنی ظاهری را، است

یعنی سبب  [41] و دو کلم، شود‌می و مع هذا مرتکب دو خلف، معنی دور از ذهن

و این خلف اصل ، وصول نعمت الله علی الابرار و سبب وصول نقمت الله علی الفجار

 .شود بدون داعی‌نمی است و کسی مرتکب به خلف اصل

یا ار در دنیا و برای نقمت فج   اند‌بیا سب، نأش گویم ایشان ذی‌می و بر فرض تسلیم

تواند که هر دو احتمالین اولین ‌نمی و، در آخرت فقط اند‌و یا سبب، در کونین اند‌ببس

در الله بر فجار  پس منحصر شد که ایشان سبب نقمت .زیرا که وجهش ذکر یافت، باشد

مور بودند به اطاعت جناب أو ظاهر است که همه کس مو این معلوم  .[باشند] آخرت

جناب روگردان و هر کس از اطاعت آن ، پیغمبر ـ صلی الله علیه و آله ـ و اولاد طاهرین او

  .مستحق عذاب الیم خواهد شد، شود

وصول  ـ علیهم السلم ـ نأش هرچند صحیح است که ایشان ذی، لو در فقره او  

الا  به قرینه این فقره ثانیه باید آن هم حمل شود به نعمت ، هر دو جهان درنعمت ابرار باشند 

ـ آید که ایشان ‌نمی ین لازمو مع هذا از ا .اخروی تا اتحاد مضمون دو فقره به عمل آید

 .قسیم الارزاق اند ـ علیهم السلم

غیر ایصال و رساننده مقسم نعمت ، سبب وصول نعمتو نیز ظاهر و هویداست 
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گویم موصل نعمت که ‌می و، و از اقرار آخوند که ایشان سبب وصولند نه موصل، است

گویم موصل ‌می ،شانندگویی باز ای‌می هرگاه ؟عبارت از قاسمیت ارزاق باشند کیستند

 گویم که قاسمیت‌می پس، گویی سوای ایشان است‌می و اگر .سوای سبب وصول است

پس اتیان این زیارت برای اثبات این مدعا عبث ، رسد‌نمی آن جنابان از این دلیل

  .شد‌خواهد

 . حیف صد حیف از اوقاتی که به مزخرفات او صرف نمودم

رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ فرموده کریم: ب العبدالرحیم العرض عن الر   قال

شود مگر به اذن من و ‌نمی و هیچ شئی از شئی جدا، رسد‌نمی شئی به شئی دیگر !یا علی»

 !«تو

 سابقاا و ، گردد‌می رد این مسئلهبه گِ  !واعجبا از فهم این آخوند از مراتب علم تو نکرده

، مرسل را به طریق نقل سماع کردن و، نمودناشاره شد که خبر مسند را مرسل ایراد 

 ها‌حاد در این مسئلهو نیز معلوم شد اخبار و آ .حدیث را از درجه اعتبار ساقط کردن است

این خبر و سایر اخبارها ذکر  و مع هذا آخوند روات .ت نیست هرچند صحیح باشدحج  

  .نکرده تا ملحظه احوال ایشان شود

و دیگر مناط در افاده معانی الفاظ به معانی ، این خبر یا از قسم صحیح است یا سقیم

و بعد ، مادامی که صارف از معنی حقیقی متحقق و موجود نباشد، وضعیه و حقایق اوست

و اگر متعدد و اگر معنی مجازی واحد باشد  ؛شود‌می از وجود صارف به معنی مجازی حمل

و معلوم  .مجمل استوالا ، متعین است اگر اقرب باشد، حمل به اقرب مجاز است، باشد

برای اثبات این مدعای خود ، ت دانستهاست که آخوند معانی حقیقی این حدیث را حج  

ه است بر خبر مزبور و بنابر د  حِ  و این هم ضعف علی، هرچند خبر را نقل معنی نموده

یا علی لایصل ، شود که‌می معنی مزبوری به فارسی معنی این حدیث به لغت عربی آید این

 إلا بإذنی و بإذنکشیءٌ بش
 
 و لا ینفصل شیءٌ عن شیء

 
بنابر این کلمه شئ در هر دو ، یء

و استثناء از ، کند‌می افاده عموم افرادی، مقام نکره است. واقع شده است در سیاق نفی

هیچ فردی از افراد شئ به دیگری  :شود‌می و حاصل معنی این، نماید‌می افاده حصر، نفی

گردد مگر این اتصال و انفصال ‌نمی ز اشیاء از دیگری منفصلشود و هیچ شئ ا‌نمی متصل

 منحصر است به اذن من و تو. 
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 [رود‌می شعار اسلّم از بین، گاهی فساد يک خبر]

ه شود که شعار اسلم و طریقه مسلمانی بالمر  ‌می بسا فسادی حاصل، از خبر !ای برادران

به کون که  وطزیرا که این عالم من ؛یابد‌می ضه رواجو طریقه غلة و مفو  ، گردد‌می مضمحل

و ، و فساد است که انفصال شئ از شئ است، عبارت از اتصال وجود است به موجودین

آید که حیات هر ذی حیات و ممات و ‌می پس لازم، هرگاه همه به اذن ایشان شده است

اولادی  ت هر ذی صحت وریض و صح  و غنائیت و مرض هر م [42]ت و فقر ت و ذل  عز  

حتی اتصال ، شود‌می و هر چه به وجود آید و هرچه وجود از او منفصل،  اولادییرغو 

همه به اذن و ترخیص آن دو ، و غیر اینها اهثمار علی الاشجار و انفصالها عنالا الاوراق و

  .باشندـ علیهما السلم ـ جنابان 

بیر این و تد، د و علی خلق نمودهتعالی محم   گویند خدای‌می و این مذهب مفوضه است که

توانم قسم یاد نمایم که این عین مذهب آخوند ‌می و .عالم کون و فساد را به ایشان تفویض کرد

به ایشان رسیده  اگر فهم داری این طریقه مشایخ اوست که از حلج و ابوهاشم ارثاا ، است

همین  .تواند مذهب خود بکند‌نمی اما از جهت خوف و ترس اهل اسلم افشاء و اظهار ؛است

  .انکار نکنند، وحشت نگرفتهکرنموده است که بعضی از مسلمین قاسمیت ارزاقی را ذ

؛ و غرض او در در معرض اعتبار استو معلوم است که دلالت این خبر در نزد آخوند 

و  .و اختصاص خبر به قاسمیت ارزاق ایشان صورت ندارد، ضه نیستمذهب مفو   ترویچ

و اما  .العالمین قسیم الارزاق است جناب به اذن رب   دیگر مذهب آخوند این است که آن

و امر آن دو جنابان صال شئ به شئ به اذن یا انفهمه اتصال شئ به شئ ، مستفاد از این خبر

یْس  : »است و این خبر مخالف است به آیات قرآنی قوله ْ   ل ك    ل  آل عمران: ]«: ءٌ  مِن  الْأ مْرِ ش 

لْ إنَِّما أ  »و دیگر  [643 مْ ق  ٌ مِثْل ک  ا ب شر  مْ   ی وحى  ن  نَّما إلِه ک  َّ أ   :و قوله [660کهف: ]«   إلِهٌ واحِدٌ إلِي 

« ْ ِدْك    الم  ى  یج  آو  تیِماا ف  ى، ی  د  ه  الاًّ ف  ك  ض  د  ج  اغْن ى، و  و  ائِلا ف  ك  ع  د  ج  و  چنانچه  [3ـ  1ضحی: ]«  و 

ص به عقل سلیم که فعل بدون محل و مشخ« نحن محال  مشیة الله» :که اند‌هخودشان فرمود

 ی ندارد. انتهی تأثیر

 [بررسی دلايل عقلی قره باغی]

ه فاسده بود فارغ  ه به اراده شاذ  ه نقلیه بر اثبات مطلبش که جمیع آنها از ادل  و چون از اتیان ادل 
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و دلیل ، باطل است مقدماتش فاسد وکند به دلیل عقلی که جمله ‌می حالا شروع، شد

  .کان اربعهل عالم قائم است به اراو   :د مقدمهقدمات چنمرکب از م

یعنی عالم ، ن الجواهر و الاعراضیع میعلم به صناکه عالم عبارت است از ما بدان

و جمیع این مذکورات مخلوقند و ، یشود بر جمیع موجودات سوای باری تعال‌می اطلق

و در قسم انبیاء و اولیاء ، و ذوی الارواح چهار قسم است، بعضی از مخلوقین ذی روحند

و روح ، جح المدرورو ، و روح القوه، و روح الایمان، دسروح الق :باشد‌می روحپنج 

سم حیوانات و و در ق ؛یعنی سوای روح القدس، باشد‌می حورین چهار مؤممنو در  ؛حیوان

 :باشد‌می وحرو در ملئکه سه ، وح الایمانرسوای روح القدس و  باشد‌می وحربهایم سه 

و بعضی ذی رزقند و بعضی  .ح الایمانورری ح القدس و دیگری روح القوه و دیگوریکی 

 .میت خواهد شد، تذی حیا و کل  ، از مرزوقین ذی نطق است که انسان باشد

، گویند غیر از ارکان عالم کدام است بیان کنند‌می ،و قول آخوند این چهار ارکان عالمند

وجود خارجی ، و او را بعد از وقوع ؛اعل استو دیگر خلقت و حیات و ممات فعل ف

و دیگر اطلق عالم بر ممات  .و او را عالم شمردن محض خطا و عدم ادراک است، ندارد

وجل است که و دیگر قول او مشاهد بر این قول خدای عز   ؛مگر تبادیل، فاسد است

ذِ   الله » :فرموده مْ   الَّ ک  ق  ل  مِیت    خ  مَّ ی  مْ ث  ک  ق  ز  مث مَّ ر  یِیک  ْ مْ ث مَّ یح   قولی است سر، [20الروم: ]«  ک 

زیرا که این آیه شریفه را به ارکانیت این چهار چه دلالت ، فهم‌بی زند مگر از جاهل‌نمی

، بلکه این خطاست به بنی آدم در بیان قدرت کامله خود دروغ کافران از انکار صانع، دارد

و بعد از ، کشم شما را‌می و بعد، روزی دادمو ، شما را خلق کردم !ای بنی آدم، بدین معنی

و معلوم است بنی آدم قسمی است از عالم و  .در آخرت شما را کنم‌می مردن باز احیا

 اصلا و این استدلال از خاص به عام است و  [41] . البطلن استشمول او بر جمیع بین  

زیرا که  ،و نظیر این است کسی بگوید که جمیع گوشت حلل است ؛[نیست] درست

 .چنانچه خدای تعالی فرموده گوشت گوسفند حلل است، گوشت گوسفند حلل است

م»ن قائل مِ  و دیگر مراد از قول عز   ْییِک  حیات بعد از ممات است که در عالم اکبر ، « ث مَّ یح 

پس این را شاهد آوردن محض لغو و  .و عالم عبارت از این کون و فساد است، خواهد شد

گوید ‌می ن مزخرفات رایه مبارکه را به ایدانم وجهش چیست که این آ‌نمی و ،بیهوده است

ممیت و رازق و خالق محیی و  ـ علیه السلم ـه جناب امیر و مدعای خودش ک، وردآ‌می شاهد



 هشتمدفتر  مقالات و رسالات تاریخی ـ  □ 71

یت و ممتعالی خالق و محیی و  است بر اینکه الله و حال آنکه آیه شریفه نص   ؛کند‌می است اثبات

و  ؛بیند‌می یکی را چهارده، نی کور شدهاطغیر این نیست که دیده بو سببش  .رازق است

ون  بِها و  له  مْ آذانٌ لا »: مصداق آیه وافی هدایته بْصِر  ٌ لا ی  ون  بِها و  له  مْ أ عْین  ه  فْق  ل وبٌ لا ی  له  مْ ق 

الْأ نْعامِ  ون  بِها أ ولئكِ  ک  ع  لُّ   ی سْم  مْ أ ض  لْ ه  م  الْغاب  شامل حال او  [619 عراف:ا]« فلِ ون  أ ولئكِ  ه 

 .خدای تعالی جمیع مسلمانان را بصیرت عطا کند .بیند‌می حق را باطل و باطل را حق، شده

ل از دلیل اش یعنی بدان چهار ارکان عالم شروع کرده است به و بعد از اثبات مقدمه او  

لی بذاته مباشر این اعتیقین بدان که خدای ، پس بعد از این» :مقدمه ثانیه اعنی قول او

و دانسته شد ، و این محال است، اقتران حدوث به قدیمآید ‌می  لازمالا  و، شود‌نمی امورها

او را وجود ، به یقین اینکه نفس خلقت که خلق کردن است فعل است از افعال فاعل

و جمیع هرچه ، کند‌می خارجی ندارد بعد از وقوع بر محل خاص آن شئ را موجود و مخلوق

چنانچه ، عالم عبارت از اوست نه از ارکان عالم است، کندم شئ وجود و مخلوق صدق اس

و موجود و مخلوق شئ و جمیع ماسوی الله ، الله یدانسته شد که عالم عبارت است از ماسو

شوند به بعضی انواع مخلوقین آنها هم از فعل فاعل ‌می واقع، است و حیات و ممات حالاتند

  «.و این معلوم شد ؛شوند‌می ل از عالم محسوبمحایشان به و بعد از تحقق ، است

امورها  یعنی این، شود‌نمی خدای تعالی بذاته مباشر این امورها، که مراد آخوند بدان

که لفظ مباشرت  چنان، شود‌نمی نه به اعضا و جوارح صادراز نفس ذات الهی تعالی شأ

دای تعالی به آلات جسمانی از خدا است که افعال خ م کل  و این مسل   .بر این است دال  

آید که محال باشد وقوع این افعال از باری تعالی به نهج ‌نمی اما از این لازم ؛شود‌نمی صادر

و به محض تعلق اراده ، چون قدرت و اراده حق تعالی عین ذات اوست، دیگر؛ به این معنی

ی آن مخلوق گردد؛ چنانچه نص  است بر این قول یْئاا » :ه تعالیباری به محل خاص  إذِا أ راد  ش 

نْ  ه  ک  ول  ل  ق  ون    أ نْ ی  ی ک    .بل مهلت و تراضی [34یس: ]«  ف 

 بین   ؛آید‌می اقتران حدوث بر قدیم لازم، اگر بذاته مباشر شود [آخوند]و قول او 

  :تقریرش اینکه ؛ل به طریق نقضاو   .البطلن است بدون وجه

یا به این مزخرفات که از تو سر زده تعلق گرفته آ، علم الهی عین ذات اوست و قدیم

گویند خدای ‌می اگرگویی نگرفته است چنانچه اختیار بعضی سفهاست که ؟است یا نه

زیرا که کسی از خدای تعالی ، ید نیستبعو از تو سفیه نیز ، ر جزئیات نیستتعالی عالم ب
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البته نخواهد ، ی سلب کندآن باری تعالیت و رازقیت را از خالقیت و محییت و ممی، نترسد

نرفته است که عالم  [بر این]عین ترسید که عالمیت را نیز از او رفع کند؛ لکن کسی از متشر  

گویم هرگاه ‌می پس، عالم است، گویند که خدای تعالی به مزخرفات‌می بلکه همه، نیست

جا در ما و اگر جایز است در این، چرا این محال نیست، اقتران حدوث بر قدیم محال است

و حل ش را  ؛هرچه جواب از این بگویی جواب توست از دلیل تو .نحن فیه جایز نیست

 .بیان خواهم کرد [41]

زیرا  [کذا] !واضح الف راست «پس لابد  است به فعل خود مباشر آنها شود»، و قول او

لهی بر آن باری تعالی روا نیست بلکه فعل ا، که نسبت مباشرتی که از لوازمات جسم است

ت الله تعالی و فاعلش همان اراده و مشی  ، همان خلقت و رزاقیت و احیائیت و ممییت است

فهم جاهل فهمیده که ‌بی نه اینکه این، ش همان موجودین و مخلوقین استو محل  ، است

شود که اراده همان نفس ‌می چنانچه از بعضی اخبار مستفاد، اوستمشی ت و اراده فعل 

و جمیع علما امامیه برخلف این  ؛و حادث است، ت فعل استو از صفا، ایجاد است

و بنابر زعم ، ح اراده استاصلو علم به ، گردد‌می که اراده به علم بر اند‌هو گفت اند،‌هرفت

فعل  پس محل  ، [نمی شود] صورت و فعل بدون محل  ، ت الهی فعل اوستمشی  ، آخوند

د و آل محمد م  این است که مح، خیره سریعنی مراد آن ، د و آل محمد استخدای تعالی محم  

م که به فعل تکل   اند‌هو این را تنزیل و تنظیر نمود، کنند‌می هر چه خواهند، ت اوستمشی  

نه چنین است که کلم عبارت از حروف و اصوات باشد ، صف استخدای تعالی به آن مت  

کند در اجسام ‌می ایجادبلکه ، آید که محل حوادث باشد‌می که قائم بر ذات اوست والا  لازم

 م نمود. چنانچه در شجره طور سیناء خلق نمود و با موسی تکل  

عل تکل م در شجره هم چنانکه اراده الهی تعلق گرفت به ایجاد ف !حق ناشناس ای گمراه

و کذا محیا و  ؛ق گرفته به ایجاد عالم موجود شدندهمچنان تعل  ، م شدل  کو آن بلتوقف مت

ت اند؛ چنانچه از بعضی نه نفس مشی   اند‌ت الهیق به مشی  ن افعال متعل  و ای، مرزوق گشتند

گوید بلکه ‌می فهم‌بی چنانچه این، ت الهی فعل الهی استو نه مشی  ، شود‌می اخبار مفهوم

و  .ت قدیم جناب باریس و قدرت کامله و اراده مشی  این افعال همه اثر آثار ذات مقد  

ت باری تعالی را از اراده و مشی   ثانیاا و ؛ فعل آخوند فرق نکرده صفات ذات و صفات

 . [است] و بدین مزخرفات مرتکب شده، صفات فعل قرار داده
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 [فهمد‌نمی آخوند فرق صفات ذات و فعل را]

م است بر ذات واجب الوجود که مستجمع جمیع صفات ل  ل آنکه لفظ جلله که ع  بیان او  

 ؛صف شده به اوصاف حمیده عدیدهرویه مت  در قرآن شریف و ادعیه م، جللی و جمالی است

مثل قادر و عالم و مرید و مدرک و ، یکی صفات ذات اند، و صفات الهی دو قسم است

مثل خالق و رازق و محیی و  اند‌و یکی دیگر صفات فعل، لطیف و حاذق و ازلی و ابدی

ین ذات مقدس و مراد از اولی این است که این کمالیه الهی ع .ممیت و متکلم و غیر اینها

بلکه ذات ، یعنی او را صفت موجودی نیست که قایم به ذات مقدس او باشد، اوست

ذاتی هست  و نه مثل انسان است که در او، مقدس الهی قائم مقام همه صفات مذکوره است

وعارض ذات انسان ، هد  حِ  و هر دو موجودی است علی، مثل علم و قدرت، و صفاتی

بلکه ذات مقدس باری تعالی قائم ، أنه چنین نیست که ذکر شدو در حق تعالی ارفع ش، شد

و به غیر از ذات مقدس باری تعالی بسیط چیزی نیست ، مقام آن صفت قدرت اوست

، دلیل بر عدم زاید شدن این صفات بر ذات مقدس او در کتب کلمیه مفصله مذکور است

  .شود‌می اما اجمالا در این مختصر ذکر

یا قدیم باید ، آن صفت از دو حال خالی نخواهد شد، ات باشداگر صفتی زاید بر ذ

و حال ، آید‌می د قدما لازمزیرا که تعد  ، لاما او   ؛و هر دو باطل است، باشد یا حادث

باشد آن هم باید خدای تعالی دیگر  [زاید بر ذات]اگر  ؛باشد‌نمی قدیمی غیر از باری تعالی

 آید که واجب الوجود محل  ‌می باشد لازمث و اما اگر حاد .عین شرک است و این، شود

، شود‌نمی رد  بر ذات مقدس او  هزیرا که احوال مختلف ؛و آن نیز محال است، ث باشدحواد

ت و الم و غم و غیر ذلک و دل تنگی و هم چنین لذ  مثل سهو و نسیان و خواب و ماندگی 

ه گانه را محال نخواهد و غیر اینها از عوارضات ن [41]از ورود بیماری و جوانی و پیری 

، زیرا که اتصاف باری تعالی به این عوارض همه دلیل است بر عجز و نقص و احتیاج، شد

است ا و معر    .و او از اینها مبر 

حاصل ، و ایرادش را مناسب مقام دیده، و بعضی فضل را در این سخنی دارد پاکیزه

مانند علم و  ؛ز او منفک نتواند شدحادث نتواند و ا، کلم آنچه از صفات کمالیه الهی است

از عروض آن صفات جاهل و حق تعالی پیش ، زیراکه اگر اینها حادث باشند، قدرت

و در هیچ ، ن ناقص خواهد بودبعد از آ، ناقص و عاجز خواهد شد و اگر از او منفک شوند
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و عروض او محال ، قص باشدشود صفت ن‌می آنچه حادث، حال نقص بر او روا نیست

تواند بود مانند خالق ‌می نچه از صفات ذات نیست و صفت فعل است حادثو آ، هدخوا

آید که عالم قدیم باشد و ‌می  لازموالا  ، که خدای تعالی در ازل خالق نبودها رزی، و رازق

 ؛یدآن نقص لازم آو این صفت حق تعالی نیست که از عدم ، خلق الهی همیشه بوده باشد

ایجاد ، ادر بودن بر ایجاد است که در هر وقت مصلحت داندکمال است ق صفت چهکه آنبل

  .شود‌نمی و آن قدیم است و هرگز از باری تعالی منفک، نماید

مثل آنکه هرگاه مصلحت در ایجاد ، و گاه باشد دوام صفت فعل نقص حق تعالی باشد

 و موجب، خلف مصلحت است، اگر پیش از این روز ایجاد کند، زید در این روز باشد

، و هم چنین زید را توانگر کردن؛ هرگاه خلف مصلحت باشد و به عمل آید، نقص است

 نقص او خواهد شد نه کمال.

به ضد  ، که صفت ذات آن است که حق تعالی به آن صفت موصوف گردد اند‌هو نیز گفت

مثل ، و صفت فعل آن است که به آن صفت و به ضد  آن موصوف گردد .موصوف نتواند بود

و همچنین قدرت ، و به جهل مطلقاا موصوف نتواند بود، ق گرفته استلهی به همه چیز تعل  علم ا

 و صفت فعل مثل خلق، قادر بر هر ممکن و عجز را به هیچ وجه به او نسبت نتواند دادالهی 

زیاده از هفت آسمان چون مصلحت نبوده ، که خدای تعالی هفت آسمان آفریدتوان گفت ‌می

، و به زنده کردن موصوف گردیده، و پسر او را خلق نکرده، را خلق کرده و زیدی، خلق نکرد

و یکی غنی و دیگری را فقیر گردانیده و هیچ یک از اینها موجب تغیر در ، و به میراندن گردیده

زیرا که کمال ذات مقدس او قدرت کامل و علم سابق و ، ذات مقدس او نقص او نیست

و هر چیز را درخور قابلیت و ، لیت مواد ممکنات استو اختلف در قاب، خیریت محض است

و مصالح کل بلتشبیه از بابت باران ، مصلحت نظام کل بهره از فیض شامل او خواهد بود

و در ، روید‌می اما به اعتبار اختلف مواد و قابلیات در یک زمین گل و سنبل، بارد‌می رحمت که

و یک خانه را ، مین آباد و انهار به عمل آوردو در ز، گردد‌می مقدار ظاهر‌بی یک زمین خار

 :اند‌هکه گفت از یک باران است چنانو دیگری را ویران و همه ، گرداند‌می آبادان

 انـدام ماسـت ‌هرچه هست از قامت ناساز بی

 

 ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست  

و معلوم ، شدپس اوضح طریق فرق میان این دو صفت حاصل  .سخن به طول انجامید 

چنانچه حق تعالی عالم ، ت الهی از ذات مقدس است نه از صفات فعلمشی   ی‌هشد که اراد
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آنها را از موجودیت ، و مرید است، و پیش از وجود امور، است بر مصالح امور

به ، بنابر مصالح نه قابلیت مواد، و در هر وقت مصلحت در بودنش باشد، موجودات

ممکنات  [مخصص!]و مختص ، تماده و مد  ‌بی ،ز عدم خلق کردهجهت آنکه خدا اشیاء را ا

، آن وقت خواهد بود [دو کلمه نامفهوم]... .... و ماده ، از برای ایجاد ارادت نه قابلیت

  .و در تحقق به حسب مصلحت خودش حادث، الهی قدیم است ی‌هپس اراد

و در  ؛مان حادثو موجودیت در این ز، و همچنین علم الهی به وجود زید قدیم است

و ، حادث[43]بلکه تعلق علم قدیم به وجود ، آید اقتران حدوث به قدیم‌می این لازم

بلکه قدرت و علم بدون اراده صورت تدبیر ، محالیه در این صورت متصور نیست اصلا 

 .اند‌ههمان اراده دانست [را] اصلحه از این جهت قدرت و علم ب، نیست

و قیامش بر ذات قدیم ، ت را فعل حادث دانستهده و مشی  و باطل شد فهم آخوند که ارا

و این از ؛ او محمد و آل محمد است و محل  ، پس لابد است برای او از محل ؛محال است

 چنان، صورت پذیر نیستهر مبدأ که فعل حدثی است بدون محل و ذات ، بدیهیات است

 متحقق، باشد وا عمربدون ذات که زید ی، که ضرب و قتل و اکل اینها همه فعل اند

 و آن ذات الهی، حادث باید قایم بر ذات باشد، ت الهی فعل استو همچنین مشی  ، شود‌نمی

توانی ‌می و .و آن محمد و آل محمد است، پس لابد است از ذات دیگر، تواند بشود‌نمی

همه فعل این حادث لابد است از ذات و محلی که قایم به او  بگویی که خلق احیا و اموات

پس ، زیرا که قیام حادث بر قدیم محال است، تواند بشود‌نمی و قایم بر ذات الهی، بشوند

  .و آن محمد و آل محمد است یا خواهد شد، لابد است از محل دیگر

 [اند‌هصدوق و شیخ حکم به کفر مفوضه داد]

ابلیس از کفر  و کفر اینها، ضه است که آخوند اختیار نمودهو مفو   تو این قول طریقه غل

و از علمای ، اسلم اتفاق دارند بر کفر این دو فرقه یو علما ؛علیه اللعنه مشهورتر است

ق بن ابوجعفر کلینی مصنف اکه اقدم این سه نفر محمد ابن اسح اند‌همتقدمین محمدون ثلث

بن الحسین بن موسی بن بابویه محمد بن علی ، و بعد از این، فروعاا و  اصولاا کتاب کافی 

ف کتاب من لایحضر الفقیه و امالی و خصال و غیرها که جمیع احادیث شیعه الا  صن م، قمی

به کفر  اند‌هو همه تصریح نمود، ه و اینها ارکان مذاهب اند، از این سه به علما رسیدقلیلی 
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کنم به ذکر کلم ابن ‌می و اکتفا، و ذکر عبارات هر یک مناسب این مختصر نیست، ضهمفو  

 : اعتقادات قولهبابویه در کتاب 

وِّ  ةِ و  الْم ف  ل  ا فِ الْغ  ن  اد  ارٌ باِللهِاعْتقِ  فَّ ةِ أ نهَّ مْ ک  ى ض  ار  ودِ و  النَّص  ٌّ مِن  الْی ه  ه  و  أ نهَّ مْ شر  ل  ل  لَّ ج   ج 

 
ِ
اء عِ و  الْأ هْو  یِعِ أ هْلِ الْبدِ  ةِ و  مِنْ جم  ورِیَّ ةِ و  الْح ر  رِیَّ د  وسِ و  الْق  ر  الله الْم ضِلَّ و  الْم ج  غَّ ا ص  ه  م  نَّ  ةِ و  أ 

 ْ مْ ش  ه  صْغِیر  ه  ت  ل  ل  لَّ ج  ه  ما کان   ج  ل  ل  لَّ ج  ال  ج  ؤْمتیِ ه  الله  ءٌ و  ق  تاب  و  الْح کْم  و  لبِ شر   أ نْ ی 
 الْکِ

و ول  للِنَّاسِ ک  ق  مَّ ی  ة  ث  ونِ اللهِالنُّب وَّ ون وا عِباداا لِي مِنْ د  ون   و  لکنِْ ک  لِّم  ع  نْت مْ ت  انیِِّین  بمِا ک  بَّ وا ر  ن 

أْم   رْباباا أ  ی  ة  و  النَّبیِِّین  أ  ک 
وا الْم لئِ تَّخِذ  مْ أ نْ ت  ک  ر  أْم  ون  و  لا ی  س  دْر  نْت مْ ت  تاب  و  بمِا ک 

فْرِ الْکِ مْ باِلْک  ک  ر 

نْ  عْد  إذِْ أ  ال  الله  ب  ون  و  ق  م 
سْلِ لَّ لات مْ م  زَّ و  ج  م  ع  غْل وا فِ دِینکِ  معنایش را به  [616نساء: ]  ت 

و  .جهت اختصار ترک نمودم اما در این نسخه از، فارسی در نسخه اصل ذکر نموده بودم

 را واحداا  ـ علیهم السلمـ بابویه چنان نمود قاتلن ائمه هدی  ننکه جناب شیخ اببعد از آ

ةِ و  »انه جری علیهم  اناعتقاد به این کلم و کلم خودش را بعد واحد تا رسانید لَ  الْح قِیق  ع 

وا أ وْ  بِّه  م  أ نهَّ مْ ش  ع  نْ ز  م  ةِ ف  بْه  كِّ و  الشُّ لَ  الشَّ ةِ و  لا  ع  لَ  الْخ ی الِ و  الْح یْل ول  ةِ لا  ع  حَّ مْ  الصِّ دٌ مِنْه  أ ح 

 ْ ل یْس  مِنْ دِیننِ ا فِ ش  دْ  ف  اءٌ و  ق   و  ن حْن  مِنْه  برِ 
 
ال   ء نْ ق  م  قْت ل ون  ف  ة  ع أ نهَّ مْ ی  ئِمَّ

أ خْبر   النَّبِيُّ ص و  الْأ 

نْ ک   مْ و  م  به   ذَّ دْ ک  ق  قْت ل وا ف  ْ ی  ب  الله إنِهَّ مْ لم  ذَّ دْ ک  ق  مْ ف  به   نِ ذَّ ج  بهِِ ع  ر  ر  بهِِ و  خ  ف  لَّ و  ک  زَّ و  ج   ع 

سْ  یْر  الِْْ بْت غِ غ  نْ ی  مِ و  م  سْل 
ینالِْْ ةِ مِن  الْخاسِرِ و  فِ الْآخِر  قْب ل  مِنْه  و  ه  ل نْ ی   . «لمِ دِیناا ف 

:ِ  هذا کلمه بعبارته اند‌هو نیز شیخ علیه الرحمه در این کتاب در باب تفویض ذکر نمود

مَّ إنِِِّّ ب رِ  ه  ة  إلِاَّ بكِ   اللَّ وَّ وْل  و  لا  ق  ةِ و  لا  ح  وَّ یْك   ءٌ مِن  الْح وْلِ و  الْق  أ  إلِ  بْر  وذ  بكِ  و  أ  مَّ إنِِِّّ أ ع  ه  اللَّ

ا وا فیِن ا م  ال  ذِین  ق  یْك  مِن  الَّ أ  إلِ  بْر  مَّ إنِِِّّ أ  ه  قٍّ اللَّ ن ا بِح  یْس  ل  ا ل  ن ا م  وْا ل  ع  ذِین  ادَّ لْه    [49]ل مِن  الَّ ق  مْ ن 

زْ  مَّ ل ك  الْخ لْق  و  مِنْك  الرِّ ه  سِن ا اللَّ نْف  ن ا و  فِ أ  القِ  مَّ أ نْت  خ  ه  سْت عِین  اللَّ اك  ن  عْب د  و  إیَِّ اك  ن  ق  و  إیَِّ

صْل ح  ا وبیَِّة  إلِاَّ بكِ  و  لا  ت  ب  یق  الرُّ
لِ مَّ لا  ت  ن ا الْآخِرِین  اللَّه 

ائِ لیِن  و  آب  ن ا الْأ وَّ
ائِ القِ  آب  ك  خ  یَّة  إلِاَّ ل 

ِ له  لِْْ

ى الَّ  ار  نِ النَّص  الْع  ك  ف  بیِد  مَّ إنَِّا ع  ه  تكِ  اللَّ رِیَّ مْ مِنْ ب 
وْلِهِ اهِئیِن  لقِ  نِ الْم ض  ت ك  و  الْع  ظ م  وا ع  ر  غَّ ذِین  ص 

مَّ  ه  وراا اللَّ اةا و  لا  ن ش  ی  وْتاا و  ح  اا و  لا  م  فْعاا و  لا  ضر   سِن ا ن  مْلكِ  لِأ نْف  بیِدِك  لا  ن  بْن اء  ع  نَّ و  أ  م  أ  ع  نْ ز  ا م 

بر    اءٌ مِنْه  ک  ن حْن  برِ  زْق  ف  یْن ا الرِّ ل  یْن ا الْخ لْق  و  ع  م  أ نَّ إلِ  ع  نْ ز  اءٌ و  م  ن حْن  مِنْه  برِ  ابٌ ف  رْب  ى أ  ةِ عِیس  اء 

ا بمِا   اخِذْن  ؤم  ون  ف ل  ت  م  زْع  ا ی  مْ إلِى  م  ه  ْ ن دْع  ا لم  مَّ إنَِّ ه  ى اللَّ ار  م  ع مِن  النَّص  رْی  ن ا ابْنِ م  ون  و  اغْفِرْ ل  ول  ق   ی 

وا إِلاَّ  لِد  ك  و  لا ی  ضِلُّوا عِباد  مْ ی  رْه  ذ  اراا إنَِّك  إِنْ ت  یَّ مْ د  لَ  الْأ رْضِ مِنْه  عْ ع  د  ون  و  لا  ت  ع  دَّ ا ی   م 

اراا. فَّ  [41/121بحار: ] فاجِراا ک 
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ادِقِ ع لْت  للِصَّ ال  ق  ه  ق  نَّ ة  أ  ار  ر  نْ ز  وِ   ع  بْدِ اللهِ إنَِّ  السلملیه و  ر  لْدِ ع  لا مِنْ و  ج  إ  ر  ب   بْنِ س 

ل   ی اا ص 
لِ داا و  ع  ل ق  مح  مَّ الى  خ  ع  ك  و  ت  ب ار  لْت  إِنَّ الله  ت  ا التَّفْوِیض  ق  ال  و  م  ق  ول  باِلتَّفْوِیضِ ف  ق  ات  ی  و 

ا و   ق  ز  ا و  ر  ق  ل  یْهِما  ف خ  ض  إلِ  وَّ ف  یْهِما  ف  ل  ال  علیه السلم أ   اللهِ ع  ق  ا و  أ حْی ی ا ف  ات  ا م  وُّ اللهِ إذِ  د  ب  ع  ذ  ک 

وا ک   ق  ل  کاء  خ  ل وا للهَِِّ شر   ع  عْدِ أ مْ ج  ةِ الرَّ ور  تيِ فِ س  ة  الَّ ذِهِ الْآی  یْهِ ه  ل  اتْل  ع  یْهِ ف  فْت  إلِ  لْقِهِ انْصر   خ 

لِّ  لِ الله  خالقِ  ک  یْهِمْ ق  ل  ه  الْخ لْق  ع  ت شاب  ْ  ف  ه   ش  ت  ْ أ خْبر  لِ ف  ج  فْت  إلِى  الرَّ ار  ف انْصر   هَّ و  الْواحِد  الْق   و  ه 
 
ء

رِس   نَّما  خ  أ  ک  ال  ف  وْ ق  راا أ  ج  مْت ه  ح  لْق  أ نِِّّ أ  ک   .[122ـ  41/121بحار: ]. ف 

چیزها را همچنانکه  اند‌هبر خدای تعالی شریکانی که خلق کرد اند‌هیعنی آیا اثبات کرد

کند پس متلبس شده است خلق خدای تعالی به خلق شریکان؛ بگو مر ‌می تعالیخدای 

ایشان خالق کل شئ خداست و اوست یگانه در خالقیت تامه قهر کننده است بر هر که 

 خلف او گوید.

مْ ] اک  وه  و  ما نه  ذ  خ  ول  ف  س  م  الرَّ ال  و  ما آتاک  ق  مْر  دِینهِِ ف  یْهِ أ  ض  إلِ  وحاشیه: و  ف وَّ انْت ه  نْه  ف  ...  ع 

وْلِ باِلتَّ  مْ إلِى  الْق  ه  ء  ل ما  مْ و  ع  ایِخ  ق  ش  مْ م  ةِ و  أ صْن افهِِمْ نسِْب ت ه  ل  ةِ و  الْغ  ض  وِّ ة  الْم ف  م  ل  قْصِیِر فی و  ع 

 [41/122بحار: ]محبة علی علیه السلم. 

عنی آقا سید ا، و جناب مستطاب وحید عصر و فرید زمان خود صاحب کرامات عدیده

و هذا ، فرماید‌می ب در بیان واضع اللغاتقولی با، مهدی نجفی در شرح خود به اصول وافیه

ه: قا من أهل المقالات الباطلة ر  و هذا التفویض غیر التفویض الذی یقول به المفوضة الذین فِ  نص 

عالم و هو خالق الدنیا و ض الیه امر الم ذهبوا الی أن الله خلق محمدا و فو  فانه  ، و المذاهب الفاسدة

ض العباد فی العقل علی وجه ه فو  او ان  ، ض الیه امر الرزق دون خلقاو انه فو  ، ما فیها

و ما ورد فی ، ات الدین او المذهبی  رمن ضرو، لمعانی و بطلن هذا التفویض بهذا ا، الاستقلل

 ی ذلک. فهو ناظر ال، ابطال التفویض و ذمة المفوضة و لعنهم و البرائة منهم

که بطلنش ضروری دین است که احتیاج به شاهد و  هاست‌لهأله از جمله مسأو این مس

د و آل محمد اقامه دلیل ندارد. پس هر کس نسبت خلق و احیا و اموات به قول مطلق بر محم  

ل وا للهَِِّ: »و مصداق آیه شریفه، ض خواهد شدمفو  ، دهد ع  کاء    أ مْ ج   منصوص [61الرعد: ]« شر  

 .و به فتوای علمای اسلم خاسر بدی و کافر ظاهر و معنوی خواهد شد، لعن و طعن ائمه هدی

ضه سوای مذهب مفو  ، شود‌می این دلیل عقلی از فهم خصوصاا و آنچه از دلایل آخوند 

  .گردد‌نمی مستفاد
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 [خلّصه استدلال آخوند بر تفويض]

گویم حاصل مراد آخوند این ‌می و ،کنم به این دلیل‌می باز رجوع، و چون این دانسته شد

تواند خدای تعالی بذاته ‌نمی و، خلق و احیا و ممات و رزق :ارکان عالم چهار استاست که 

، ت الهی فعل اوستو مشی  ، بلکه به فعل خودش که مشی ت اوست، مباشر این امورها گردد

موجودات و پس مجموع ، ت الهی محمد و آل محمد استو محل مشی  ، بدون محل محال است

مخلوقات و سایر احوال از ممات و حیات و رزق جمیعا محمد و آل محمد احداث و خلق 

 .اند‌هنمود

 :گویم‌می علوه بر این .بر این دلیل ایراد نمودم شنیده شد سابقاا و آنچه 

د محل د و آل محم  گویم بنابر قول تو محم  ‌می و، بر فرض تسلیم بعضی از مقدمات این دلیل

و بعد از ، ت الهی کیستمحل مشی   [10]آیا پیش از موجود شدن ایشان  .ی هستندت الهمشی  

عد امر زیرا که، ر نیستموجود شدن صورت اول متصو   و اگر  .لیت نداردقابلیت مح  ، م 

محل مشیت  ـ علیهم السلم ـ و نفس ایجاد ایشان، ت الهی بر ایجاد آنها تعلق گرفتبگویی مشی  

بدون محل؛ اگر ، ت الهی بر خلق و ایجاد تعلق گرفتمشی  ، س بنابر اینپ :گویم‌می ،الهی شدند

و اگر محال ، و در سایر مخلوقات نیز محال نخواهد شد، این در خصوص آن جنابان محقق است

  .شوند‌می ت الهیاست پس چه نحو ایشان ذی شان قبل موجود شدن محل مشی  

حادث است و قدیم ـ م السلم علیهـ گویم البته وجود ایشان ‌می در صورت دوم و

ت ت الهی موجود شدند و مشی  بلکه به مشی  ، و ایشان خود به خود موجود نشدند، نیست

فعل بدون محل ، تو چه به گفته خودِ ، قرار گیرد از محلی، الهی در ایجاد ایشان لابد  است

، م استو آن محل یا قدیم است یا حادث؛ اگر قدی، و آن محل متصور نیست، متصور نیست

واین ، ت است بر قدیم که محل مفروض استیکی تعلق حادث که مشی  ، دو عیب لازم آید

و آن محل حادث ، و عیب دیگر تعدد قدما؛ پس باید حادث باشد، به قول آخوند باطل است

کنم ‌می ت باز تردیددر موجودیت خود به مشیت الهی محتاج است به محل دیگر؛ برای مشی  

 قدمش باطل و از حدوث اش تسلسل لازم ؛ل قدیم است یا حادثاین مح، گویم‌می و

  .آن هم باطل، آید‌می

ت الهی د ـ صلی الله علیه و آله ـ محل مشی  د و آل محم  پس مراد آخوند از این دلیل که محم  

  .کند تأملاگر کسی ، و فساد این بسیار است، نیز باطل و عاطل باشد، اند
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به این  ؛گویم از جمله صفات باری تعالی مرید است‌می ،و چون کلم به آنجا رسید

نه مانند افعال اضطراریه مثل سوزانیدن ، شود‌می کارها از او به اراده و اختیار صادر، معنی

 و نه مثل انسان فعل، که بدون اراده و اختیار صادر است، آتش و فرود آمدن سنگ از بالا

کند و بعد از آن ‌می ل فعل را تصوراو  ، شود‌می کند؛ چنانچه فعلی که از انسان صادر‌می

رسد. بعد ‌می تا به حد عزم جزم، شود‌می و آن فایده محرک، سازد‌می فایده برای او مرتب

چون اختلف ـ جل شأنه ـ و در خدای تعالی ، شود‌می از آن فعل از انسان عاقل صادر

وجود فلن  پس همان علمی که حق تعالی دارد که، احوال و عروض عوارض محال است

 آن امروز آن وقت بلتوقف موجود، امروز فلن وقت برای نظام عالم اصلح است

و علم به ، گردد‌می اراده به علم اند‌همین از امامیه که گفتو این است مراد متکل   .شود‌می

و بعضی  .و از جمله صفاتی است که عین ذات الهی است نه فعل ذات، اراده است، اصلح

 اند‌هو گفت، و حادث است، یعنی فعل ذاتی است، که اراده از صفات فعل اند‌هاز محدثین گفت

نیست در  و علی اختلف القولین احتیاج به محل دیگر .که اراده همان ایجاد اصلح است

شئ در زمان آن شئ  تبا علم به اصلحی  ، بلکه علم به ایجاد شئ اصلح، ایجاد سایر اشیاء

  .د باشد و خواه اشیاء دیگرد و آل محم  محم  خواه  ؛بلتوقف موجود خواهد شد

و مشخص است که قول آخوند که فعل بدون  ؛ناطق است آیات از قرآن مجید و بر این

زیرا که معنی این عبارت و حاصل نتیجه او نیست  ؛ البطلن استبین  ، ندارد یتأثیرمحل 

بلکه با محمد و آل  ؛ورهندارد در ارکان اربعه مذک تأثیرکه مشیت الهی بدون محمد و آل او 

 .در این ارکان دارد تأثیرمحمد 

 [فسادهای مترتب بر قول آخوند]

و بر این مقدمه چه ، گویی‌می فهمی که چه‌می هیچ !ای جاهل کودن !بصیرت نادان‌بی ای

  ؟فسادها مرتب است

 فعل خداست در، یت الهی به زعم مابگو مش  ، اشاره به آن شد سابقاا ل چنانچه فساد او  

 هرگاه ؟در ایجاد ایشان بکند تأثیربه کدام محل تعلق گرفت که ، ایجاد محمد و آل محمد

 تأثیرپس قول تو که فعل بدون محل ، کرد تأثیرمحل ‌بی ت الهیمشی  ، گویی در ایجاد ایشان‌می

با محل در ایجاد گویی ‌می . و اگرنیز باطل شد، باطل شد و هرچه بر این مترتب است ،ندارد
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د محل مشیت ل محم  د و آکه محم  یکی بطلن قول تو  ؛آید‌می از او دو بطلن لازم، ردک تأثیر

بطلن ، ن نمودأش ت الهی آن محل شد که به واسطه او در ایجاد ایشان ذیلکه مشی  ب، اند

 ؛ چنانچه ذکر لزوم فساد. باطل است ودقدما و هر دیگر لزوم تسلسل با تعدد 

کند یا مراد ‌نمی تأثیرت الهی بدون محمد و آل محمد م که مشی  دوم اینکه مراد تو از این کل

د آید که محم  ‌می کنند؛ از اینجا لازم‌می در این ارکان تأثیراین است که هر دو با هم  [16]تو 

د و آل محمد باشند. خود محل است که محم   تأثیریا این است ، د شرکاء الهی باشندو آل محم  

و از این ، ت الهیوجد ارکان اربعه خود ایشان باشند بدون مشی  آید که م‌می از اینجا لازم

و ، و خدا را در این دخلی نباشد، العالمین ایشان باشند آید که خالق کل شئ و رب  ‌می لازم

د و آل محمد ت است لیکن به شرط محل که محم  ثر حقیقی خود مشی  ؤمم [که]یا این است 

و احتیاج او در خلق و ، و اختیار از خدای تعالی آید سلب الاقتدار‌می . از این لازمباشند

 و این نقص است بر خالق بیچون. ، ایجاد شئ دیگر

مقتضی این است که ناچار است ، اگر فرضا تمام باشد، فساد سوم این قول ناتمام تو

آید که آن محل  محمد ـ صلی الله علیه ‌نمی و از این لازم، ش محقق شودتأثیربرای فعل از محل 

ی را که بگویند که رسد نصار‌می و، ر خصوصیت دلالت نداردباشد؛ زیرا که دلیل ب له ـو آ

که بگویند که آن رسد بر فلسفه ‌می و نیز، استـ علیه السلم ـ  حضرت عیسی نبینا آن محل  

  .محل  عقولند

 مشیة نحن محال  »که ـ ة علیهم السلم و الصلـ و هرگاه بگویی دلیل بر این قول ایشان 

ظاهر این ، گویی آنچه تو را و مشایخ تو را به این طریقه فاسده کشیده است‌می ،است «الله

واست به مثل این کلم به این مزخرفات که و مذهب ر مل ت. آیا در کدام دین و کلم است

اختیار ، دین اسلم استری د الانام بل مخالف ضرومخالف محکمات قرآن و روایات سی  

به این مدعا ندارد و  اصلا دلالت این کلم ، فهم باشد اکی کسی ردذا انه توان نمود و مع

وْق  أ یْدیهمِ»م. مثل: یویل کنأد باید تشاگر با د  اللهِ ف  ویل نباشد أو اگر قابل ت [60فتح: ]«  ی 

و حال آنکه ظاهر عبارت غیر افضلیت خودشان از ، طرح باید کرد لزوماا و  وجوباا البته 

ت مشی   یچه معنی این کلم این است که ما هستیم محل   ؛لت نداردسایر موجودات دلا

سایرین از موجودات به و ، اصلی از ایجاد این عالم مائیمصود به این معنی که مق، الهی

 ؛نماید‌می چنانچه تعریف مسندالیه و مسند افاده حصر و اختصاص ؛تبعیت ما خلق شده
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و مضمون این کلم موافق است به عقیده راء البلد. نحن أعز  القوم و نحن فق :گویی‌می چنانچه

و به سایر اخبار « لولاک» و حدیث«. لاجلی خلقتک  » :منین و نیز مطابق است به حدیثؤمم

  :ـ وارد استعلیه السلم از آن جمله در مناجات موسی ابن عمران ـ علی نبینا و ، کثیره

د اصلی از ایجاد این عالم محمد و آل و از این قبیل اخبار بسیار که دلالت دارند که مقصو

ثر باشند در این ارکان اربعه؛ ؤمآید که ایشان م‌نمی و از افضلیت ایشان لازم ؛محمد است

 .فهم این کلم را به او حل و صرف نموده‌بی چنانچه این

به ، ویل و از ظاهرش صرف باید نمودأالبته ت، و هرگاه فی الواقع دلالت ظاهری باشد

و  .محتمل هم نیست اصلا ی که این معنی یجا، بق باشد به عقیده مسلمین؛ چهنحوی که مطا

این  .صدورش از معصومین قطعی باشد، این زیارت نامه [که] ویل در صورتی استأاین ت

معلوم شد که خبر  سابقاا و ، از خبر آحاد که مظنون الصدور باشد بیرون نیست ؛ممنوع است

 .ش در اصول مبرهن استوجه .واحد در این مقام حجت نیست

 [مقصود واقعی از اين که ما محل مشیّت الهی هستیم]

این کلم را به مدعای فاسد  اصلا یابی که ‌می ،گویم اگر به دقت نظر التفات نمایی‌می و نیز

، نه اشاره و نه ایمای دلالت ندارد؛ چه معلوم است بر هر ذی شعوری که افعال حدیثه، او

و و موت و رزق و خلق و غیر اینها در تحقق خارجی محتاج مثل حرب و قتل و اکل 

لی که اینها مح  یکی دیگر و ، یکی اینکه این افعال از او صادر شود :به دو چیز اند‌موقوف

در  اند‌یکی ثابت :دو قسم اند، و این افعال حدثی که مبدأ استحقاق اند .واقع او شوند

بخیل و قصیر و طویل و ، کریم، ن و قبححس، مثل عطشان، ستندیذات و متجاوز بر محل ن

ضرب صادر است  مثلا  ؛های سابق‌مثل مثال ؛بر محل اند‌و قسم دیگری متجاوز، غیر اینها

  .از این دو قسم بیرون نیستند [14]و جمیع افعالی حدثی  .از ذات و واقع است بر محلی

و فعل عبارت از ، محل   و جمیع عالم، اراده جناب باری به منزله ذات است :گوییم‌می و ما

و مراد معصوم ـ علیه السلم ـ از این کلم این است ما  .ق گرفته بر این محل هاایجاد خلق که متعل  

  .اند‌هالهی شد ی‌هت و ارادبلکه سایر عالم به طفیلی ما مشی  ، نه سایر عالم، الهی ی‌ههستیم محل اراد

بد است در او در ذات که در او ثابت ت الهی فعل است نیز لاو بنابر قول آخوند که مشی  

و این ذات که شاعمی  است مثل ، محل  که در او واقع شودو از ، شود یا از او صادر شود
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این بنای قول آخوند باطل ، د استد و آل محم  او محم   اگر خدای تعالی و محل  ، سارب

د د و آل محم  ر محم  و اگ .و این محال است، آید‌می زیرا که قیام حادث بر قدیم لازم ؛است

و حال آنکه ظاهر این کلم دال  ، پس محل چیزهای دیگر خواهند شد، تذات برای مشی  

آید که این کلم مخالف ‌می و از این لازم، ت الهی انداست بر اینکه محمد و آل محمد محل مشی  

، اینها باشند ،کند که خالق عالم‌می بل جمیع ملیین که این کلم افاده، عقیده مسلمین باشد با

ئِنْ »،  «یکن  یشاء لم  ما شاء الله کان و ما لم» و حال آنکه، ت نباشدمشی  ، و در خدای تعالی و  ل 

ن   ول  ی ق  ماواتِ و  الْأ رْض  ل  ل ق  السَّ نْ خ  مْ م  لْت ه  أ    [13زمر: ]«  الله   س 

بر این  برگ و اثر‌بی ثمر! از جهت حطام دنیا‌بی و ای کودن خیره سر! و ای جاهل

 ای،‌هصید کرد، ند هیچ اندنما [که]و دل عوامان را  ای،‌هپا و سر مرتکب شد‌بی مزخرفات

و از منتقم حقیقی و جناب رسول ـ صلی الله علیه و آله ـ و ائمه معصومین که پیشوایان 

از راه ، و بقایی ندارد ثباتی و جهت پنج روزه دنیای فانیه که، حیا و شرم نکنی، دین اند

و آن کسانی ، برندار دست، که راه هدایت استـ علیهم السلم ـ مستقیم ائمه اطهار  جاده

که بلکه خداوند عالمیان ، آرردان و به راه حق برگبر ای‌هداختنهی ارا که بر ضللت و گمرا

  .است بیامرزد تر‌گرانو آسمان که گناه تو از زمین 

البته به واضحان این ، فانی به دار بقا بروی فاسده از دنیای ی‌هین عقیدا و اگر نعوذ بالله به

و بایزید بسطامی و ج قان این طریقت که ابوهاشم کوفی و حسین منصور حل  تطر  مذهب و م

و هرگاه دانی واصفان این مذهب در  .ب خواهی شدبه اسفل السافلین معذ  ، غیره ملحق گشته

، مزخرفات دنیای دنی و ریاست فانیدانم یقین که ‌می ولیکن، توبه خواهی کرد فوراا ، کجا اند

قریب به برادران و پیشوایان خود خواهی  برنخواهی گشت و عن، دیده دل تو را کور نموده

وچون در کتاب مستطاب کلینی رحمه الله حدیثی از جناب رسالت ماب پیغمبر ـ صلوا ة  .رسید

تيِ ف   :الله علیه ـ فرموده که ع  فِ أ مَّ تِ الْبدِ  ر  ا ظ ه  عْن ة  اللهِ إذِ  یْهِ ل  ل  لْ ف ع  فْع  ْ ی  نْ لم  ه  ف م  الِم  عِلْم  لْی ظْهِرِ الْع 

 و دیگر: من علم علما و کتمه ألجمه الله یوم القیامة بلجام من النار. ، [6/12کافی: ]

اکثر اهل قراباغ را از دین برگردانیده و داخل به دین ، و چون این حقیر دید که این ملعون

بر خود واجب دیدم که آنچه از آیات قرآنی و احادیث نبوی ـ ، لت انداختهخود و اهل ضل

دوستان و شیعیان جناب ، صلی الله علیه و آله ـ و ائمه طاهرین برخلف این واقع گردیده

 ین را از این مذهب باطل آگاه و خبردار سازد تا به چاه ویل و گمراهی نیفتند. ؤممنامیرالم
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همه اخبار موضوعه کاذبه  اش‌هو باقی ادل  ، او متوجه شدم تا به اینجا به شرح کلم

 اند‌هعلیهما الرحمـ و بعضی مخاطب به سلمان و جندب ، و بعضی را از عایشه، ضه استمفو  

متوجه نشده و اوقات ، و هیچ کدام از این اخبار در نظر اهل استدلال مناط و اعتبار ندارد ـ

 عزیز را به آن صرف ننمودم. 

 .6433ی دوازدهم شهر جمادی الثانی سنه تحریراا ف

الله و احقرهم کربلیی الله یار ولد مرحوم مشهدی قد تم  هذه الرساله فی ید اقل  خلق 

ین و ؤممنو لوالدی  و احسن الیهما و استادهما و لجمیع المله غفر الله ، الله ویردی خیاری

  ات و المسلمین و المسلمات بحق محمد و آله الامجاد.ؤممنالم

 آمین یا معین

 اگر گویند که این مسکین کجا رفت 

  

 بگـــو بگریخـــت از دســـت زمانـــه  

ـــد یادگـــار    ـــا بمان ـــن نوشـــتم ت  ای

  

 مــن نمانــم خــط بمانــد روزگــار  

   


